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طائران قدسي
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زندگی نامه  شهداي آران و بيدگل  
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نام:   عباس
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نام خانوادگي:   اصیلیان

· فرزند:    ماشاء الله

· تاريخ شهادت:  18/12/62
· مكان شهادت:   عملیات خیبر جزیره مجنون

· نوع عضويت و شغل:   بسیجی – کارگر کارخانه

· مكان دفن:  گلزار شهدای امامزاده هادی(ع) بیدگل

در تاریخ یکم مرداد ماه 1335 مصادف با شب اول محرم الحرام 1377 ق در یک خانواده مذهبی و با ایمان متولد شد بدلیل ارادت خاص خانواده به حضرت قمربنی هاشم (ع) نامش را عباس (ابوالفضل) نهادند، تحصیلات ابتدایی خود را با موفقیت گذراند علي‌رغم اینکه جزو شاگردان باهوش و زرنگ مدرسه به شمار می​آمد؛ بدلیل تنگدستی خانواده ناگزیر به ترک تحصیل شد ولی با اصرار مدیر وقت به تحصيل خود ادامه داد تا در هنرستان شبانه در رشته برق موفق به اخذ ديپلم شد. او در کنار تحصیل به کار نیز مشغول بود و به خانواده خود کمک می​کرد.

پس از اتمام تحصیل در سال 1355 به خدمت سربازی رفت و دو سال خدمت خود را در اصفهان با درجه گروهبانی سپری کرد. زمان سربازی ایشان با دوران انقلاب مواجه بود و با فرمان امام خمینی(ره) مبنی بر فرار سربازها از خدمت فراری شـد. او در راهپیمایـی و تظاهـرات ضد رژیم شاهنشاهی شرکت می​کرد در سال 58 در کارخانه حریر مخمل در قسمت فنی مشغول به کار شد و با شروع جنگ تحمیلی به فرمان رهبرش لبیک گفته و راهی جبهه​های جنگ شد. عباس در عملیات‌هاي زیادی از جمله آزادی خرمشهر و ... شرکت نمود و چندین بار مجروح شد. حتی در زمان بدنیا آمدن اولین فرزندش هم در بیدگل نبود و دومین فرزندش نیز پس از شهادت ایشان به دنیا آمد. او فرزندی مهربان، دلسوز و با ایمان بود به تهیدستان کمک می​کرد و به پدر و مادر خود بسیار احترام می​گذاشت.

بالاخره پس از نزدیک به دو سـال حضور در جبهه​های جنگ، در عملیات خیبر در جزیره مجنون پنج در تاریخ 18/12/62 به درجه رفیع شهادت نائل شد.

     روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
فرازي از وصّيت نامه ي شهيد عباس اصیلیان

درود و سلام بر خاتم الانبیاء(ص)... و نائب برحق ولی عصر(عج) امام خمینی کبیر...

الحمدالله که به من جان داد تا بتوانم برای او و در راه او جان نثاری کنم ... دوست دارم در میدان مبارزه کشته شوم ولی در بستر نمیرم زیرا مرگ در بستر برای ما ننگ است.

خوشا به حال آنانکه راه حسین را انتخاب کردند و چگونه مردن را انتخاب نمودند.... ای امت مسلمان، من آگاهانه و با منطق صحیح و با اختیار و شوق و علاقه در جنگ علیه متجاوزین شرکت نمودم و جانم را با خدا معامله کردم، معامله با خدا زیان ندارد...

خدای من، مقصد من از تماشا و ترددم در نمودهای جهان هستی، زیارت بارگاه توست، توفیقت را شامل حال ما بفرما تا در انجام وظیفه به سوی تو رهسپار شویم.

الهی، با کدامین آبرو و زبان به درگاهت بیایم، در حالیکه سراپا گناه و گردش زبان از روی قلب در راه تو ناتوان است... الهی تـو را بـه حـق مهـدی(عج) قسم می​دهم مرا در این راه موفق بگردان و توفیق شهادت فی سبیل اله را به من عنایت فرما ...

سلام بر تو ای مادر عزیزم، مبادا آه و ناله کنی و اجرت را در پیشگاه خدا کم کنی، راستی مادر در هنگام تولدم چه تربتی به دهانم گذاردی  و چه به گوشم خواندی که امروز ما فریاد لبیک یا خمینی سرداده​ایم؟

مـادرجـان، با کدامیـن امید و آرزو اذان در گوش من خواندی که امروز پاسخگوی مردمی از تبار حسین(ع) باشیم...

هان ای مادران، بپاخیزید و بچه​های عزیز خود را همچون مادران شهدا مهیا کنید...

و شما ای جوانها بشتابید که مظلومان با چشمهای گریان، حضرت مهدی(عج) با فرماندهی بی مانند و حسین زمان با قلبی شکسته دست بر دعا برداشته​اند و شما را همراهی می​کنند. بشتابید و حق را در یابید و از این خان نعمت گسترده توشه​ای برگیرید که تجارت گرانبهایی است ... (ان الله اشتری من المؤمنین)

پدر عزیزم، خوشحال باش از اینکه فرزندی داشته​ای که در راه الله و به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی حرکت کرده و مسرور باش از اینکه جان ناقابلش را در این راه فدا نموده است.

برادران عزیزم، امیدوارم پویندگان راه حسین باشید. نگذارید اسلحه​ام به زمین بماند، خواهران و همسر عزیزم، سعی کنید همچون زینب کبری(س) پیام رسان وقایع کربلای ایران باشید و حجاب و عفت زهرا (س)، این بانوی بی مانند را سرمشق زندگی​تان قرار دهید. این سلاح آتشینی است که در اختیار دارید و تیری است بر قلب دشمنان اسلام.

و توای فرزند عزیزم، نمی​دانم درباره تو چه بگویم زیرا هر چه بگویم کم گفته​ام، زمانی که بدنیا آمدی، من در شهر و خانه نبودم و مدتی هم که با تو بودم خیلی کوتاه بود و نتوانستم آن دین و وظیفه پدری را ادا کنم... بدان که شما فرزندان انقلاب هستید و میوه​هایی هستید که با خون آبیاری، رشد و نمو گردیده​اید...
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نام:   رمضانعلی
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نام خانوادگي:   استادی محمد آبادی

· فرزند:    عبدالله

· تاريخ شهادت:   11/8/61
· مكان شهادت:   عین خوش ( عملیات محرم )

· نوع عضويت و شغل:  بسیجی
· مكان دفن:   گلزار شهدای محمد آباد ( بخش سفید دشت )

رمضانعلي استادی در روستای محمد آباد کویر در خانواده​ای مذهبی دیده به دنیا گشود. او دوران ابتدایی را پشت سر گذاشت و مجبور بود به خاطر وضعیت بد مالی خانواده، روزها کار کند و شب​ها ادامه تحصیل بدهد و به خاطر پدر مریض احوال و دو برادر فلج خود تا دوّم دبیرستان خواند. چون علاقۀ زیادی به دختر دایی​اش داشت با او ازدواج کرد. بعد از ازدواج در رشتۀ پرستاری شرکت نمود و موفق شد در اداره بهداشت و درمان مشغول بكار شود. او هم در بیمارستان ها کار می​کرد و هم در روستا به کارهای مردم اعم از تزریقات و پانسمان رسيدگي می​کرد و در دوران انقلاب هم به مجروحین کمک می کرد. در جلسات مذهبی، تظاهرات و راهپیمائی​ها شرکت داشت. چون فردی انقلابی بود و در مقابل رژیم می ایستاد او را كه بعلت كفالت پدر و برادرانش معاف شده بود مجدداً به خدمت سربازی اعزام کردند ولي چون امام خمینی(ره) در این زمان فرمان فرار از پادگان​ها را داد ایشان از پادگان محل خدمت خود فرار کرد و پس از پيروزي انقلاب به کار خود در بیمارستان ادامه داد. با آغاز جنگ تحميلي چون امام خمینی(ره) فرمان بسیج داده بودند ایشان نيز در بسیج شرکت نمود. بعد از مدتی در اصفهان آموزش نظامی دید و به جبهه اعزام گردیـد تـا از اسلام و ملتش دفاع کند. او در چند از جمله عملیات فتح بستان و عملیات بیت‌المقدس (فتح خرمشهر) شركت كرد که ایشان در این عملیات مجروح شد. با اینکه چند ترکش در سر او بود و به او توصیه شده بود که در جبهه شرکت نکند اما باز هم به جبهه رفت در جبهه بود که خبر تولد فرزندش را به او دادند و ایشان تلفنی به همسر خود گفت نام او را فاطمه بگذارید رمضانعلی به همسرش گفت که اگر در این عملیات شهید نشدم بعد از عملیات برای دیدن فرزندم و شما خواهم آمد. رمضانعلي در قرارگاه محل خدمتش برای تولد فرزندش شیرینی داد و خیلی خوشحال بود که به آرزویش رسیده است و نذرش ادا گشته است و سپس با دلي آرام و اراده‌اي محکم در عملیات محرم شرکت کرد و در همان عملیات بدون آنکه فرزند و همسرش را ببیند به درجۀ رفیع شهادت نائل گردید.

     روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
فرازي از وصّيت نامه ي شهيد رمضانعلی استادی محمد آبادی
ولاتحسبن​الذین قتلوا فی سبیل ا... امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون

مپندارید آنهائی که در راه خدا کشته می​شوند، مرده​اند بلکه زنده​اند و در نزد خدا روزی می​خورند.

درود بر حسین​بن​علی یکه​تاز میدان جهاد و شهادت و درود بر یاران صدیقش که همچون شمع گردش جمع شدند و عاشقانه سوختند.

ای ملت ایران بدانید که اگر روحانیون نبودند تا چندین سال دیگر امریکا بر گُرده‌ي ما سوار می​شد و از ما به عنوان برده استفاده می​کردند. پس، از روحانیت پشتیبـانی کنیـد چـون ضد انقلاب می​خواهد شما را از هم جدا کند.

وحدت داشته باشید، پیروزی شما از وحدت است. امت ایران به رهنمودهای رهبرمان گوش فرادهید که پیروزی شما از فرموده​های این مرد است و در مجالس دعا شرکت کنید قرآن زیاد بخوانید و امام را دعا کنید. 

پدر و مادر عزیز، من در زندگی شما را خیلی اذیت کردم و اکنون که در جبهه هستم امکان دارد من شهید شوم از شما می​خواهم برایم گریه نکنید. ان شاء‌الله خدا قبول کند شهید شوم تازه در آن دنیا اول خوشبختـی مـن اسـت و آن هـم در نزد خدا و از شما می​خواهم مرا ببخشید. پدر و مادر عزیز از شمـا می​خواهم که از دوستان و آشنایان و خویشان رضایت بطلبید. خواهران و برادران عزیز از شما می​خواهم مـرا ببخشید. خواهرم سعی کن فرزندان خود را مومن و معتقد به قرآن و اسلام بزرگ کنید که اینها آینده​ساز انقلابند.

همسر عزیزم از تو می​خواهم فرزندمان را مومن و معتقد به قرآن و اسلام تربیت کنی و از تو می​خواهم که صبر داشته باشی و خدا را شکر کنی زیرا که خدا بزرگ است. همسرم به پدر بگو مقدار پولی که سهم من می​شود برایم نماز و روزه بگیرند و از خدا برایم طلب مغفرت و بخشش کنند.

                                 رمضانعلی استادی محمد آبادی
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نام:   محسن
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نام خانوادگي:   اقبالی

· فرزند:    سلیمان

· تاريخ شهادت:  15/5/62
· مكان شهادت:   حاج عمران عراق

· نوع عضويت و شغل:   بسیجی

· مكان دفن:   دار السلام کاشان

محسن اقبالی در سال 1345 در آران بدنیا آمد. در 6 سالگی به مدرسه رفت. وی تحصیل خود را تا کلاس اول راهنمائی به پایان رسانید. چون علاقه زیاد به بسیج داشت وارد بسیج شد. او در سن 14 سالگی جهت آموزش به پایگاه الغدیر اصفهان اعزام شد و بعد از آموزش در تاريخ 1/6/61 در تيپ نجف اشرف جهت شركت در عمليات محرم در واحد تخريب مشغول شد. محسن در عملیات والفجر 1 نيز شرکت نمود سپس به کاشان بازگشت، روز قدس وقت افطار به مادرش می گوید: روز چهلم شهادت جواد صلواتی ( یکی از بستگان ) تشییع جنازه من خواهد بود. همین طور هم شد روز چهلم او، جنازه محسن را از قطار پیاده کردند. وصیت نامه​اش را تاریخ 14/5/62 نوشته و مورخه 15/5/62 در خاک عراق در منطقه حاجی عمران، بعد از خنثی کردن مین بر اثر بمباران هواپیما های عراقی به همراه 13 نفر از همرزمانش شربت شهادت نوشید و جنازۀ او را در دار السلام کاشان به خاک سپردند.
     روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
فرازي از وصّيت نامه ي شهيد محسن اقبالی
خدایا شهادت را نصیب من گردان که شیرین​ترین مرگ هاست. شهادت دریچه آزادی من از دنیاست، شهادت منتهای حرکت یک مسلمان، شهادت آرزوی قلب عارفان، شهادت نهایت آرزوی مشتاقان و عاشقان، آری شهادت است که مرز حق و باطل را مشخص می​کند و حسین(ع) با پیام خونینش به مستضعفین عالم گفت ای مستضعفین در هر کجا که هستید اگر می​توانید بمیرانید و اگر نمی​توانید بمیرید. 

امت شهیدپرور، همچنان که امام عزیز فرموده از شما می​خواهم که مسئله جنگ را فراموش نکنید و با آمـدن خـود، سنگـرهـای عطر آگین رزمندگان عاشـق را خالی نگذارید تا ان شاءالله پیروز شویم.

دست از یاری امام و یارانش برندارید و نماز جمعه و جماعات را هر چه با شکوهتر به جا آورید و اما سخنی چند با پدر و مادر عزیزم، شماها بدانید که حق خودتان را به اسلام اداء کردید که چنین فرزندی داشتید و توانست برای خدا به جبهه برود.
برادران و خواهران عزیز دارم از شما می​خواهم که مرا حلال کنید.
پدر و مادر جان بر جنازه​ام گریه نکنید و اگر گریه بکنید صدایتان را بلند نکنید که شهید گریه ندارد، شکست اسلام گریه دارد، به هوش باشید که اسلام شکست نخورد.

                                                       محسن اقبالی
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نام:   حسین
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نام خانوادگي:   انباری

· فرزند:    آقا جان

· تاريخ شهادت:   7/5/1361

· مكان شهادت:   پاسگاه زید

· نوع عضويت و شغل:   بسیجی
· مكان دفن:    گلزار شهدای امامزاده محمد هلال ابن علی(ع) آران

زندگی کمتر از 23سال شهید را می​توان به چند قسمت تقسیم کرد.

دوران تولد و کودکی شهید: ایشان در تاریخ 1340 در محله وشاد شهرستان آران و بیدگل در خانواده​ای ساده و مذهبی دیده به جهان گشود. پدرش به شغل کشاورزی مشغول بـود و از این راه امـرار معـاش می​نمود. آنها نام فرزند خود را به عشق ابا عبدالله الحسین(ع)، حسین گذاشتند.

حسین بعد از دورۀ طفولیت برای کسب علم و معرفت راهی مدرسه 17 شهریور آران شد. بعد از اتمام دوره ابتدایی برای وارد شدن به دورۀ راهنمایی آماده شد که این زمان مصادف بود با تظاهرات گسترده مردم علیه رژیم شاهنشاهی و ایشان یکی از تظاهر کنندگان فعال علیه رژیم بود و در پخش اعلامیه​ها و نوارهای امام نقش بسزایی داشت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به فرمان امام خمینی (قدس) آماده به خدمت سربازی شد در تاریخ هیجدهم آذر پنجاه و هشت به خدمت سربازی اعزام شد. در شروع خدمت سربازی در شهرستان سیرجان به آموزش غواصی مشغول بود و سپس در جبهه​هاي حق علیه باطل، حضوری چشمگیر داشت.

در تاریخ بیستم مهر یک هزار و سیصدو شصت و تقریباً 2 ماه مانده به پایان دورۀ مقدس سربازی، به وساطت برادر و والدین خود اقدام به ازدواج نمود. عشق و علاقه ایشان به جبهه و خط مقدم هیچگاه نتوانست وی را در شهرو خانه خود نگه دارد و بار دیگر به خط مقدم اعزام شد. اما این بار پيك شهادت او را به سوي معبودش برد و در تاریخ 1361 در پاسگاه زید ( عملیات رمضان ) به شهادت رسیـد. از ازدواج ایشان تنها یک یادگار به نام زینب به جای مانده که هرگز نتوانسته حتی برای یک بار هم پدر خود را زیارت کند.          ( این شهید بزرگوار فاقد وصیت نامه می باشد. )
                                   روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
· نام:   محمدرضا
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نام خانوادگي:   اسماعیلی

· فرزند:   غلامحسین

· تاريخ شهادت:  22/4/1367
· مكان شهادت:   شلمچه

· نوع عضويت و شغل:  بسیجی - محصل
· مكان دفن:   گلزار شهداي محمد آباد کویرات ابوزید آباد

محمدرضا سال 1348 در مزرعۀ محمد آباد ابوزید آباد در خانواده​ای مذهبی دیده به جهان گشود. از آنجا که اولین فرزند خانـواده بود بسیار مورد لطف و مهر پدر و مادر خود قرار می​گرفت. در اخلاق و خلق و خوی و خشرویی نمونه بود و تا سال پنجم دبستان را در زادگاهش تحصيل كرد. پس از آن به دلیل نبودن مدرسۀ راهنمایی در محمدآباد، جهت تحصیل به ابوزیدآباد در رفت و آمد بود و دورۀ راهنمایی را با موفقیت به پایان رسانید. پس از آن وارد دبیرستان شده و در رشتۀ تجربی ادامه تحصیل داد و تا آن موقع به کرات به بسیج مراجعه نموده و درخواست اعزام به جبهه کرده بود ولی به دلیل کمی سن موافقت نمی​شد، تا این که در سال 1367 موفق گردید برای اولین بار عازم جبهه​های نبرد حق علیه باطل گردد و بالاخره در منطقه شلمچه به درجۀ رفیع شهادت نائل آمد. پیکر پاکش حدود 9 سال در کربلای ایران زیر آفتاب سوزان ماند و در سال 1376 به زادگاهش آورده شد و در گلزار شهداي محمد آباد به خاک سپرده شد.
     روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
فرازي از وصّيت نامه ي شهيد محمد رضا اسماعیلی
با سلام بر مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف و با سلام بر امام امت و خانواده​های محترم شهدا.

خدا را شکر می​کنم که مرا در این برهه از زمان قرار داد که مدافع اسلام عزیز باشم و جان ناقابل خود را برای احیای اسلام عزیز فدا کنم و باز خدا را شکر می​کنم که اگر در روز عاشورا نبودم که به ندای هل من ناصر ینصری حسین(ع) پاسخ دهم، اکنون به ندای هل من ناصـر ینصـرنـی حسین زمان خودمان خمینی بت شکن پاسخ می​دهم. بنده راهی را انتخاب كه کرده​ام با آگاهی کامل قدم در آن نهاده​ام و می​دانم که این راه راه سرخ حسین(ع) است و تا آخر هم در اینراه ثابت قدم باقی خواهم بود. 

جهاد دری از درهای بهشت است. ای کسانی که آرزو می​کردید که ای کاش در روز عاشورا بودید و در صحرای کربلا، امام حسین(ع) را یاری می​کردید. اکنون بدانید که ایران ما کربلا و هر روزش عاشورا است پس برخیزید و حسین زمانتان را یاری کنید به سوی جبهه​ها بشتابید که فردا دیر است، اختلافات جزئی را کنار بگذارید و جنگ را به قول امام عزیزمان سرلوحۀ امورتان قرار دهید که مسأله اصلی جنگ است. دشمن، شما را با این اختلاف جزئی سرگرم می​کند و ضربۀ اصلی را می​زند.

پدر و مادر عزیزم خیلی باید ببخشید که من آنگونه که می​بایست حق فرزندی را ادا کنم ادا نکردم. شما از رفتن من ناراحت نباشید و صبر داشته باشید که الصبر رأس الایمان. شما باید افتخار کنید که چنین فرزندی داشتید و در راه حسین(ع) تربیت کردید و قدم در این راه گذاشت. شما در مرگ من گریه نکنید که با گریه کردن شما دشمنان اسلام خوشحال می​شوند.

پدر و مادر عزیزم شما مرا حلال کنید که اگر حلال نکنید در روز قیامت نمی​توانم پاسخگوی زحمات شما باشم.

از برادرانم می​خواهم که راهم را ادامه دهند و اسلحه‌ي به زمین افتاده‌ي مرا بردارند و از اسلام دفاع کنند.

از خواهرانم می​خواهم که زینب گونه رفتار کنند و در مرگ من گریه نکنند.

به هر حال این وظیفه​ای بود که می​بایست انجام دهم.

                                                         محمد رضا اسماعیلی
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نام:  محمد
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نام خانوادگي:  اشنویی

· فرزند:  

· تاريخ شهادت:  4/2/1359

· مكان شهادت:  سنندج

· نوع عضويت و شغل:  پاسدار

· مكان دفن:  امامزاده عبدالله گریچه کاشان

محمد در سال 1340شمسی در خانواده​ای مذهبی و مستضعف به دنیا آمد دوران ابتدایی را در مدرسه پهلوی سابق ( شهید سعیدی ) به پایان رسانید و در دوران راهپیمایی از شاگردان فعال مدرسه بود که توانست با نمرات بالا، محبوبیت خاصی را در میان هم‌كلاسي‌هايش کسب کند. پس از پایان راهنمایی وارد هنرستان فنی محمد نراقی شد و در رشته مکانیک ( ماشین افزار ) به تحصیلات خود ادامه داد. در این مقطع تحصیلی بود که انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام (ره) شروع شدو او از فعالین در انقلاب بود و برای همین از سوی معلمان مدرسه مؤاخذه می​شد ولی او اهمیت نمی داد چون عشق به امام باعث شده بود که جانش را در طبق اخلاص بگذارد.

همیشه در صف اول راهپمايي‌ها حضور داشت و شب ها با دوستانش مشغول طراحی و ساخت کوکتل مولوتف برای مبارزه با مأموران رژیم منحوس شاه بود که در یک مرحله هم در موقع ساخت آنها مجروح شد.

در محله ی خود کتابخانه​ای را تأسیس کرد و در کنار دعوت جوانان برای مطالعه، نوارهای امام را تکثیر کرده و پخش می​نمود.

در یکی از راهپیمایی‌ها در درگیری با مأموران رژیم پهلوی بر اثر تیراندازی از ناحیه پهلوی راست مجروح شد. مأموران دنبال به شهادت رساندن او در بیمارستان بودند و او را مورد ضرب و جرح قرار دادند و سرم او را قطع کردند؛ ولی دوستان او موفق شدند شبانه محمد را از بیمارستان خارج نمایند و به مدت 3 ماه در روستای اطراف شهر مخفیانه به مداوای او پرداختند. 

پس از پیروزی انقلاب وارد سپاه پاسداران شد و به عنوان مسئول آموزش نظامی، کار آموزش نیروهای انقلاب را در کاشان شروع کرد. این در حالی بود که تمام وقتش را در سپاه می​گذراند و کمتر به خانواده اش که در شهرش بود سر می​زد. قبل از شروع جنگ که درگیری کردستان توسط کوموله و دمکرات و در بلوچستان توسط ضد انقلاب شروع شده بود و نیاز بود که نیروهای انقلاب در مقابل آنها ایستادگی کنند محمد یکی از آن نیروهای عملیاتی بود که سه مرتبه به مأموریت رفت و ابتدا حدود 2 ماه در کـردستـان ( پاوه، سردشت، مهاباد و مریوان ) بود و در درگیری ها با ضد انقلاب شرکت کرد و حماسه ها آفرید. دفعه دوم به سیستان و بلوچستان اعزام شد و مدت 3 ماه در درگیری با اشرار و قاچاقچیان مبارزه کرد و در مرتبه سوم هنگامی که شهر سنندج به محاصره ضد انقلاب در آمد عازم کردستان شد و چهارم اردیبهشت سال 59 در آن درگیری ها به شهادت رسید.

محمد اولین شهید پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کاشان بود.

                                                    روحش شاد و راهش مستدام باد

« فرازي از وصّيت نامه ي شهيد محمد اشنویی »

هر چند که من قابل نیستم که به شما وصیت کنم ولی از همة شما می خواهم روحیه انقلابی خود را حفظ کنید و تمام گفته های رهبر انقلاب اسلامی را مو به مو گوش کنید چرا که چون گفته های اسلام است و دستورات او دستورات و مقررات قرآنی می باشد. 

ای مادر اگر سرم را هم برای تو آوردند مثل مادر وهب سر مرا به سوی دشمنان پرتاب کن و بگو سری را که داده ام پس نمی گیرم.

ای پدر اگر من کشته شدم تو باید افتخار کنی.

ای مردم مسلمان من از شما می خواهم که امام امت را هیچ وقت تنها نگذارید و یارو یاور او باشید و او را کمک کنید تا این که انقلابمان را به تمام کشورهای دیگر هم صادر کنیم و از روحانیون اصیل و مبارز تا آخرین قطره خونتان پشتیبانی کنید و نگذارید دشمنان اسلام، روحانیون را از سیاست بیرون کنند همان طور که امام هم مکرراً این نکته را می فرمایند.

                                   محمد اشنویی
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نام:   علی محمد
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نام خانوادگي:   بیگی

· فرزند:   غلامرضا

· تاريخ شهادت:  2/1/1361
· مكان شهادت:   کرخه (شوش)
· نوع عضويت و شغل:  بسیجی - طلبه
· مكان دفن:   گلزار شهدای شهر نوش آباد

خاک پاک ایران، زادگاه دلاورانی نیک سرشت است که نه تنها با زندگانی سراسر حماسه که با مرگ سرخ خویش، برگ​های زرین تاریخ را با خون آراستند. یکی از این اسوه​های ایمان و رشادت علی محمدبیگی است که خاک نیلگون شوش، او را به شهدای کربلای سنۀ 61 پیوند داد. سـال 1337 در «نوش آباد» شهرستان آران و بیدگل پای به سرای هستی نهاد و با آمدنش فضای خانوادۀ مذهبی خویش را عطرآگین کرد. پس از سپری کردن دوران شیرین کودکی، در حال و هوای کویری زادگاهش راهی دبستان شد تا گوهر جانش را به علم بیاراید. هنوز مقطع راهنمایی را به پایان نرسانده بود که جذبۀ دلربای ساقی ازل و ابد، مهدی موعود(عج) او را حجره نشین مدرسۀ علمیه «کاشان» کرد تا در زلال چشمه سار علوم اهل بیت(ع) و محضر فرزانگانی چون حضرات آیات «اعتمادی» و «یثربی» مرجان وجودش را سیراب کند.

با اوج گرفتن مبارزات الهی مردم علیه ظلم و تباهی، ایشان نیز آگاهانه و عارفانه نقش بسزایی در شکل گیری تظاهرات و شناساندن ماهیت پلید دستگاه پهلوی به مردم داشت و در راه مقدسش چندین بار، توسط ساواک دستگیر و شکنجه شد. به امام(ره) و راه و هدف او عشق می​ورزید و حتی یک لحظه هم از فعالیت و تلاش در پیشبرد اهداف معمار انقلاب فروگذار نمی​کرد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی این جوان خوش رفتار و روشن ضمیر، فعالیت​های تبلیغی و فرهنگی خود را در سپاه پاسداران و جهاد سازندگی ادامه داد و به مبارزه با منحرفین و گروهک​های منافقین پرداخت و توطئه​های آنان را افشا می​کرد. با شروع جنگ تحمیلی آن هنگام که قاصدک​ها خبر از وصال اصحاب خمینی می​دادند، وی نیز به صف عاشورائیان زمان پیوست و به کربلای ایران زمین شتافت تا در مصاف با سپاه اهریمن، رزمی نمایان کند.

او در جبهه​های نبرد به رزمندگان غیور روحیه​ای مضاعف می​داد و آنها را به راه و هدف والایشان آگاه می​کرد.

سرانجام آخرین برگ از دفتر زندگی این عاشق دلباخته در تاریخ 2/1/61 خونین رنگ شد و در سرزمین شوش، سرخوش از بوی خوش وصال یار، با سفیر گلوله​ای تا اوج آسمان پاکی​ها پرواز کرد و به خیل شهیـدان پیوسـت. پیـکر گلگونش بـر فـراز دستـان مـردمـی سـرافـراز تشییع و در گلزار شهـدای «نوش آباد» مأوی گزید تا زیارت​گاه عاشقان کوی شهادت باشد.

                                        روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
فرازي از وصّيت نامه ي شهيد علی محمد بیگی

اوصی وانی اشهد ان لا اله الا الله و ان محمداً – صلی الله علیه و آله – عبده و رسوله و ان الجنه حق و النار حق و ان الساعه لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور.

وصیت می​کنم و شهادت می​دهم به یگانگی خدا – آفریدگار جهان و ما فیها – و شهادت می​دهم که محمد – صلی الله علیه و آله – خاتم پیامبران، بندۀ و برانگیختۀ الهی است. بهشت و دوزخ بر حق است. روز رستاخیز و رسیدگی به اعمال بندگان خود خواهد رسید و وعدۀ الهی حقیقی است و خداوند در آنروز هر فردی را از آرامگاهش بر می​انگیزاند.

خداوند در دل هر کس امیدی و آرزویی قرار داده، بدین معنا که هر کس در زندگی امیدی دارد و در انتظار چیزی است که به آن دست پیدا کند و به آن نائل آید و در دل مؤمنان،شهادت و آرزوی رسیدن به آن را قرار داده که هر مؤمن همیشه جویای آنست و آنرا فوز عظیم می​داند.چرا که با شهادتش به هدف همیشگی یعنی به مقام تقرب به خدا نائل آمده، موجبات افتخار اسلام، مملکت اسلامی و غرور همرزمان و خانوادۀ خویش را فراهم نموده و مشت محکم و کوبنده​ای به دهان یاوه گوی دشمن می​زند. که چه زیباست واژۀ شهادت و چه غرور آفرین است لحظۀ شهادت و من که تنها آرزویم شهادت در راه اسلام قرآن و رهبر عزیز است، نمی​دانم که آیا به آن سعادت می​رسم یا نه؟

قبل از هر چیز وصیتم این است که:

از پیشگاه مقدس ولی عصر امام زمان – عجل الله تعالی – و نائب بر حقش رهبر کبیر انقلاب اسلامی به لحاظ آن که نتوانستم طلبه​ای مفید باشم و رضایت مولایم امام عصر – عجل الله تعالی – و رهبر عزیزم را جلب نمایم عذر خواسته و امید عفو دارم.

حضرات آیات عظام جناب آقایان اعتمادی و یثربی (دامت برکاتهم) از آنجا که نتوانستم شاگرد مرتب و درس خوان به طریق دلخواه شما باشم و از آنجا که در درس​ها مزاحم اوقات شریف شما و دیگر برادران عزیز روحانی بودم عذر خواسته و امید بخشش دارم.

پدر، مادر، برادران و خواهران عزیزم! اولاً عذر می​خواهم که نتوانستم فرزندی لایق برای شما و برای حفظ شرف و حیثیت شما باشم. ثانیاً از شما می​خواهم بیش از پیش برای حفظ استقلال مملکت و جمهوری اسلامی، در مطالعات عمیق و دقیق شوید. از خرده گیری​ها در بعضی موارد و کتب بپرهیزید تا بتوانید با منطق، دشمنان را و ناراضیان را سرجایشان بنشانید و سرکوبشان کنید. راضی نیستم که خدای نخواسته به خاطر بعضی کمبودها که شاید بر اثر انقلاب اسلامی ما برایتان پیش آید، دست از رهبر عزیزم بردارید. 

مادر! اگر خواستی گریه کنی بیاد بیاور صحنۀ جانسوز کربلا و آن مادر یعنی حضرت ام لیلا – سلام الله علیها – را و آنگاه که او پیکر بخون آغشتۀ جوانش را می​بیند و شاید هم صدای ناله​اش را می​شنود ولی مادرم! تو نه جنازۀ خون آلود خواهی دید و نه صدای ناله خواهی شنید، پس گریه برایم نشاید چرا که من از علی اکبر(علیه السلام) و تو از مادرش هیچ کدام عزیزتر نیستیم.

و اما تو ای پدرم! ای که به داشتن فرزند نالایق خود افتخار می​کردی، به ایمانت به خلوصت ایمان دارم. از تو می​خواهم که به جای گریه و بی صبری، برایم سوره​ای از قرآن بخوانی تا هم آرام بخش روحت باشد و هم مرا خوشحال کرده باشی و شما ای برادران و خواهران عزیزم! فراموشم نکنید که مرا بعد از مرگ به شما نیازی مبرم است.

و اما تو ای همسرم! ای دختر پاک زهرای اطهر و ای فداکار مهربان! از تو تقاضا دارم با صبر و بردباری چنان بر سینۀ دشمن مأیوس و وامانده بکوبی که از تو بیزار گردند تا نکند سخنان تحریک آمیزشان در روح انقلابی​ات تأثیر بگذارد و فرزندم را – که تنها یادگار من است – چنان تربیت کن که به احکام و علوم و آداب اسلامی عشق بورزد و درآینده فردی مفید برای اسلام و مملکت جمهوری اسلامی و پشتیبانی ولایت فقیه باشد.

ای مردم مسلمان، مبارز، متعهد و شهید پرور! ای عزیزان! بدانید که ما هنوز مراحل سختی در پیش داریم، باید آمادۀ گرفتاری​ها، کشته شدنها و گرسنگی​ها باشیم و شکست ما وقتی است که ما بین ما تفرقه بیفتد.در این مواقع خطیر مملکتی همه مسئولیم. کسی که هیچ احساس مسئولیتی از خود نشان نمی​دهد، باید بداند که عذاب دردناک الهی در انتظار اوست.

در خاتمه از کلیه کسانی که با آنها آشنایی داشتم یا به هر نحوی مرا می​شناسند تقاضا دارم مرا ببخشند و خدای نخواسته بر خوردهای سوء مرا بیاد نیاورند و گذشته را فراموش نمایند.

                                                            علی محمد بیگی
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 نام:   جواد
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نام خانوادگي:   باقری

· فرزند:   اکبر

· تاريخ شهادت:   3/12/62
· مكان شهادت:   سر دشت

· نوع عضويت و شغل:   سرباز ژاندارمری

· مكان دفن:   گلزار شهدای سفید شهر

جواد باقری در 1/1/1344 در شهر نصر آباد ( سفید شهر ) دیده به جهان گشود و در دامان خانواده مذهبی و پر مهر و محبت با عشق اهل بیت رشد کرد و بزرگ شد پس از طی دوران ابتدائی، بدلیل مشکلات خانوادگی و فقدان مدرسه راهنمائی بدنبال شغل آزاد رفت و در حرفه بنائی و معماری مشغول شد و بدلیل هوش و استعداد ذاتی، خیلی سریع در این حرفه مجرب و کار آزموده شد و در همان دوران نوجوانی، خود مستقلاً تمام امور زیر بنائی و سفت کاری بنائی را انجام می​داد. در این میان که مصادف بود با دوران انقلاب اسلامی، در برنامه​های مختلف اجتماعی عمرانی و خیریه روستا حضور داشت. مشارکت در احداث مسجد، پایگاه بسیج و تعمیر و بازسازی اماکن عمومی از جمله اقدامات وی بود. با شروع جنگ تحمیلی دو نوبت به جبهه اعزام شد یک نوبت در منطقه تنگه چزابه و در نبرد سنگین با متجاوزین عراقی شرکت کرد که در این مأموریت بسیاری از همرزمان جواد به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و خداوند برای او سرنوشت دیگری نوشته بود و سالم به عقب برگشت. در نوبت دوم در عملیات فتح خرمشهر حضور داشت. پس از بازگشت از این عملیات به خدمت سربازی اعزام شد و پس از طی دوره آموزشی مربوطه، داوطلبانه عازم کردستان شد با اینکه منطقه کردستان هر روز شاهد درگیری​های مزدوران بود اما به دلیل روح آزادگی و فداکاری که در جواد بود داوطلبانه عازم کردستان شد. در طول مدت خدمت، به گواهی همرزمانش، بدلیل روح بلند، شجاعت و شوخ طبعی که داشت همواره با شوخی و خنده، شادی و نشاط همرزمانش خویش را فراهم می​آورد و به همین علت، عملیات​های دشمن در کردستان هیچ تأثیری در روحیه او نداشت.

پس از چندین ماه خدمت در کردستان در یک مأموریت که به منظور کمک به یکی مقرهای انتظامی که مورد حمله ضد انقلاب قرار گرفته بود، عازم منطقه مورد حمله شد و در بین راه در کمین ضد انقلاب قرار گرفته و شربت شهادت نوشید و به آرزوی دیرینه​اش رسید. 

                                        روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
فرازي از وصّيت نامه ي شهيد جواد باقری

پدر و مادر و برادران و خواهرانم، شاید وقتی که این نوشته را بخوانید دیگر من نباشم، خداوند گناهانم را بخشیده باشد و لطفی به من کرده باشد که در راه خودش شهید بشوم و به سوی پروردگار خویش رجعت کنم و به لقاء الله بپیوندم و باعث افتخار برای شما بشوم

پدر و مادرم، در مردنم گریه نکنید چرا که من نزد شما امانتی از طرف خدا بودم و این امتحان از جانب پروردگار برای شما می​باشد و چون شما از این امتحان سربلند بیرون آمدید باید خوشحال باشید و صبر داشته باشید که خداوند صابران را دوست دارد (والله مع الصابرین) و خوشحال باشید که فرزندی را در راه خدا قربانی داده​اید، ان شاء الله خداوند به شایستگی خودش قبول کند.

خدایا تو خود می​دانی که من فقط برای رضای تو و برای پیاده شدن احکام تو در روی زمین به جبهه آمده​ام و بزرگترین آرزویم ریختن خونم در راه تو است، چرا که تو خود به وجود آوردند آنی و ریختن این خون ناقابل شاید سبب آمرزش خطاها و گناهانی باشد که در این دنیای فانی و بیهوده انجـام داده​ام. بار الها عمر رهبر عزیز ما را زیاد بگردان. رهبر عزیزی که این ملت را از فساد و خواب غفلت و سقوط در راه شیطان نجات داد. خدایا عمر رهبر ما را چنان زیاد بگردان که تا انقلاب حضرت مهدی(عج) ادامه داشته باشد.

خدایا دشمنان اسلام مخصوصاً آمریکا و شوروی و اسرائیل جنایتکار را نابود بگردان و پرچم پر افتخار لا اله الا الله محمد رسول الله را به دست این امت حزب الله در سراسر گیتی به احتزار در بیاور.

و اما تو ای مادر عزیزم چه رنج​ها و سختی​ها و چه خون دلها برای تربیت شدن من خورده​ای تا اینکه خدای نکرده به راههای کج و انحراف کننده دچار نشویم و می​دانم چه شب​های بسیاری طولانی را بیدار مانده​ای تا اینکه ما سلامت باشیم و می​دانم اکنون چه آرزوها برای من داری. اما چه کاری بهتر از این که فرزندی را در راه خدا بدهی. چه کاری بهتر از این که انسان هدیه​ی ناقابلی را به معبودش که ما را به وجود آورده بدهد.

در آخر از ملت ایران به خصوص مردم شهید پرور نصرآباد می​خواهم که امام امت را تنها نگذارید و پشتیبان ولایت فقیه باشید و ارگان​های انقلابی را یاری کنید و مسجدها را خالی نگذارید که دشمن ما از مسجد می​ترسند و جوانها بیشتر به فرموده امام عزیزمان نگذارید آن کسانی که در جبهه هستند خسته شوند.
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نام:   ماشاء الله

· نام خانوادگي:   باقری

· فرزند:    اکبر

· تاريخ شهادت:  7/11/1365
· مكان شهادت:   شلمچه

· نوع عضويت و شغل:  بسیجی - طلبه
· مكان دفن:   گلزار شهدای سفید شهر ( نصر آباد )

قلم بر آن است تا بر کویر عطشناک کاغذ، گلواژه​هایی دیگر از برگ​های سرخ تاریخ را در رسای دلباخته​ای دیگر از تبار حسینیان زمان بنگارد آنانيكه خاک حاصل خیز جبهه را بر بستر آرامش و آسایش ترجیح دادند. مخلصانه دست از جان شیرین شستند و بر مائدۀ نورانی «عند ربهم یرزقون» نشستند.

ماشاءالله باقری به سال1/1/ 1345 در روستای «نصر آباد کویر» از توابع شهرستان آران و بیدگل چشم به سرای هستی گشود و خانوادۀ مذهبی و چشم انتظار خود را غرق در سرور و شادمانی کرد. با آمدنش بهار سبز مهربانی و عاطفه، گل​های ارغوانی خود را بر دامن کوچکش افشاند و پس از دوران خوش کودکی، راهی دبستان شد و تحصیلات خود را تا اتمام دوران راهنمایی ادامه داد. در این هنگان دستان غیب از آستین ساقی میکدۀ ناب و طهور بهشتی بیرون آمد و او را همنشین پاکان روزگار و حجره نشین مدرسۀ علمیۀ «حضرت امام خمینی(ره)» کاشان کرد تا مرجان جان خویش را با راز و نیاز نیمه شب، زینت دهد. چند سال بر سفرۀ لطف و کرم مولایش نشست و سپس راهی دیار پاک و مقدس کریمۀ اهل بیت(س) شد تا از محضر فرزانگان و عالمان برجسته کسب فیض نماید.

در آن فضای ملکوتی به تهذیب نفس پرداخت و در دل با عزیز مصر وجود، اینگونه می​سرود:

من به سرچشمۀ خورشید نه خود بردم راه

ذره​ای بودم و مهر تو مرا بالا برد

با آغاز دفاع مقدس، این دلدادۀ کوی عشق با کوله باری ازپاکی و صداقت، قدم در جبهه​های سراسر نور نهاد و در عملیات​های مختلفی همچون «والفجر دو»، «کربلای چهار»، «کربلای پنج» و «والفجر هشت» شرکت کرد و زخم دلنشین یار را در عملیات «والفجر دو» به جان خرید و از ناحیۀ پا مجروح شد. ماشاءالله پس از ترخیص از بیمارستان با شنیدن پیامی از رادیو در رابطه با آغاز عملیاتی دیگر، بی سرو سامان و تکبیر گویان رهسپار جبهه​ها شد تا در ره منزل لیلی، مجنون وار جانفشانی کند.

بـا وجـود این که برادرش در زمرۀ شهیدان بود و بسیاری از دوستان و آشنایان او را به خدمت در پشت جبهه​ها تشویق می​کردند. اما روح وظیفه شناسش تاب نیاورد و به سوی سرنوشت ابدی خویش – که رقص در میان آتش و خون بود – هجرت کرد.

سرانجام درهای ملکوت گشوده و سرزمین شلمچه معبر سربداران حریم دلدار گشت و این دلباختۀ وصال را در تاریخ 7/11/65 در میان هلهلۀ فرشتگان متحیر، نظاره گر بهشت پاک سرشتان کرد. پیکر غرقه به خونش در میان صدها چشم اشکبار، تشییع و در گلزار شهدای «نصر آباد» به دامان خاک سپرده شد.

                                        روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
فرازي از وصّيت نامه ي شهيد ماشاء الله باقری

«ولا تحسین الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عندربهم یرزقون» (آل عمران / 169)

آنان که در راه خدا کشته شده​اند مپندارند که مرده​اند، بلکه زنده​اند و در نزد خدای خود روزی می​خورند.

خداوندا! مرا به درجه رفیع شهادت نائل بگردان، چون چشم و جانم و روح و روانم، خمینی بت شکن می​فرماید: «شهید از همه افضل است»

من با توجه به وظیفه​ای که به عهـدۀ خـود داشتـم، پای به دانشگاه عشق و شهادت نهادم و از خداوند می​خواهم که توفیق شهادت در راه خودش را نصیبم کند. خونم در رگهایم سنگینی می​کند و باید هر چه زودتر این سنگینی را از تن خود بر طرف کنم.

به کلیۀ جوانان عزیز توصیه می​کنم که راه شهیدان را با تمام وجود ادامه دهند و از مرگ سرخ استقبال کنند که مرگ سرخ، به مراتب بهتر از زندگی ننگین است و جهاد در راه خدا کنید و به گفتۀ امیر مؤمنان علی (ع) هر چیزی زکاتی دارد و زکات بدن، جهاد است.

پس ای جوانان! جهاد کنید و اسلام را – که اینک احتیاج به کمک شما دارد و از طرف جهانخواران شرق و غرب مورد حمله قرار گرفته است – یاری کنید که هر کس ساکت بماند و خدمتی به این انقلاب نکند، فردای قیامت در پیش شهیدان هیچ عذری نخواهد داشت و در کنار جهاد اصغر که جنگ با دشمنان خداست، جهاد اکبر را – که جهاد و مبارزه با نقس و هوای شیطانی است – فراموش نکنید و در این مبارزه از امام عزیزمان – که مجسمۀ تقوا است – پیروی کنید و قدر امام عزیز را بدانید و خدای را شکر کنید که چنین نعمتی را به ما ارزانی داشته است و ازخداوند متعال طول عمر و عزت ایشان را بخواهید و تا زمانی که از دستورات امام عزیز پیروی کنید و وحدت خود را حفظ کنید، هیچ قدرتی یارای مقابله با شما را نخواهد داشت. …
امروز، روز امتحان ملت ایران است که خداوند می​فرماید: ما مؤمنان را به انبوه سختی​ها و دشواری​ها امتحان می​کنیم و این جنگ امتحانی است بس بزرگ و سعی کنیم که از این امتحان، سربلند و پیروز به درآییم.

ای پدران و ای مادران گرامی! فرزندان خود را با افتخار و سربلندی روانه میدان کنید تا ان شاء الله فردای قیامت در پیش پیغمبر گرامی(ص) و ائمه(ع) رو سفید باشیم و اکنون تو ای مادرم و ای مادران شهدا! از این که فرزندانتان در راه خدا کشته شده​اند، ناراحت نباشید بلکه افتخار کنید، لیکن مبادا یک وقت، «من» در کار بیاید که بگوییم: «من» فرزندم را در راه خدا دادم، که اگر «من»، در کار بیاید، تمام زحمات به هدر می​رود. مادرم و ای مادران شهدا! مثل کوه در برابر ناملایمات مقاومت کنید و صبری را که زینب(س) بعد از شهادت عزیزانش نشان داد، داشته باشید و به گفتۀ قرآن، صبر و توکل داشته باشید.

پدرم، مادرم و ای خواهران و برادرانم و ای خانواده​های شهدا! شما به عنوان یک خانواده شهید و به عنوان نور چشمان این امت، وظیفه دارید رسالتی را که یک خانوادۀ شهید باید انجام دهد به نحو احسن انجام دهید. برای پدر و مادرم و برای پدران و مادرانی که مانند حضرت ابراهیم فرزندان خود را به جبهه نبرد می​فرستند، آرزوی دنیایی نیک و آخرتی سعادتمند دارم. در آخر از کلیه اهالی محترم «نصر آباد» تقاضا دارم که مرا ببخشند و حلال کنند و اگر حقی بر گردن من دارند، حقوق خود را ازخانواده​ام دریافت دارند.

ماشاء الله باقری

·  نام:   جواد
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نام خانوادگي:   پیرمرد آرانی حق جو

· فرزند:    محمد علی

· تاريخ شهادت:  16/8/1361
· مكان شهادت:  جبهه مرزی عین خوش

· نوع عضويت و شغل:  بسیجی
· مكان دفن:  گلزار شهدای امامزاده محمد هلال ابن علی(ع) آران

جواد در سال 1/1/1346 در یک خانوادۀ مذهبی و کم بضاعت در یکی از محله​های آران به دنیا آمد.

دوران طفولیت در دامان پر مهر و محبت خانواده​اش با تربیت اسلامی پرورش یافت و در سن 6 سالگی وارد مدرسه شد.

جواد با آلام روزگار و سختی دوران در کودکی آشنا شد. و شاهد بر این گفتار دست پینه بسته​اش بود که در کشاورزی به پدرش کمک می​کرد. در حرارت تابستان در منطقۀ کویری آران برای تأمین معاش خانواده و خرید کتاب و لوازم التحریر برای خودش به کارگری می​رفت و این امر با رشد جسمی و فکری او به سرعت شدت پیدا کرد.

با تمام گرفتاریها و مشکلات دست و پا گیر زندگی، هیچ گاه از شركت در مجالس مذهبي غافل نمی​شد و همراه پدرش در جلسات ديني شرکت می​کرد. زمینۀ فکری آماده و مستعد سبب گردید که با آغاز انقلاب، او نیز در موج توفنده و خروشان امت اسلامی وارد شود و با همکاری دیگر برادران و دوستانش برای پخش اعلامیه علیه رژیم منحوس پهلوی قیام کند. با پیروزی انقلاب اسلامی مجدداً وارد مدرسۀ راهنمایی شد و به عنوان یک دانش آموز متعهد در سنگر مدرسه ادامه تحصیل داد. با تأسیس کتابخانه در محل، جواد نيز برای مطالعه شرکت می​کرد و برای تعلیم قرآن و احکام و مسائل سیاسی در جلسات مذهبی حاضر می​شد. او معتقد بود که کودکان و نوجوانان را ما باید به جلسات مذهبی سوق دهیم و به همین منظور در جلساتی که از طرف کتابخانه در هر هفته تشکیل می​شود به عنوان همکاری با بچه​ها و برای تشویق آنها جایزه​ای در نظر می​گرفتند. از جمله کارهای ایشان اردوی خودسازی بود که صبح جمعه​ها برادران را جمع می​کرد و به کوهنوردی و صحرا می​رفتند. او جوانی مخلص و با ایمان و عاشقی پاکباخته و فداکار بود، شور و شوق بی حدش در به انجام رساندن آنچه بر عهده​اش محول می​شد، خود حاکی از شناختی بود که از الله داشت. 

قلب پر عطوفت و رفتار و گفتار مهر آمیزش جای او را در میان خانواده​اش، خواهران و برادران کوچکترش باز کرد. با تشکیل بسیج در منطقه آران و بيدگل او هم در اين درياي بيكران شركت كرد مراجعه و آموزش نظامی دید.شبها در بسیج و پایگاه محله نگهبانی می​داد.

در زمانی که امام رفتن به جبهه را واجب کفایی اعلام کرد، سنگر مدرسه را رها کرد و با عشقی که به یاری رزمندگان اسلام داشت و در چهره​اش شهادت نمایان بود به بسیج سپاه مراجعه و ثبت نـام کـرد. در اوایل تابستان آن سال برای آموزش به اصفهان رفت و پس از آموزش نظامی راهی جبهه شد و بالاخره پس از ماندن قریب به پنج ماه در جبهه، در عملیات ظفرمند محرم در جبهۀ مرزی عین خوش – دهلران هدف ترکش خمپاره قرار گرفت و روح پاک و بی آلایشش در کمال خلوص به سوی خدای خود پرکشید و به مهمانی پروردگار شتافت.

                                        روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
این شهید بزرگوار فاقد وصیت نامه می باشد.
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نام:   محمد جواد
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نام خانوادگي:   ترک زاده

· فرزند:    اسماعیل

· تاريخ شهادت:  8/5/1365
· مكان شهادت:   فاو

· نوع عضويت و شغل:  بسیجی - کارگر
· مكان دفن:  گلزار شهدای امامزاده محمد هلال ابن علی(ع) آران

محمد جواد سال 1/5/1349 در خانواده​ای مذهبی و کشاورز در آران متولد شد و با صغر سن توفیق یافت و منازل را یکی پس از دیگری پیمود و به دیدار معشوق شتافت و به ندای هل من ناصر ینصرنی امام لبیک گفت. زندگی او را و عواطف و احساساتش را از زبان مادر دلسوخته​ای که سنگینی این وصال پشتش را می​شکند می​شنویم. چه بگویم! از مهر و وفایش از صفا و صمیمیت و صداقتش یا از مدد و همتش، جواد دومین فرزند ذکور من بود که از کودکی نسبت به من و پدرش بسیار مهربان بود و حاصل این علاقه و عطوفت این بود که نه تنها مرا بلکه پدرش را که کشاورز، زحمتکش و خمیده قامتی است یاری کرد به حکم آن آیه که می​فرماید: بالوالدین احساناً. اگر دیگران آیات حق را شنیدند و خواندند و گفتند شهدا عمل کردند و گواهی دادند. این مادر از توجه فرزندش به پدر می​گوید جواد در امور کشاورزی و آبیاری پدرش را هرگز تنها نمی​گذاشت حتی لحظه​ای که به قصد جبهه خود را آراسته بود، وقتی از من شنید که فصل درو نزدیک است و پدرش تنهاست. علیرغم اینکه توجه به هدف اصلی زندگی حقیقی او را به سوی دیگری می​کشید از این یادآوری ملول گشت و به امید دیدار مجدد، خانواده​اش را واع کرده و قبل از آنکه مجالی پیدا شود، که در آخرین سال زندگی خود حاصل کشاورزی پدرش را جمع آوری کند، کبوتر سعادت در برابرش بالهایش را گشود و او با لبی خندان و زیباتر و جذابتر از همیشه بر بالش نشست و راهی را پیمود که از توصیفش قلم در انگشتانم می​شکند (انا لله و انا الیه راجعون) جواد در سال 1365 در اولین مرتبه به مدت 45 روز در جبهه بود و بعد از آن با دیدار مختصری از خانواده مجدداً به مدت 13 روز به جبهه بازگشت. سپس 13 روز نگذشته بود که در اثر اصابت ترکش یک گلوله خمپاره 60 ، در حال وضو گرفتن، به دیار معبود شتافت. مادرش می​گوید: گویا که در آخرین وداع این حقیقت را دریافته بودم. چرا که او را از همیشه به ظاهر زیباتر و جذابتر می​دیدم . چنین نقل است کسانیکه در آستانۀ شهادت قرار می​گیرند و پذیرفته درگاه حق می​شوند هاله​ای از نور به وجودشان می​تابد و دیگران آن را در ظاهرشان می​بینند. جواد رفت و مادر، چراغ خانه​اش را خاموش و پدر بازوی خود را بریده دید.

                                        روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
این شهید بزرگوار فاقد وصیت نامه می باشد.
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نام: محمد
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نام خانوادگي: جمشيدي
· فرزند: احمد

· تاريخ شهادت: 10/4/63

· مكان شهادت: مريوان ( تپه هاي دزلي )
· نوع عضويت و شغل: سرباز سپاه

· مكان دفن: گلزار شهداي امامزاده محمد هلال(عليه السلام) آران

محمد در ماه رمضان سال 1343 در خانواده اي مذهبي و متوسط در آران ديده به جهان گشود. او به دليل قرار گرفتن در يك خانوادة متدين و كارگر از همان ابتدا در مسير تربيت مذهبي قرار گرفت و در پناه پر مهر پدر و مادر رشد يافت. وي تحصيلات ابتدايي را در دبستان بونصر شيباني ( شهيد نوذريان فعلي ) به پايان رسانيد و سپس وارد مدرسه راهنمايي شد. از آن‌جا كه او به كار كردن و كمك به والدين زياد اهميت مي داد سعي كرد كه روزها به كار مشغول شود و شبها به درس بپردازد. كم كم فكر رفتن به جبهه از راه بسيج و سپاه در او اوج گرفت . سپس تصميم گرفت كه از طريق سپاه به خدمت مقدس سربازي برود و بالاخره با تلاش فراوان موفق شد در تاريخ 8/3/62 در سن 17 سالگي از طريق سپاه به خدمت سربازي برود. بعد از طي كردن دوران سخت آموزشي در دو دورة 45 روزه كه حدوداً 3 ماه طول كشيد به مريوان اعزام و در قسمت پدافند هوايي مشغول به خدمت گرديد. در مدت 13 ماه خدمت در مناطق كردستان با آن شرايط سخت دوران جنگ، يكبار حرف از ترس به زبان نياورد. و هر بار كه به مرخصي مي آمد بعد از ديدن تمام فاميل با شوق و شعفـي غيـر قـابل وصـف زودتـر از تمـام شدن مرخصي بر مي گشت. او حتي يكبار هم از جنگ و جبهه اظهار نارضايتي و يا ترس نكرد.

وي در طول دوران كوتاه زندگي اش درسهاي بزرگي به ما داد. كار كردن در شرايط سخت، قناعت، ساده زيستن و ساده لباس پوشيدن، كمك به والدين، صلة رحم، مهرباني و رفتار نيكو، خوش اخلاقي اهميّت ندادن به اين دنيا و زرق و برق آن از ويژگيهاي آن شهيد بود. به طوري كه بعد از شهادت از مال دنيا هيچ نداشت بجز لباسهاي سربازي ( ازجمله اوركت، كفش، دفترچه خاطرات و … ) كه آن‌هم دوباره از طريق خانواده اش به جبهه هاي حق عليه باطل فرستاده شد تا رزمندة ديگري بتواند از آن استفاده نمايد و از اسلام دفاع كند.

محمد در ماه رمضان به دنيا آمد و در روز عيد فطر در تاريخ 10/4/63 در اثر منفجر شدن نارنجك در سن 18 سالگي به لقاء الله پيوست. 
                                        روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد

« فرازي از وصّيت نامه ي شهيد محمد جمشيدي »

اين چند بيت شعر را  شهيد محمد جمشيدي براي مادرش فرستاده است:

	چـه كنـم چـاره نـدارم كـه فـلك كـرده جدا
	
	ز كـدام غنـچه بچينـم كـه دهـد بـوي تـو را

	مــادرم ســاختــه اي بهـر غـم و رنـج مـرا
	
	درس غـم داده در ايــن مـدرسـه استـاد مرا

	اي مــادر غمديــده نـداري خبـر از مـــن
	
	كز گــــردش ايــام چـه آمـد بـه ســر مــن

	رنگ زردم را ببيــن بـرگ خـزان را يـاد كن
	
	بــا بـــزرگــان كـم نشين بيچارگان را ياد كن

	اگر خورشيد اقبالت به چند روزي پس ابر است
	
	مشو افسرده در دنيا، رضاي حق در صبر است

	
	
	


                                                                  شهيد محمد جمشيدي
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نام: اسداله
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نام خانوادگي: جريده اي
· فرزند: علی اکبر

· تاريخ شهادت: 25/12/66

· مكان شهادت: حلبچه

· نوع عضويت و شغل: بسیجی

· مكان دفن: گلزار شهدای امامزاده هادی(ع) بیدگل

اسدا… سال 1349 در يك خانواده پاك و متدين و مذهبي در بيدگل چشم بجهان گشود. با تولد اسدا… لبخند رضايت بر لبان پدر و مادرش نقش بست. نامش را هم‌كنيه مولاي متقيان علي(عليه السلام) نهادند. باميد آن‌كه انشاا… پيرو راه علي(عليه السلام) و دوستدار او باشد. اسدا… در خانواده اي رشد نمود كه نيكي هاي زندگي و خوب زيستن را از پدر كه عشق به حسين(عليه السلام) بر سر داشت مي آموخت و مادري كه او را با شير پاك خود و محبت سالار شهيدان حسين ابن علي(عليه السلام) در دامان پر مهرش مي پروراند. آري اسدا… چنين رشد نمود. او از همان اوان كودكي ثابت نمود كه يكي از عاشقان مخلص امام حسين(عليه السلام) است و هميشه در ايام سوگواري و محرم به مراسم عزاداري مي رفت و به ياد صحراي خونين كربلا و به ياد مولايش حسين ابن علي(عليه السلام) گريه مي كرد و سينه مي زد و حقاً كه حسيني بود و حسيني زيست و حسيني به سوي معبودش شتافت، اسدا… در سن شش سالگي در مدرسه شهيد جندقيان ثبت نام نمود و براي كسب علم وارد مدرسه شد او فردي هوشيار و با استعداد بود. آنگونه كه نه تنها در درس خواندن بلكه در انجام امور زندگي نيز مورد تحسين و تمجيد ديگران قرار مي گرفت. كلاس سوم ابتدايي بود كه با دوستانش به صفوف راهپيمايان پيوست و در تظاهرات انقلاب شركت نمود. اسدا… با فرياد الله اكبر خود بر عليه رژيم طاغوت به مبارزه پرداخت و در هر ساعت و زمان خود را آماده مي‌كرد و در تظاهرات شهر شركت مي نمود. او همواره با پخش اعلاميه امام عزيز، انقـلاب را بـه گـوش همـه ميرساند. او فردي متين و استوار و در برخورد با ديگران بسيار مؤدب و با وقار بود، آنگونه كه همه دوستانش در جبهه از رفتار و اخلاق نيكوي او سخن مي گفتند. بعد از پيروي انقلاب بنابه وظيفه شرعي و گوش دادن به فرمان امام عزيزش به عنوان يك بسيجي در پايگاه فاطميه بيدگل ثبت نام كرد و شبها را تا صبح بيدار مي ماند و براي حفظ انقلاب و تداوم آن به نگهباني مشغول مي شد. با مشكلات فراوان تا كلاس دوّم راهنمايي ادامه تحصيل داد و بعد از آن به كار كردن در خانه و بيرون از منزل مشغول شد. در سال 1364 بر اثر تصادف از ناحيه سر مجروع گشت و سيزده روز در بيمارستان به حالت اغمأ بسر برد كه با توسل به امام زمان(عج)  شفا يافت و در آخر، پس از سپري شدن آن همه مشكلات وكسب اجازه از پدر و مادر، براي ثبت نام و اعزام به جبهه خود را آماده كرد. نامبرده در تاريخ 11/1/1366 همراه با سپاهيان حضرت محمد(ص) به پادگان آموزشي عزيمت نمود. پس از اتمام دوره آموزش به جبهه هاي حق عليه باطل اعزام گشت. اسدا… فردي مظلوم و كم حرف بود امّا گاهي چند كلمه اي سخن مي گفت كه با كوتاهي سخنش انسان را به خود مي آورد. همانگونه كه خود گفته بود من تنها در يك عمليات شركت خواهم كرد وقتي به مرخصي آمد جريان خوابش را كه در خط مقدم جبهه بعد از دعاي كميل ديده بود را براي مادرش اينگونه تعريف كرد: در خواب براي انجام كاري به اصفهان رفته بودم و گويا مي خواستم كارتي در پادگان امام حسين(عليه السلام) امضا كنم در خيابانـي راه مي رفتم كه اطراف آن را درختاني احاطه كرده بود. به باغي وارد شدم. سيد بزرگواري را كه در گوشه اي نشسته بود ديدم كه  با دست اشاره كرد جلو بيا. رفتم گفت بفرمائيد ميوه ميل كنيد. من از شدت شرم دست به پيشانيم گذاردم و گفتم متشكرم، آن سيد بزرگوار گفت براي چه به اصفهان آمده اي. گفتم مي خواهم كارتم را امضاء كنم و به جبهه بروم آن سيد بزرگوار گفت كارت تو امضاء شده است. كارت را از جيبم بيرون آوردم ديدم مهر سبز رنگي بر پاي آن كارت زده شده است. آري اسدا… به آرزوي ديرينه خود ميرسد تا اين كه در تاريخ 25/12/1366 در عمليات پيروزمند والفجر 10 در دو كيلومتري شهر حلبچه در عمق خاك عراق به ديدار مولايش و مهماني معبودش مي شتابد و شهيد مي شود. شهد شيرين شهادت گوارايش باد.

                                       روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد

فرازي از وصّيت نامه ي شهيد اسدا… جريده اي
به‌نام خداوند بخشنده مهربان با درود بي كران و سلام بي پايان به تمام شهداي اسلام از صدر اسلام تاكنون كه در مرزهاي ايران زمين مي جنگند و با منافقان و كافران صدامي مي جنگند آن شهدايي كه با خون خود درخـت اسـلام را آبيـاري و تغذيـه مي كنند و جامعه را نشاطـي ديگر مي بخشند. اميدوارم كه اين آبياري تا آخر زمان ادامه داشته باشد بار خدايا خودت نصرت بده رزمندگان اسلام را تا به پيروزي كامل برسند و در صحن و سراي كربلا قدم زنند و نيايش كنند انشاء الله 

اميدوارم جبهه ها را پر كنيد و شما اي دوستان من از همه شما معذرت خواهي مي كنم اگر يك موقع باعث ناراحتي شما شدم اميـدوارم كـه مـرا ببخشيـد و شمـا پسر عموهاي عزيزم راه شهدا را ادامه دهيد و نگذاريد دشمن سوء استفاده كند هميشه در صحنه باشيد و اگر مرا هفتاد بار بكشند و دوباره زنده كنند و شكنجـه نماينـد تـا باعث آزارم شود باز دست از اسلام نمي كشم و همچنان از اسلام و مسلميـن دفاع مي كنم و استوار ايستاده ام. از خانواده بزرگوارم مي خواهم استـوار باشنـد و هيچ ناراحتي به خود راه ندهند و براي شهداي كربلا گريه كنند بـراي آن طفـل 6 مـاهه امام حسين(عليه السلام) و آن قاسم نوجوان و اين كه هميشه دعا كنيد پرچم اسلام بر تمام قله هاي جهان به احتزاز در آيد انشاء ا… و شما برادرانم قوي و پر توان باشيد و هدفتان فقط رضاي خداوند باشد. و شما اي خواهرانم حجاب خود را حفظ كنيد و با حجاب خوب مشتي محكم بر دهان آمريكا و منافقان بزنيد. اي مادر عزيزم و مهربانم تو دوست داشتي كه مرا داماد كني چـون 19 سـال زحمت كشيدي اما بدان ارزش شهادت كمتر از آن نيست. اميدوارم مرا حلال كني و از همة دوستان و آشنايان برايم حلاليت بطلبي و عذرخواهي كني. پدر خوبم شما هم ناراحت نباشيد و هميشه دعا كنيد راه بسته كربلا باز شود و در حرم امام حسين(عليه السلام) برايم 2 ركعت نماز بخوانيد. ضمناً اگر كسي از من پولي خواست به او بدهيد.

                            والسلام اسدا… جريده اي
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نام: رمضانعلي

· نام خانوادگي: چتري
· فرزند: حسین

· تاريخ شهادت: 20/12/63

· مكان شهادت: هورالهويزه
· نوع عضويت و شغل: سرباز سپاه

· مكان دفن: گلزار شهداي امامزاده علي اكبر(عليه السلام) بيدگل

رمضانعلي سال 1345 در خانواده اي مذهبي و مستضعف ديده به جهان گشود. از نوجواني تواضع و خشوع در او هويدا بود. پدر ايشان كه قبل از شهادت فرزند مرحوم شده بود قاري قرآن بود و همين امر باعث شده بود كه  مجالس مذهبي و قرآني در منزل برگزار نمايند. امور معنوي، رمضانعلي را متدين، متواضع و تسليم امر خدا كرده بود.

رمضانعلي تا پنجم ابتدايي درس خواند و به علت فوت پدرش و به خاطر مشكلات زياد در خانواده اش نتوانست به تحصيل ادامه دهد و براي اين كه بتواند كمك خرج خانواده باشد درس را رها كرد و مشغول قالي بافي شد.

او ساده بود و ساده مي زيست و اغلب روزها را روزه بود و شبها را در پايگاه بسيج حضوري فعال داشت. با تمام سختيهايي كه در زندگي روزمره داشت دست و پنجه نرم مي كرد و در نهايت انساني وارسته شده بود كه خود را رزمنده اي آماده براي حضور در نبرد حق عليه باطل ديد و به جبهه هاي نور عليه ظلمت اعزام شد. او در عمليات بدر شركت كرد و در منطقه عملياتي هورالهويزه به شهادت رسيد و پيكر مطهرش پس از يازده سال به وطن بازگشت.

                                        روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد

« فرازي از وصّيت نامه ي شهيد رمضانعلي چتري »

    انقلاب اسلامي ايران ثمرة وحدت و يكپارچگي و همين جماعات، مجالس و عزاي حسيني و نماز جمعه‌ها بوده است.

   جبهـه هـا را پـر كنيـد و بـا اين عملتان مشت محكم بر دهان آمريكا و اسرائيل و ديگر همدستانشـان بـزنيـد. آنها مي گويند كه ايران شور قبل از انقلاب را از دست داده شما بايد با ادامه دادن راه اين عزيزان به آنها بفهمانيد كه ايران روحيه اش را از دست نداده بلكه با روحيه اي قوي و بالاتر در مقابل آنها ايستاده ايد.

آري عملمان عاقبتمان را نشان مي دهد.

                                                 رمضانعلي چتري
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نام:   حسین
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نام خانوادگي:   حاجی زادگان

· فرزند:    قدرت الله

· تاريخ شهادت:  28/1/67
· مكان شهادت:   فاو

· نوع عضويت و شغل:  بسیجی
· مكان دفن:   گلزار شهدای امامزاده محمد (ع) بیدگل

حسین روز اول ماه فروردین سال 1350 در محله دره سرلک بیدگل متولد شد. او همچون برادرش مهدی در خانواده​ای مذهبی بدنیا آمد و تحصیلات ابتدایی خود را در مدرسه میرعماد (شهید صالحی) به پایان رساند وتحصیلات راهنمایی را سال اول و سال دوم را در مدرسۀ راهنمایی امیر المؤمنین تا نیمه سال ادامه داد و بعد از آن ترک تحصیل کرده و تا یک سال به شغل بنایی و یک سال تمام هم به شغل قنادی در مغازه​ای که برادرش مهدی مشغول بود شروع به کار کرد و بعد از این مدت در سن چهارده سالگی به جبهه جنگ حق علیه باطل اعزام شد و بعد از یک هفته حضور در جبهه در عملیات والفجر 8 سال 1367 به درجۀ رفیع شهادت نائل آمد.

     روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
این شهید بزرگوار فاقد وصیتنامه می باشد.
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نام:   رضا 

· نام خانوادگي:   حلاجی محمد آبادی

· فرزند:    رمضان

· تاريخ شهادت:  21/4/67
· مكان شهادت:   موسیان

· نوع عضويت و شغل:   سرباز ارتش
· مكان دفن:  گلزار شهدای محمد آباد بخش مرکزی آران و بیدگل

رضا در خانواده​ای متدین و متعهد نسبت به اسلام و انقلاب و رهبر و پشتیبان ولایت فقیه دیده به جهان گشود، تحصیلات خویش را در مدرسه ابتدایی روستا سپری نمود.

اين عزیز والا مقام در دوران انقلاب تلاش​های وافری در زمینه​های مختلف جهت پیروزی انقلاب انجام داد، او از انقلاب و اسلام حمایت می​نمود پس از آن دوران خدمت وظیفه نامبرده آغاز و جهت خدمت به انقلاب اسلامی به خدمت مقدس سربازی اعزام و پس از سپری شدن چندی از سربازی وی، خبر مفقود شدن او در سطح روستا پیچیدو بعد از مدتی جستجو صحت این موضوع روشن شد. او هنوز مفقـود می‌باشـد و خانـواده‌اش هیچ اثـر و خبری از نامبرده ندارند و در فراق این گل پرپر مانند شمع می​سوزند و آب می​‌شوند. از این برادر مفقود الاثر 2 فرزند پسر به یادگار مانده که در انتظار پدر بسان غنچه​های تشنۀ آب پژمرده شده​اند و در انتظار شکوفائی گلستانشان می​باشند.

باشد که انتظار آنان بسر آید.

     روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
فرازي از وصّيت نامه ي شهيد رضا حلاجی محمد آبادی
خدایا، همواره ما را از شر شیطان درونی (نفس اماره) برحذر بدار و ما را در جهت تهذیب نفس موفق بدار.

خدایا، ما را با سخن گفتن با خویش در دل شب​ها موفق بدار.

پروردگارا، دلهای ما و قلوب لبریز از گناه ما را با انس با خود و با خاندان پیغمبر پیوند بده.

 الها، از تو می​خواهم پدر و مادر مهربانم را و همسر مهربان و رنج کشیده​ام را همراه با فرزندان عزیز که در فراق من می​سوزند از همۀ شیطان​های بیرونی و درونی محفوظشان بداری.

خداوندا، ما را در بر پایی اقامۀ نماز و دستورات خویش مستدام بدار.

خدایا، عذر گنه کاران و روی برگشته از درگاهت را بپذیر.

رضا حلاجی محمد آبادی
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نام:  محمد جواد
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نام خانوادگي:  حمزه اي

· فرزند: مختار
· تاريخ شهادت:  22/12/1363

· مكان شهادت:  جزيرة مجنون
· نوع عضويت و شغل:  روحاني بسیجی

· مكان دفن:  گلزار شهداي امام زاده محمد(ع) بيدگل

محمد جواد در سال 1344 در خانواده اي مذهبي و مستضعف متولد شد روز تولد او مصادف با شهـادت امـام جواد(عليه السلام) بود. خانواده اش علاقة زيادي به مراسم مذهبي داشت و در جلسات، هيئت و روضه خواني شركـت مـي كردند. محمد جواد با اين كه 5 سال بيشتر نداشت نماز را فراگرفته بود و مرتب اين فـريـضه را ان‌جام مي دادو در سن 12 سالگي روزه مي گرفت. پدر محمد جواد مي گويد: در 12 سالـگي نماز شب مي خواند و مرا وادار مي كرد تا در جلسات روضه خواني شركت كنم و از من مي خواست رساله حضـرت امـام را برايش بخرم و من هم با زحمت زيادي تهيه كردم چون خفقان رژيم ستمشاهـي مانـع مي شد. وقتي رساله را تهيه كردم براي اطرافيان خود از آن مسئـله مـي گـفـت. محمـد جـواد در منـزل بسيـار مـؤدب بـود و به والدينش احترام مي گذاشت و به آنها كمك مي كرد و مي گفت راضي نيستم مادرم لباسهايم را بشويد و خودش لباسش را مي شست. دوران ابتدايي را در مدرسه كاشانچي به پايان رسانيد. معلمان از او راضي بودند و چون درسش خوب بود به همكلاسيهايي كه از نظر درسي ضعيف بودند كمك مي كرد. پس از دوران ابتدايي به مدرسه راهنمايي رفت و اين دوران را نيز با موفقيت به پايان رسانيد و پس از آن چند ماهي را در دبيرستان درس خواند و چون متوجه شد كه پدرش در كار كشاورزي به او احتياج دارد به كمك پدرش شتافت و پس از 3 سال كمك به پدرش در كشاورزي به علت علاقة وافري كه به درس حوزوي داشت وارد مدرسه علميه مرحوم آيت ا… يثربي(ره) كاشان شد. دوستان هم مباحثه اي او اخلاقش و درسش را نمونه مي دانستند. وقتي جنگ تحميلي شروع شد ايشان هم به نداي رهبر لبيك گفته وروانة جبهه هاي نبرد حق عليه باطل شد. او براي مدت 3 ماه مأموريت گرفته بود. وقتي اين مدت پايان مي يابد پدرش به او مي گويد مأموريت تو تمام شده چرا نمي آيي به درست ادامه دهي مي گويد امام فرموده اگر جنگ20 سال هم طول بكشد ما ايستاده ايم پس به فرمان امام ما هم ايستاده ايم. بالاخره چون پدرش ميگويد حالا درست را بخوان پس از 5/7 ماه مي آيد و درسهايي را كه عقب افتاده بود مي خواند و پس از مدتي مجدداً اعـزام مـي شـود. پـدر محمد جواد در عالم رويا مي بيند كه پسرش شهيد شـده است و مي داند در اعزام دوّم حتماً شهيد مي شود و بالاخره 27 روز پس از دوّمين اعزام در عمليات بدر در منطقه شلمچه به شهادت مي رسد و پيكر مطهرش را در امامزاده محمد(عليه السلام) بيدگل به خاك مي سپارند. 
                                                     روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد

فرازي از وصّيت نامه ي شهيد محمد جواد حمزه اي
بنده حقير و گنهكار بنابر وظيفه اي كه داشتم تصميم گرفتم چند كلمه اي را به نام وصيت نامه ذكر نمايـم. خـوب هم اكنون كه اين كلمات را مي نويسم ديگر آماده ايم براي رفتن به آن‌جائيكه دل هر رزمنده اي انتظار آن را دارد و هم اكنـون مـن روح ايـن بـرادران را آن طور شاداب مي بينم كه اصلاً نمي توانم ذكر كنم.

رفتنم به جبهه يك تقليد كوركورانه يا از روي هوا و هوس نبوده و آن ياوه گويان بدانند كه ما هدف را شناخته ايم و با چشمي باز به سوي او حركت مي كنيم. هدفم از رفتن به جبهه چند عامل بيش نيست ذكر مي كنم. اي شيعيان اين بـراي همـه آشـكـار اسـت كه هر موقع نام امام حسين(عليه السلام) را مي شنيدم مي گفتم اي كاش ما هم با امـام حسين(عليه السلام) مي بوديم و اين جان ناقابل خود را همراه با مولايمان در راه خدا فدا مي كرديم و هم اكنون بندة حقير همان لحظه را مشاهده كردم و رفتن خود را در اين كربلاي ايران لازم دانستم.

من از شما پدر عزيزم مي خواهم كه اگر شهيد شدم و زيارت كربلا را نديدم انشاء ا… شما رفتيد حتماً سلام مرا به آقا ابا عبدا… برسانيد كه اين حقير را به نوكري قبول كند و اما اي پدر و مادر عزيزم خداوند هر بنده اي را كه بيشتر دوست داشته باشد او را بيشتر در مصائب قرار مي دهد و شما انشاء ا… كه خوشحال هستيد و با شادي كه در روح خود داريد قلب منافقان را بشكنيد.

                  والسلام محمد جواد حمزه اي
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نام: اصغر

· نام خانوادگي: حلاج

· فرزند: عباسعلی

· تاريخ شهادت: 12/12/1365

· مكان شهادت: شلمچه ( پاسگاه زید )

· نوع عضويت و شغل: بسيجي

· مكان دفن: گلزار شهدای امامزاده محمد هلال ابن علی(ع) آران

اصغر در سال 1347 در آران متولد شد. خانوادة مذهبي و مستضعف او را آبديدة سختي هاي زندگي كرده بود، با اين كه در دوران هجوم دشمن به سرزمين اسلامي مان او نوجواني كم سن و سال بود ولي پختگي او آنچنان بود كه در همان سن نوجواني علاقة شديدي براي اعزام به ميادين نبرد داشت.

با اصرار فراوان توانست براي گذراندن آموزش نظامي، داوطلبانه به عنوان يك بسيجي به مركز آموزش اصفهان اعزام شود و از آنجا به عنوان امدادگر رزمي در جبهه هاي جنگ حضور پيدا كند.

عشق و تحرك بالاي او، آرامش را از او گرفته بود تا اين كه بعد از 4 نوبت اعزام به ميادين جنگ در عمليات كربلاي پنج شركت كرد و به شهادت رسيد.

                                        روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد

« فرازي از وصّيت نامه ي شهيد اصغر حلاج »

كساني كه ايمان آوردند و هجرت كردند و با جان و مالشان در راه خدا جهاد كردند آنها نزد خدا اجر بزرگي دارند و ايشان از رستگاران هستند. ( قرآن كريم )
با درود به امام زمان(عج) و نايب بر حقش و بنيانگذار انقلاب اسلامي امام خميني

پدر جان من در حق شما كوتاهي كردم و آن‌طور كه بايد از شما اطاعت نكردم و شما را در امور زندگي ياري ننمودم. انشاء ا... در آن جهان شما را شفاعت كنم.

مادر جان، از كودكي تاكنون كه به سن 18 سالگي رسيده ام با دل و جان براي سلامتي من كوشش كردي ولي من قدر يك ساعت آن رنجها را ندانستم اميدوارم مرا ببخشيد.

خواهرانم، زينب وار زندگي كنيد و فرزندانتان را همچون فرزندان امام حسين(عليه السلام) تربيت كنيد. تا در آينده اين انقلاب را ياري نمايند. حجابتان را حفظ كنيد. فرزندانتان را از كودكي به مساجد ببريد تا در آينده به ميل خود به مسجد بروند.

برادر جان، با پدر و مادر خيلي مهربان باش. مبادا روزي آنها را تنها بگذاري. حسن جان، در همه حال آنها را ياري كن چه از نظر مادي چه از نظر معنوي. فرزندت را طوري تربيت كن كه چون علي(عليه السلام) شجاع و چون امام حسين(عليه السلام) شهادت طلب باشد. امت شهيد پرور، امام را تنها نگذاريد و جبهه را از هر جهت تقويت كنيد.

              والسلام اصغر حلاج

               16/10/1365
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نام: سيد ماشا الله
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نام خانوادگي: حسيني زاده
· فرزند: سید رضا

· تاريخ شهادت: 18/6/1364

· مكان شهادت: عمليات قادر ( اشنویه )
· نوع عضويت و شغل: بسیجی
· مكان دفن: گلزار شهدای امامزاده هادی(ع) بیدگل

سيد ماشااله سال 1345 در بيدگل متولّد شد. تحصيلات ابتدايي خود را در مدرسه صباحي سپري نمود و در جلسات مذهبي اعم از مداحي و قرائت قرآن شركت مي كرد.

زماني كه انقلاب اسلامي به رهبري حضرت امام خميني(ره) شروع شد، او دوازده ساله بود. با شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران در سال 1359 به سني رسيده بود كه تقاضاي اعزام به جبهه هاي حق عليه باطل را داشته باشد؛ ولي سن كم او باعث شده بود كه مانع اعزامش به جبهه شوند. بالاخره سال 1363 به جبهه اعزام شد و در عمليات بدر شركت كرد. در اين عمليات مجروح شد و پس از آن مجدداً در عمليات قادر در كردستان شركت كرد و  مفقود الجسد شد.

سيد ماشااله از اخلاق و برخورد خوبي برخوردار بود. در نماز جماعت شركت فعال داشت و در دعاي ندبه و كميل هم شركت مي كرد. اگر در جلسه اي حضـور داشـت كـه غيبت مي كردند مانع از اين گناه كبيره مي شد. در پايگاه بسيج حضوري مؤثر داشت و در ترغيب دوستان و رفقايش براي حضور در جنگ كوتاهي نمي كرد.

                                        روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد

فرازي از وصّيت نامه ي شهيد ماشا الله حسيني زاده
سلام بر حجت ابن الحسن المهدي آقا امام زمان(عج) و نائب بر حقش امام خميني و درود بر خانواده هاي معظم شهدا و سلام بر امت غيور و قهرمان ايران

هدفم از رفتن به جبهه خدمت به اسلام و ياري نمودن حسين زمان خميني كبير بود كه به نداي هل من ناصـر ينصـرنـي او جـواب مثبت داده باشم و چه خوب راهي است كه مناديش حسيـن اسـت كه به ما مي آموزد در برابر ظلم بايستيم.

ما كه پيرو مكتب حسين(ع) هستيم بايد در برابر يزيد و يزيديان زمان يعني صدام و صداميان و آمريكاي جنايتكار، حسين گونه تا آخرين نفس بجنگيم و چون بر حق هستيم پيروزي از آن ماست.

من براي تحقق اسلام به جبهه مي روم. اگر شهيد شدم زهي سعادت و اميداورم به فضل خدا اين سعادت نصيبم شود و خون ناقابلي كه دارم در اين راه بدهم. پروردگارا به سوي تو مي آيم و اميدوارم كه مرا قبول كني و شهادت را نصيبم گرداني كه آرزوي هميشگي من است.

پدرم و مادر عزيزم همانند حسين(عليه السلام) و خانواده گراميشان صبر پيشه كنيد.

همسر عزيز و استوارم از شما كمال تشكر را دارم كه شجاعانه با همسر خود همراهي نمودي و او را روانه جبهه كردي و براي رفتن به جبهه او را آزاد گذاردي. اميدوارم هميشه در زندگيت صبور باشي.

                                                                      سيد ماشااله حسيني زاده
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نام:   حبیب ا...
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نام خانوادگي:  خنده رو آرانی

· فرزند: علی محمد

· تاريخ شهادت: 21/1/67

· مكان شهادت:   جبهه​های غرب کشور ( مریوان )

· نوع عضويت و شغل: سرباز ارتش

· مكان دفن:   گلزار شهدای امامزاده هلال بن علی (ع) آران

حبیب ا... سال 1347 در یک خانواده​ای تهیدست ولی مذهبی به دنیا آمد. ایمان و اخلاص او در دوران کودکی نمایان بود. همیشه تبسمی بر لب و امیدی در دل داشت امید به آینده​ای درخشان که گویی به او الهـام شـده بود. حبیب ا... بسیار صبور و در عین تنگدستی با گذشت بود. او در سن 6 سالگی در دبستـان ( 25 شهریور سابق ) 17 شهریور به تحصیل علم پرداخت و دوران ابتدایی را با موفقیت به پایان رساند. او علاقه​اش بیشتر به کارهای فنی بود به همین دلیل از ادامۀ تحصیل منصرف شد. هنگامی که انقلاب اسلامی شروع شد، کودکی بیش نبود ولی زمانی که بزرگتر شد در کارهای پایگاه مقاومت محل و کارهای مسجد پیش قدم بود به سن قانونی كه رسید به خدمت مقدس سربازی شتافت. او 2 ماه دوران آموزش نظامی خود را گذراند و بعد توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران به منطقه​های جنگی غرب کشور اعزام شد. از نامه​هایی که می​نوشت عشقش به شهادت در راه خدا مشخص بود. بیش از 6 ماه از وظیفۀ شرعی و دینی خود را به پایان نرسانده بود که خبر مفقود الاثر شدنش او به خانواده رسید و مدت 5 سال خانواده در انتظار او نشست ولی سرانجام پیکر مطهرش را از جبهه​های غرب کشور پیدا کرده و با تجلیل و احترام خاصی در جوار مرقد مطهر امامزاده هلال بن علی (ع) به خاک سپرده شد.

                                        روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
فرازي از وصّيت نامه ي شهيد حبیب الله خنده رو آرانی
گمان نبرید کسانی که در راه خدا کشته شده​اند مرده​اند، بلکه آنان زنده​اند و نزد پروردگارشان روزی می​خورند.

به نام خداوندی که هر چه هست از اوست و بدون او هیچ نیست زندگی ومرگ در دست اوست. شهدا شمع محفل بشریتند. خدایا من نیز آرزو دارم یکی از این شمع​ها باشم و با سوختنم انقلاب نوپای ایران را یاری کنم.

خدایا اگر صلاح می​دانی مرگ مرا شهادت در راهت قرار بده. خدایا تو را شکرگذارم که مرا در این مقطع زمانی قراردادی تا سربازی از سربازان حسین زمانت باشم و جانم را فدای دین محمد (ص) کنم. معبودا امیدوارم مرا ببخشی و مرا از سربازان امام حسین (ع) قرار دهی و با آنان محشورم گردانی.

وصیت به پدر و مادرم: پدر و مادر عزیزم از شما تشکر می​کنم که مرا در مکتب اهل بیت پرورش داده و سرانجام امانتی که خداوند به شما هدیه کرده بود به صاحب اصلیش برگرداندید، انا لله و انا الیه راجعون. هر نفسی طعم مرگ را خواهد چشید. پس چه مرگی بهتر و زیباتر از شهادت می​شناسید. هر موقع یاد شهادت می​افتم این سخن امام حسین (ع) در ذهنم تجلی می​شود که در روز عاشورا فرمودند: اگر دین اسلام و دین جدم رسول خدا با ریختن خون من پا برجا می​ماند پس ای شمشیرها بر بدن من فرود آیید. من نیز آروز داشتم نه یک جان بلکه هزارها جان داشتم تا برای هدفم و استحکام دینم فدا کنم. مادرم بعد از شهادتم دوست دارم مانند حضرت زینب (س) صبر و استقامت را پیشۀ خود سازی که با صبر و پایداری می​توانی پشت دشمنان اسلام را به لرزه در آوری و در مرگ من گریه و زاری مکن بلکه هر موقع خواستی گریه کنی به یاد روز عاشورا و مصیبت​های آن روز گریه کن.

خواهرانم: از شما می​خواهم با حجاب و عفت خود زینب زیستن را به گوش جهانیان برسانی.

برادرانم: امیدوارم راه مرا که ادامۀ راه امام حسین (ع) است دنبال کنید و سلاح به زمین افتادۀ مرا بردارید و به جنگ با استکبارگران بپردازید.

مردم عزیز ایران: همیشه و در همه حال وحدت خود را حفظ کنید و گوش به فرمان امام زمان خود دهید و خدا را به خاطر وجود چنین رهبر فرزانه شکر گذار باشید.

و این گفتۀ پیر جماران را فراموش نکنید که مساجد سنگر است و سنگرها را حفظ کنيد. ای امت خداجو، شرکت در نماز جماعت همچون تیری است که به قلب دشمنان می​خورد.

و در آخر از همۀ خانواده و دوستانم عاجزانه تقاضا دارم اگر کوتاهی و تقصیری از من دیدند مرا ببخشند که ان شاء الله خداوند هم مرا مورد لطف و رحمت خویش قرار دهد.







والسلام
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نام:   حسن 
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نام خانوادگي:   دهقانی

· فرزند:   محمد

· تاريخ شهادت:   25/5/65

· مكان شهادت:  قم

· نوع عضويت و شغل:   مردمی

· مكان دفن:   گلزار شهدای شهر نوش آباد

ولا تقوقو لمن یقتل فی​ سبیل​ا... اموات بل احیاء ولکن لا یشعرون

به کسانیکه در راه خدا کشته می​شوند مرده مگوئید زیرا آنها زنده​اند و شما درک نمی​کنید.

حسن روز 1/2/1331در خانواده​ای مذهبی در نوش آباد دیده به جهان گشود. در سن 6 سالگی برای تحصیلات ابتدائی وارد دبستان محتشم شد. پس از اتمام دوره ابتدائی برای کمک به خانواده​اش در یک مغازه مشغول بکار شد و در سن 18 سالگی مغازه محقری را برای امرار معاش خود گشود. می​توانیم بگوئیم ایشان در اوان جوانی عاشق اسلام و حاکمیت اسلام بود و بدین جهت برای آشنائی با احکام اسلام مکرر در جلسات اسلامی و مذهبی شرکت می​نمود و همیشه با روحانیت آگاه در تماس بود. بعد از قیام 15 خرداد 42 که رهبر کبیر انقلاب زنگ هشیار باش را به صدا در آورد، حسن نيز با الهام از سخنان امام، آگاهانه قدم در مبارزات علیه رژیم سفاک پهلوی گذاشت، یعنی در سال​های 48 که حدوداً 17 سال سن داشت مخفیانه وارد مبارزات انقلاب اسلامی شد. در سال 52 با شهید راحمی و جمعی دیگر از برادرانی که فی الحال در تهران سکونت دارند، اقدام به تحویل و انتشار اعلامیه​های رهبر کبیر انقلاب اسلامی می​نمود. بدین ترتیب به فعالیت خود ادامه می​داد تا اینکه جرقه یک انقلاب همگانی زده شد و ملت مسلمان یکپارچه به قیام برخاستند. در این هنگام اوج فعالیت او بود و ساعتی را بیهوده از دست نمی​داد چه با شرکت در راهپیمائی​ها در نوش آباد، کاشان، قم، یا تهران و چه با شرکت در مجالس مذهبی و سیاسی و چه با انتشار پیام​های امام در نوش آباد و روستاهای یزدل و نصر آباد و جاهای دیگر. لازم به تذکر است ایشان از طرف رژیم شناسائی شده بود و همیشه و در همه جا او را دنبال می​کردند و حتی رئیس پاسگاه آران و بیدگل در آن زمان چندین مرتبه ایشان را تهدید به قتل کرده بود. حتی یک دفعه برای دستگیری ایشان آمدند ولی ایشان با هوشیاری تمام خود را مخفی ساخت و چون او را نیافتند اقدام به شکستن شیشه​های مغازه وی نمودند و اجناس را به هم ریختند و عکس امام را از مغاز​ه​اش بیرون آورده و پاره کردند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از طرف مردم نوش آباد برای قائم مقامی انجمن عمران نوش آباد انتخاب گردید و به مدت 6 سال با استفاده از این سمت در خدمت مردم شهید پرور نوش آباد بود و شب و روز از هیچ خدمتی فرو گذار نبود، این نکته را می​توان از تشییع جنازه​ای که مردم نوش آباد و اطراف از ایشان و خواهرش اکرم دهقانی بعمل آوردند، دریافت. با شروع جنگ تحمیلی بنا به فرمایش امام امت مبنی بر آموزش نظامی همگان و تشکیل ارتش بیست میلیونی حسن هم مبادرت به فراگیری آموزش مقدماتی نمود و در سال 60 به مدت سه ماه به جبهه​های حق علیه باطل اعزام گشت و قبل از شهادت مظلومانه​اش با جمع و جور کردن حساب و کتابش قصد عزیمت به جبهه نور علیه ظلمت را داشته و اظهار داشته بود که این دفعه به جبهه بروم شهید می​شوم. گویا حضور در جوار حق تعالی به او الهام شده بود لیکن قلم تقدیر الهی چنین نگاشته بود که تنها نرود، بلکه همگام با خواهرش عروج کنند. 

قبل از شهادت پر افتخارش به درخواست مادرش، همراه با پدر، همسر و فرزند و خواهرانش برای زیارت حضرت معصومه (س) به قم تشریف بردند. 2 شب در قم بودند و روز عید قربان پس از اقامه نماز عید در قم، بوسیله آتش بمب عوامل استکبار همراه خواهر شهیده​اش در راه خدا قربانی شد و به قربانگاه عشق شتافت و نه تنها فامیل و بستگان بلکه شهر شهید پرور نوش آباد و آشنایان از روستاهای اطراف کاشان بر فراغش دلسوزانه گریستند و در عزایش شهر نوش آباد به خون نشست او با عزت زیست و با عزت رفت روحش شاد و یادش جاوید و راهش پر رهرو باد.
· نام:   عبدالکریم 
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نام خانوادگي:   دست فروش

· فرزند:    عبدالله

· تاريخ شهادت:   4/8/1362
· مكان شهادت:   مریوان

· نوع عضويت و شغل:   بسیجی ( پاسدار )
· مكان دفن:   گلزار شهدای امامزاده محمد هلال ابن علی(ع) آران

عبدالکریم تاريخ1/6/1342 در خانواده​ای مذهبی، رنج کشیده و قالی باف به دنیا آمد. تحصیلات ابتدائی را در مدرسه بونصر شیبانی (شهید نوذریان) گذراند. و پس از آن وارد مدرسه نظام وفا (شهید خدمتی) جهت طی دوران راهنمایی گردید. تحصیلات متوسطه را در دبیرستان برادران شهید عبداللهی آران گذراند. پیش از انقلاب اسلامی در تظاهرات و راهپیمایی های انقلابی همراه امت حزب ا... شرکت داشت. او در آن زمان عامل پخش اعلامیه​های امام خمینی بود. در امور مذهبی نظیر مراسم عزاداری و قرائت قرآن به طور فعال شرکت می​کرد. این فعالیت​ها پس از پیروزی انقلاب نیز ادامه یافت. عبدالكريم با تشکیل بسیج به این لشگر مخلص خدا پیوست و در همین زمان در بسیج مستضعفین آموزش نظامی را گذراند و سپس از طریق تيپ امام حسین(ع) در سال 59 به جبهه اعزام گردید.

در عملیات رمضان فتح المبین والفجر 1 و 2و 3و 4 نیز حضور داشت. شهید دستفروش درسال 60 به عضویت سپاه کاشان درآمد. زمان حضور در جبهه در واحد اطلاعات عملیات لشکر امام حسین(ع) به رزم خود بر علیه دشمن بعثی صهیونیستی ادامه داد و در همین واحد بود و سرانجام در یکی از مأموریت​ها که برای شناسایی و بازرسی منطقه عملیاتی غرب رفته بودند، مورد اصابت گلوله از ناحیه سر قرار گرفت و خون پاکش بر زمین ریخت و به دیدار یار شتافت.
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نام:   حسینعلی
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نام خانوادگي:   دشتبانی عالی آبادی

· فرزند:    رضا

· تاريخ شهادت:  13/12/1359
· مكان شهادت:   خرمشهر

· نوع عضويت و شغل:  ارتش – کارگر بنا
· مكان دفن:   گلزار شهدای امامزاده محمد هلال ابن علی(ع)
حسینعلی چهاردهم فروردین ماه 1338 در بیدگل در خانواده با ایمان و زحمتکش دیده به جهان گشود و از آنجائی که خانواده​اش ارادت خاصی به ائمه هدی داشتند نامش را حسینعلی گذاشتند. او در دوران طفولیتش همچون کودکان دیگر بازی و سرگرمی روزها را پشت سر می​گذاشت تا این که روز به روز به کمال می​رسید، از آنجا که خانواده​اش از نظر مالی در سطح پائین قرار داشتند نتوانستند ایشان را به مدرسه بفرستند به همراه پدرش به صحرا می​رفت و در مزرعه کار می​کرد. علاوه بر این بعضی اوقات را به قالی بافی مشغول بود. روزها می​گذشت تا این که به رشد کافی رسید آنگاه به کارگری بنائی پرداخت تا این که استادی ماهر و زبردست شد. از اهداف حسینعلی در این زمینه این بود که بتواند نیازهای جامعه​اش را تا حد توانائی بر طرف نماید. حسینعلی دارای اخلاقی نیکو و پسندیده بود و می​توان گفت نمونه​ترین و بارزترین اخلاق را در خانواده​اش داشت. همیشه قانع بود و دیگران را بدین خصوصیت دعـوت می​نمـود. در مجالس مذهبی و دینی شرکت می​کرد تا این که انقلاب اسلامی ایران پدیدار گشت. ضمن کارکردن از جریانات مربوط به کشور و انقلاب از طرق مختلف آگاهی کسب می​نمود و در این زمینه به سهم خود فعالیت شایسته​ای داشت. در راهپیمائی​ها شرکت فعالانه داشت. در این هنگام از طرف رژیم منفور مشمولین متولد 1338 را به خدمت زیر پرچم احضار کردند اما از آنجا که امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی می​فرمودند: سربازان به خدمت نروند. حسینعلی به فرمان امامش لبیک گفت و به خدمت حاضر نشد. در عوض به فعالیتش بیش از پیش ادامه داد. حسینعلی بعد از انقلاب روزها کار کرد و از آنجا که علاقه زیادی به دانش پیدا کرده بود شب​ها به کلاس​های شبانه نهضت سواد آموزی می​رفت. ایشان در آبان ماه سال 58 با زوجه متقی و مؤمنه​ای ازدواج نمود تا آنگاه که در تاریخ 1/10/58 مشمولین متولدین 38 را به خدمت مقدس سربازی خواستند او با کمال میل پذیرفت و از کاشانه خود به قصد خدمت به جامعه و حفاظت از اسلام هجرت نمود. آموزش نظامی را در پادگان سیرجان ( در نیروی دریائی ) با موفقیت گذراند و در همان جا مشغول به خدمت شد. نیمی از خدمتش را نگذرانده بود که بعثیان کفر پیشه به نوکری آمریکا جنگ را بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل نمودند. شهید علاقه زیادی پیدا کرد که به جبهه برود تا این که شاید بتواند بیشتر به اسلام خدمت نماید و برای آخرین بار، در دی ماه 1359 که با خانواده​اش خـداحافظی می​کرد به آنها گفت اگر برنگشتم نگران نشوید افتخار کنید که چنین فرزندی در راه خدا قربانی نموده​اید و مرا حلال کنید و از تقصیراتم بگذرید. ایشان با دلی شاد و با عشق به امام از آغوش گرم خانواده راهی میدان نبرد حق علیه باطل شد. پس از پانزده روز تلاش و کوشش بی دریغ در ظهر 13 اسفند 1359 در سـرزمیـن گـرم خونین شهـر وضـو سـاخـت و نـدای هل من ناصراً ینصرونی حسین زمان خمینی عزیز را لبیک گفت.

                                        روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
فرازي از وصّيت نامه ي شهيد حسینعلی دشتبانی عالی آبادی

امام را تنها نگذارید و او را یاری کنید. به سخنان او گوش فرا دهید، به گفته​های او عمل کنید. مرا حلال کنید، از تقصیراتم بگذرید، افتخار کنید چنین فرزندی در راه خدا قربانی نموده​اید.
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نام:  ذبیح الله

· نام خانوادگي:  دادایی یزدلی

· فرزند:  مهدی
· تاريخ شهادت:  28/01/1367
· مكان شهادت:  فاو
· نوع عضويت و شغل:  بسیجی-کشاورز
· مكان دفن:  روستای یزدل
ذبیح الله اوایل فروردین 1345 در روستای یزدل کاشان به دنیا آمد و خانواده اش را غرق شادی کرد. انس و علاقه وافر خانواده به اهل بیت (ع) باعث شد که نامش را ذبیح الله بگذارند.

همراه پـدر در مجالس مذهبی شرکت می کرد و همراه رشد جسمانی به رشد معنوی و روحانی خود نیز می افزود. از همان کودکی همزمان با تحصیل، به پدرش در امر کشاورزی کمک می کرد و در قالی بافی به مادرش کمک می​کرد.

سال 1361 عزم خود را برای رفتن به جبهه جزم کرد و در حالی که فقط 16 سال داشت.دورة آموزش را در پادگان الغدیر اصفهان گذراند و سپس به کردستان اعزام شد. 6 ماه حضور در کردستان و مبارزه با گروهک کومله او را آب دیده کرد.

پس از حضور مؤثرش در کردستان به جبهه های جنوب اعزام شد و بارها در عملیات های متعدد با رزمندگان اسلام حضور داشتند

ذبیح الله علاوه بر کردستان و چندین خط پدافندی در عملیات های بدر، والفجر 8، کربلای 4، کربلای 5 و جلوگیری از پیشروی دشمن در تک گسترده برای پس گیری از شبه جزیرة وفا شرکت داشت. خودش بعد از یکی از عملیات ها تعریف می کرد آنقدر آرپی جی شلیک کردم که از گوش های من خون جاری شد.

او همچنین در عملیات کربلای 5 بر اثر ترکش و موج انفجار از ناحیة پا مجروح و مدتی را در بیمارستان بقايی اهواز بستری شد. پس از بهبودی برای آخرین بار در حالی که 25 درصد جانبازی داشت به جبهه اعزام می​شود.

یقین به شهادت:

12 فروردین سال 1367 ، جلسة شورای پایگاه بسیج تشکیل می​شود. او به عنوان عضو شورای پایگاه در آن جلسـه حضـور دارد. در پایان جلسـه صورت جلسه را امضاء می کند. اما در کمال ناباوری می​نویسد آخرین امضاء و  درست بعد از 16 روز در تاریخ 28/1/1367 در منطقه فاو به شهادت رسید.

نحوة شهادت:

آقای کبوتری از همرزمان شهید نقل می کند به همراه ذبيح الله و آقای سرمدی در منطقه دریاچة نمک شبه جزیرة فاو عراق در حرکت بودیم و سعی داشتیم با دشمن مقابله کنیم.

شهید دادایی بین ما حرکت می کرد، به عنوان فرماندة دسته ، به دلیل تجهیزات نظامی که داشت متمایز از ما بود . ناگهان صدای شلیک شنیدم. دیدم او روی زمین نشست و دستهایش را روی صورتش گذاشت صدایش کردم. خیلی آرام جواب داد . فهمیدم تیر خورده سرش را از روی زانوانش بلند کردم دیدم خون از بین انگشتانش جاری بود و تیر دشمن به پیشانی او اثابت کرده بود. آقای کبوتری می گوید آخرین کلامش یا حسین(ع) یا حسین (ع) بود. بعد از شهادت بدنش در شهر وفا می ماند

                                                             روحش شاد و راهش مستدام باد

« فرازي از وصّيت نامه ي شهيد ذبیح الله دادایی یزدلی »

ای انسـان هـای پـاک تعویض کنیـد دنیـای خویش را بـا دادن جـان در راه معبود و بخرید بهشت را،. عزیزان از موج های بی​کران که در درون یکایک شما نهفته است غافل نباشید. کینه ها را از دل بیرون کنید و به هم محبت کنید. آرزوهای پوچ و حیوانی را از خود دور کنید. غیبت نکنید. تهمت نزنید و به یکدیگر حسادت نورزید و دروغ نگویید. گران فروشی نکنید و تا می توانید قرآن بخوانید و نهج البلاغه را مطالعه کنید. به خواهران در حفظ حجاب و به برادران توصیه می کنم جوانی را صرف جوان بودن نکنند.

پدر و مادر گرامی:

کوچکتر از آنم که بخواهم برای شما مطلبی بیان کنم ولی به عنوان آخرین وصایایم این چند جمله را عرض ادب کرده و پس از آن شما را به خدا می سپارم.

نمی دانم با چه زبانی از محبت های شما تشکر کنم. مرا ببخشید که هرگز نتوانستم به شما بگویم که من عاشق شهادت هستم و تا به آرزوی خویش نرسم از پای نخواهم نشست. شما خدا راشکر کنید که فرزندتان به آرزوی دیرینه اش رسیده است و از خدا بخواهیدتا مرا جزء شهدا قرار بدهد.

برادران عزیز: به فرمایشات امام و حمایت از ولایت فقیه و ادامه راه شهدا و خواندن نماز اول وقت خصوصاً جماعت بپردازید. از شمات طلب بخشش می کنم و شما را به خدا سپرده و آرزوی موفقیت در زندگی برایتان دارم.

ذبیح الله یزدلی
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نام:   علیرضا

· نام خانوادگي:   رمضانی بیدگلی

· فرزند:   علی

· تاريخ شهادت:  20/5/61

· مكان شهادت:   مرحله اول عملیات رمضان ( پایگاه زید )

· نوع عضويت و شغل:  بسیجی – قالیبافی (لحاف دوزی)
· مكان دفن:   گلزار شهدای امامزاده هادی(ع) بیدگل

برادر علی​رضا رمضانی فرزند علی به تاریخ 1/1/1343 در خانواده​ای مذهبی و کشاورز در یکی از محلات بیدگل چشم به جهان گشود. وی از زمان کودکی در کارهای کشاورزی و دامداری به پدر خویش کمک می​کرد. تحصیلات ابتدایی را در مدرسه صباحی با معدل عالی گذراند. او برای ادامه تحصیل خویش مجبور بود صبح​ها قبل از مدرسه و عصرها بعد از درس به کار قالبیافی بپردازد و با پول اندکی که از این کار به دست می​آورد وسایل لازم جهت تحصیل خود را فراهم سازد.

بعد از اتمام دوره ابتدایی به علت فقر مالی خانواده ترک تحصیل کرده و به شغل لحاف دوزی مشغول شده بعد از گذشت چند ماه هنگام کار با دستگاه پنبه زنی دو انگشت میانه و سبابه خود را از دست داد. به همین دلیل دوباره به تحصیلات خویش ادامه داد اما با این حال بارهم در اوقات فراغت به کار قالبیافی مشغول می​شد و همچنان با مشکلات فراوان دوره راهنمایی را با موفقیت گذراند و از مدرسه شهید خدمتی مدرک سیکل را دریافت کرد.

زندگی او همچنان با سختی دنبال می​شد ولی از ادامه تحصیل بازنماند. تحصیلات متوسطه خود را در دبیرستان شهیدان عبدالهی آغاز کرد. همزمان با تظاهرات مردمی در زمان انقلاب، حضور پررنگی در تظاهرات و مراسم مذهبی داشت. با آغاز جنگ تحمیلی او هم مانند دیگر دلاور مردان کشورمان حس وظیفه به او حکم می​کرد که خدمتی انجام دهد. او می​گفت که من از پدران و مادران شهدا خجالت می​کشم پس تحصیلات خود را در پایه سوم متوسطه در رشته اقتصاد رها کرد و به عنوان بسیجی وارد جبهه شد و چون دو انگشت خود را از دست داده بود نمی​توانست اسلحه در دست بگیرد، لذا به امداد در جبهه مشغول شد و بالاخره در سال 1361 در عملیات رمضان و در حوالی پاسگاه زید به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

به دلیل همزمان شدن شهادت وی با عقب نشینی نیروهای خودی، رزمندگان نتوانستند پیکر پاک او را به عقب برگردانند و 19 سال پیکر او مفقود بود پس از 19 سال پیکر پاکش به دیارش بازگردانده شد و در میان استقبال پرشور مردم آران و بیدگل در گلزار شهدای امامزاده هادی به خاک سپرده شد.

                                        روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
فرازي از وصّيت نامه ي شهيد علیرضا رمضانی بیدگلی

گمان نبرید آنانکه در راه خدا کشته شده​اند مرده​اند بلکه زنده​اند و در نزد پروردگار شان روزی می​خورند. بنام خدا. آری خدائی که بر بشر منت نهاد و اسلام را بوسیله فرستادگان خویش بر بشر عرضه کرد و اسلامی کـه خـون امـامـان و رهبـران مـا بنـای پیشـرفت آن بـوده است. درود بر حضرت آدم و حضرت محمد (ص) اولین و آخرین پیغمبـر و درود بـر امـام علی(ع) و امـام مهدی(عج) اولیـن و آخرین امـام​هـادی. مـردم شهیـد پرور، بـه جبهـه روید. به جبهه روید تا با نبـرد علیه کفار و لبیک به ندائـی هل من ناصر ینصرنی حسین زمان حضرت امام خمینی که هر فرد مسلمان در هر زمانی مسئولیتی بر دوشش نهاده شده و می​بایست دینش را به مکتب و جامعه​اش ادا کند . دیگر اینکه دفاع از اسلام وظیفۀ شرعی ما مسلمانان است بخصوص که امام امت رفتن به جبهه را واجب کفائی اعلام نمودند و علی الخصوص ما با ایمان راسخ به حقانیت اسلام و انقلاب اسلامی و رهنمودهای پیشوایان اسلام از جمله امـام علی(ع) کـه می​فرماید: ما آنقدر در دریای خون شنا می​کنیم تا به ساحل پیروزی برسیم، پس خدای ناکرده مبادا هیچ وقت جبهه​ها را خالی بگذارید و شما امت شهید پرور، آگاه باشید ما تنها با کشور عراق جنگ نمی​کنیم بلکه با تمام ابرقدرت​ها و خونخواران شرق و غرب که در این جنگ شرکت دارند می جنگیم و همه آنها هدفشان اینست که دین اسلام را از بین ببرند و شما ای پدر و مادر عزیزم وقتی خبر شهادت من بدست شما رسید نماز شکر بجا آورید چرا که تا توانسته​اید امانتی که خدا به شما داده بود به صاحب اصلیش برگردانید و از این که نتوانستم زحمات پر رنج شما را پاسخ گویم شرمنده و متأسفم و از شمـا می​خواهم که من را حلال کنید و برادرانم از شما می​خواهم که راه من را ادامه دهید و مرا حلال کنید و شما خواهرانم و خواهران دینی​ام حضرت فاطمۀ زهرا و حضرت زینب (س) را سر لوحۀ خود قرار دهید و حجاب را رعایت کنید و از شما می​خواهم که مرا حلال کنید و شما دوستان و آشنایان مبادا در رختخواب ذلت بمیرید که چنین مرگی سخت است و هر بدی از من دیده​اید مرا حلال کنید. به امید پیروزی نهایی رزمندگان اسلام بر کفر جهانی.

خدایا، خدایا تا انقلاب مهدی حتی کنار مهدی خمینی را نگهدار.

خدایا مرا از آمرزش خواهان قرار بده و از بندگان شایسته و فرمانبردارت قراربده

                                                     علیرضا رمضانی بیدگلی

· نام:   علی محمد

· نام خانوادگي:   رمضانی بیدگلی

· فرزند:    علی

· تاريخ شهادت:  28/11/64
· مكان شهادت:   منطقه فاو

· نوع عضويت و شغل:  بسیجی – سرباز سپاه

· مكان دفن:   گلزار شهدای امامزاده هادی(ع) بیدگل

علی محمد در محلۀ حاج عبدالصمد بیدگل و در خانواده​ای مذهبی و کشـاورز دیـده بـه جهـان گشـود. در کودکی به دلیل فقر خانواده، ، نتوانست به مدرسه برود.

ایشان به دلیل محبت فراوان و علاقۀ زیادی که به کمک به پدر و مادر خویش داشت، در کار قالیبافی و کشاورزی به پدر و مادر خود کمک می​کرد.

علی محمد که می​دید با قالیبافی و کشاورزی درآمد زیادی برای خانواده تأمین نمی​شود، در 13 سالگی وارد کارخانۀ ریسندگی و بافندگی کاشان شده و به شغل شریف کارگری مشغول شد تا هم آیندۀ بهتری داشته باشند و هم کمی از بار فقر خانواده کاسته شود.

در این بین ( در سال​های 61-1360 ) در کلاس​های نهضت سواد آموزی نیز شرکت می​نمودند.

در 17 سالگی، در سال 1362، به عنوان بسیجی به منطقه کردستان برای مقابله با ضد انقلاب اعزام شد. ایشان در پشت جبهه نیز در کنار سرداران شهید اربابی به عنوان عضو فعال پایگاه صاحب الزمان(عج) مشغول فعالیت بود.

پس از بازگشت از جبهه و در تاریخ 18/9/1363 برای گذراندن خدمت مقدس سربازی وارد پادگان آموزشی الغدیر اصفهان شده، سپس مدتی در سپاه پاسداران شهرستان آران و بیدگل به خدمت مشغول بود و برای ادامۀ خدمت به شهرک دارخوین اعزام و در لشکر 14 امام حسین(ع) به خدمت مشغول شد.

پس از مدتی عملیات والفجر 8 آغاز شد و ایشان که در آن عملیات غرور آفرین حضور داشت در تاریخ 22 بهمن سال 1364 در منطقۀ فاو به درجۀ رفیع شهادت نائل آمد.

بعد از یک هفته پيكر مطهرش را به شهر و دیار خود آورده و در میان خیل عزاداران در گلزار شهدای امامزاده هادی(ع) بیدگل به خاک سپردند.

     روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
فرازي از وصّيت نامه ي شهيد علی محمد رمضانی بیدگلی
اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمداً عبده و رسوله و اشهد ان علیا ولی الله

حمد و سپاس بر خداونـد قـادر منـان و صلـوه و سـلام بر محمد مصطفی(ص) و ائمه اطهار به خصوص امام زمان(عج) سلام بر رهبر کبیر انقلاب خمینی بت شکن و کلیه خدمتگذاران مخلص اسلام خداوندا شکر ترا که به این جانب لیاقت آمدن به جبهه را عطا فرمودی، 

خانواده گرامی و عزیزم سلام علیکم؛ من قصد وصیت نداشتم اما بنابر وظیفه شرعی که برگردن دارم چند کلمه​ای با شما سخن می​گویم. اگر من لیاقت و توفیق شهادت نصیبم شد برای من ناراحت نباشید و فقط برایم طلب مغفرت کنید، و من هنگامی که پای به جبهه گذاشتم برای رضای خداوند تبارک و تعالی آمدم و هیچ قصد دیگری نداشتم و فکر نکنید ما یک فرزند را برای خدا هدیه کرده​ایم بس است نه این فکرها را نکنید و هر کس برای خودش تلاش و کوشش می​کند و آن عزیزی که از این خانواده مفقود شده برای خودش رفت و من هم برای خودم می​روم. از شما انتظار دارم پاسدار و نگهبان این خونها باشید. 

مرا حلال کنید بدانید که ما همه در بوته آزمایش قرار می​گیریم و مرگ هم بر سر راه همه می​باشد پس چه بهتر از اینکه انسان در راه خدا شهید شود و از خداوند بخواهید که همه عاقبت بخیر شویم و جزء بندگان خالص حضرتش بوده باشیم.

اما چند کلمه​ای با برادران پایگاه صاحب​الزمان: امیدوارم درکارهایتان خدا را فراموش نکنید و نمازها و عبادتها و اعمال خوب را سبک نشمارید و مردم را برای این انقلاب نگهدارید و نکند خدای ناکرده اعمال شما سبب اذیت مردم شود و سعی کنید نمونه و الگو باشید تا مردم از شما سرمشق بگیرند خویشاوندان عزیزم و اقوام گرامی من قابل نصیحت کردن شما نیستم اما بر حسب وظیفه می​گویم که این انقلاب خیلی خونها داده تا به اینجا رسیده کمر همت را ببندید و تا پیروزی این انقلاب بر کفر جهانی تا پای مال و جانهایتان بایستید و صبر و استقامت کنید که بهترین توشه برای پیروزی است و با کسانی که ضربه به اسلام می​زنند، حال به هر وسیله که می​خواهد باشد مبارزه کنید و نگذارید آنان رشد کنند و مساجد را پر کنید زیرا تا زمانی که پیرو روحانیت اصیل و دلسوز باشید و با مساجد سرو کار داشته باشید و در نتیجه همیشه به یاد خدا باشید، دشمنان ما نمی​توانند به ما ضربه بزنند.

                                            علی محمد رمضانی بیدگلی
·  نام:   حسن

· نام خانوادگي:   رمضانی

· فرزند:    خیرالله

· تاريخ شهادت:  2/9/59
· مكان شهادت:   سومار

· نوع عضويت و شغل:  بسیجی - طلبه
· مكان دفن:  گلزار شهدای امامزاده عبدالله شهر ابوزید آباد

حسن روستا زاده​ای پاک و بی آلایش بود به در سال 1339 در شهر «ابوزید آباد» از توابع شهرستان آران و بیدگل دیده به جهان گشود، که به حق به صورت و سیرت نکو زیست.

کودکی سه ساله بود که صفیر تظلم خواهی و ظلم ستیزی خمینی کبیر(ره) را به خون سرخ صدها شهید پانزده خرداد به هم آمیخته دید و رگ​های انتقام در خونش ریشه دواند. خمینی(ره) تبعید شد و چشم به سالیان نه چندان دورتر دوخت.

حسن روز به روز و سال به سال، بزرگ​تر شد تا قصۀ هزار دستان دوران خویش را رقم زند. باری، وی دوران نوجوانی را نیز پشت سر گذاشت و پس از اتمام دوران راهنمائی، هوش و استعداد خویش را در راه ترویج دین نهاد و در حوزۀ علمیۀ مشغول به تحصیل گشت. او خوب می​دانست که سعادت دنیا و آخرت در همین حجره​های کوچک و تاریک است و مرد میدان عمل می​خواهد تا با هوای نفس خویش ستیز کند و از زر و زیور دنیا بگذرد. این مردانگی را در خود دید و رهسپار حوزه شد. در محضر ادب فرزانه​ای چون «آیت الله یثربی» زانوی ادب زد و به فراگیری دروس مذهبی مشغول شد.

در سال 57 سربازان خمینی بزرگ شده و مشت​های گره کرده آنها پشت هر مستکبری را می​لرزاند او نیز همگام با دیگر مردم غیر ایران، زیباترین حدیث قرن را واگویه کرد. شاه پهلوی از نعره​های حیدری​شان فرار کرده و بساط شاهنشاهی برچیده شد. از پیروزی انقلاب دیری نگذشته بود که دستان پلید استکبار این بار از آستین صدام بعثی بیرون شد و به مرزهای ایران حمله آورد و آوردگاهی دیگر برای حماسه آوران و سربازان خمینی به نام مقدس جبهه پدید آمد.

حسن که پنج سال در حوزه، مشق علم و تهذیب کرده بود، بی درنگ روانۀ جبهه شد تا آموزه​های خویش را در حوزه به تصویر کشد. با نام زیبای روحانی به جبهه رفت و در دومین اعزام خویش در «سومار» خشم ترکشی سر مبارکش را شکافت و او رها از هر قید و بند به ملکوت آسمان​ها پرواز کرد.
دومین روز آذر ماه 59 سالروز عروج این یار نام آشناست. پیکر پاکش چندی بعد در «امامزاده عبدالله (ع) در زادگاهش به خاک سپرده شد تا فردای قیامت سندی خونین از مظلومت قوم دلیر خویش باشد.

                                        روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
فرازي از وصّيت نامه ي شهيد حسن رمضانی

سلام بر انبیای عظام و سلام بر ائمه(ع) سلام بر امام خمینی دامت برکاته.

سلام و درود بر روحانیت بیدار و اصیل.

قرآن می​فرماید: «و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتاً بل احیاء ...» آری، شهیدان زنده​اند.

پدرجان! اگر می​خواهی روح مرا شاد نمایی عوض از گریه، فرزندانت را بهتر از این که هستند تربیت نمایید. مادر جانم! در حق شما هم من کوتاهی نمودم وخدا می​داند که نمی​توانستم آن طور که دلم می​خواست خدمت برای شما انجام دهم. مادرجان! اگر می​خواهی روح من آزار نبیند، گریه نکن که گریه، باعث خوشحالی دشمنان است و شما باید با اعمالت به دشمن بفهمانی که اگر امام می​فرماید: «آمریکا هیچ غلطی نمی​تواند انجام دهد» صحت دارد.

ای برادرانم! شما هم باید چون یاران حقیقی امام امـت باشید و حرف​هایی را که بعضی از مواقع به شما می​گفتم، انجام دهید.

ای همسر! من رفتم خداحافظ، مرا حلال کن. تو در عزای من گریه نکن، بلکه فرزندمان را به خوبی تربیت نما تا او نیز شیری چون سلمان فارسی گردد. اگر فرزندم پسر باشد، نامش را «محمد» بگذارید و او را مواظبت نمائید تا منحرف نشود و سپس او را به مدرسه علمیه بفرستید و اگر دختر بود، او را «فاطمه» نام گذارید.

· نام:   غلامرضا

· نام خانوادگي:   رعیت یزدلی

· فرزند:    نوروز

· تاريخ شهادت:   2/1/1361
· مكان شهادت:   شوش

· نوع عضويت و شغل:   پاسدار ( پزشک )
· مكان دفن:   گلزار شهدای یزدل

در حاشیه کویر، 15 کیلومتری آران و بیدگل روستائی است که آنرا یزدل می​نامند با اهالی رنج کشیده و چهره​هایی از آفتاب سوخته که چهره​شان گواه رنجی هزاران ساله می​باشد. در چنین روستائی و در میان خانواده​ای مسلمان و متعهد و مؤمن غنچه​ای شگفت و سالیان کودکی و نوجوانی خود را در میان مردمان فقیر و رنجکشیده روستا سپری نمود و با درد آنان آشنا شد، زیرا خود مشکلات آنان را بارگ و پوشش احساس کرده بود. تحصیلات ابتدائی خود را در این ده گذراند و تحصیلات متوسطه را در شهر کاشان به پایان برد و برای تحصیلات عالی وارد دانشکده توانبخشی گردید. از همان ابتدای ورود به دانشکده به صف مخالفین رژیم ستم شاهی در آمد و جانانه برای به ثمر رساندن انقلاب اسلامی فداکاری نمود و دانشگاه را سنگری برای پاسداری از این نعمت خدا داد می​دانست. تا آنکه دانشگاه محل تاخت و تاز گروهکها و نوکران اجانب شد عزیز ما هم، که خود یکی از فعالین انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده بود در تحقق انقلاب فرهنگی کوشید، او که از فرهنگ حاکم وابسته شاهنشاهی به تنگ آمده بود دانشکده را رها کرد و به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پا نهاد تا بهتر بتواند به انقلاب اسلامی خدمت نماید و با ورود خود به سپاه حرکت تازه​ای را آغاز و در بخش آموزش سپاه پاسداران به تدریس ایدئولوژی پرداخت و به برادران پاسدارش درس عشق و ایمان می​آموخت و آنها را تشویق به رفتن جبهه حق علیه باطل می​نمود.

و خود هم همواره در سر هوای جبهه را داشت. حدود 9 ماه به مریوان رفت و در آن دیار با کافران و ملحدان و نوکران امپریالیسم همچون کومله، دمکرات و فدایی خلق با قامتی استوار جنگید و مبارزه​اش تداعی سخن امام بود که با دستی سلاح و با دست دیگر قرآن برگیرید.

خصوصیات اخلاقی او زبانزد تمام آشنایانش بود. او مجاهدی عارف، متقی – عاشق و دلباخته بود و همیشه به راز و نیاز با خدا مشغول.

نمازها و دعاهای شبانه​اش انسان را به وجد می​آورد. تبسم همیشگی را که بر لب داشت هیچگاه فراموش نمی​شود. او نسبت به حلال و حرام و مسائل شرعی حساس بود.

در مجلسی که از کسی غیبت می​شد شرکت نمی​نمود و مجلس را ترک می​کرد.

و چنین است زندگی مردان خدا، امید است زندگی پر بارش را سرمشق زندگیمان قرار دهیم.
     روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
( این شهید بزرگوار فاقد وصیت نامه می باشد. )
· نام: احسان

· نام خانوادگي: رباني زاده

· فرزند: آقا رضا

· تاريخ شهادت: 7/5/61 
· مكان شهادت: كوشك – پاسگاه زید

· نوع عضويت و شغل: بسيجي
· مكان دفن: گلزار شهدای شهر نوش آباد

احسان رباني زاده سال 1338 در خانواده اي مذهبي و متوسط به دنيا آمد. احسان به جلسات مذهبي و قرائت قرآن علاقه مند بود و ديگران را نيز تشويق به شركت در اين جلسات مي كرد. 

مقطع ابتدايي را با موفقيت سپري كرد و براي ادامه تحصيل به كاشان رفت. در اوقات فراغت به پدرش در كار كشاورزي كمك مي كرد. از كار كردن لذت مي برد و به ديدار اقوام و آشنايان مي رفت و در گرفتاري ها به آنها كمك مي كرد. دوران راهنمايي بود كه مبارزه عليه رژيم سفاك پهلوي را آغاز كرد. در پخش نوار و اطلاعيه امام تلاش مي كرد به طوري كه عمال شاه خائن او را شناسايي كرده و تحت تعقيب قرار دادند و شبانه به خانة وي حمله كردند و در صدد دستگيري او بر آمدند ولي موفق نشدند.

در راهپيمــايـي هـايـي كـه در تـهران در زمـان حكـومـت نـظامـي بـر پـا مـي شـد، شـركــت مـي كـرد. 

عاشوراي 1357 هنگامي كه از تظاهرات بر مي گشت با گروهي از كماندوها روبه رو شد كه چند تير به طرفش شليك كردند امّا به ياري خدا جان سالم بدر برد.

احسان پس از پيروزي انقلاب عازم خدمت مقدس سربازي شد. دوران آموزشي را در شهر عجيب شير سپري كرد و داوطلبانه روانه كردستان براي مقابله با گروهك هاي منحرف شد و در طول بيست ماه خدمت باقيمانده در فتح اكثر روستاها و شهرهاي كردستان شركت داشت.

در يـكي از ايـن درگيـري هـا بـه گـروگـان گـرفتـه شـد كه پس از چند روز توسط نيروهاي اسلام آزاد شد. احسان پس از اتمام خدمت مقدس سربازي به ديار خود بازگشت و فعاليت هاي گذشته خود را دوباره شروع كرده مدتي در شوراي هماهنگي كاشان مشغول كار شد، سپس در جهاد سازندگي به خدمت پرداخت.

از آن جايي كه به كارهاي رزمي و حضور در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل علاقمند بود، بسيج مستضعفين را براي خدمت انتخاب كرد و به استخدام بسيج در آمد. سپس از يك خانواده مذهبي دختري را به همسري برگزيد و زندگي جديدي را آغاز نمود.

در حين خدمت در بسيج، در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز ثبت نام كرد. در طول خدمت در بسيج بارها تقاضاي رفتن به جبهه را از مسئولين ذي ربط نمود اما با مخالفت آنها مواجع شد. سرانجام در 21/4/61 با شوق زياد و با آرزوي فتح كربلا عازم جبهه هاي جنگ شد. او كه در جنوب مشغول نبرد با دشمن بود جز به شهادت به چيز ديگري فكر نمي كرد، سرانجام در 7/5/61 در عمليات موفقيت آميز رمضان در جبهه كوشك به آرزوي خود رسيد.

                                                      راهش پر رهرو و يادش گرامي باد

فرازي از وصّيت نامه ي شهيد احسان رباني زاده

هرگـز مپنداريـد آنان كه درراه خدا كشته مي شوند مرده اند بلكه زنده اند و نزدخداوندروزي مي خورند. هم اكنون سلاح به دست گرفته ام و در جبهه حق عليه باطل مي جنگم تا كساني كه در جهت باطل قرار مي گيرند را با شمشير برنده ام نابود كنم. امت حزب الله هم اكنون وقت امتحان براي همه است سعي كنيد در راه حق و حقيقت قرار گيريد. واي بر شما اگر لحظه اي امام را تنها بگذاريد.

برادران و خواهران! در همة كارها دقت كنيد و بر تمام مصائب صبور و بردبار باشيد و با شركت در نماز جمعه و جماعت و مراسم هاي مذهبي توطئه هاي دشمنان را خنثي كنيد. حمايت از ولايت فقيه مهمترين و اوّلين و آخرين سفارش من مي باشد.

زمـان مي گذرد سيل خروشان انقلاب راه خود را مي پيمايد مردان خدا يا در محراب نماز جمعه و يا در محراب جبهه هاي حق عليه باطل خون مي دهند و به سوي معبود يكتا مي پيوندند. در اين برهه حساس از زمان بهتر ديدم در جبهه باشم تا در بطن مردم.

لذا به حول و قوه خدا در جهت تداوم خط و مشي امام امّت و رهبر عزيز انقلاب كه همان راه اسلام اصيل است قدم بر مي داريم. اگر من شهيد شدم از امّت اسلامي مي خواهم از اسلام پيروي كنند و در مسير حق و حقيقت گام بردارند. از كليه كساني كه مرا در رسيدن به اين راه بزرگ ياري كردند سپاسگزارم والسلام

                                                               احسان رباني زاده

· نام:   ابوالفضل 

· نام خانوادگي:  زینعلی
· فرزند:   محمود

· تاريخ شهادت:   12/12/1365
· مكان شهادت:   شلمچه
· نوع عضويت و شغل:  بسیجی - طلبه

· مكان دفن:  گلزار شهدای امامزاده​هادی(ع) بیدگل

ای کاش حضرت معشوق از عاشقان درگهش طلب جان می​کرد تا دلدادگان حقیقی از مدعیان دروغین شناخته شوند. سخن در وصف آلاله​ای سرخ از تبار فداییان قافله سالار عشق است که ملکوتیان دو عالم را مبهوت خویش نمود.

دستان تقدیر الهی در اولین روز فصل سبز آفرینش در سال 46 رقم خورد و «بیدگل» را غرق در سرور و شادمانی کرد. طلبۀ شهید ابوالفضل زینعلی در میان هجوم دود اسپند و عطر دل انگیز صلوات، چشم به جهان هستی گشود و گوش جانش به زمزمۀ عرفانی اذان و اقامه منور گشت.

دوران شیرین کودکی را در دامان پر مهر مادر طی کرد و راهی دبستان «کاشانچی» سابق و سپس مدرسۀ راهنمایی شد و با سپری کردن این دوران، مقطع دبیرستان را آغاز نمود.

آری، جذبۀ دلربای ساقی میکدۀ علوم ناب محمدی(ص)، ابوالفضل را حجره نشین حوزۀ علمیۀ «آیت الله یثربی» کرد و در دل خطاب به مولایش چنین می​سرود:

به غباری که زکویت در رخم مانده قسم

هر که خاک تو نشد، عزت و جاهش ندهند

ایشان، با کسب علم و معنویت و تهذیب نفس، در میان خانواده و اطرافیان، شخصیت والایی پیدا کرده و اهل مناجات و نماز اول وقت و احترام به پدر و مادر بود. در برگزاری مراسم مذهبی در مساجد و هیأت​ها نقش بسزایی داشت و به خانوادۀ شهدا سرکشی می​کرد.

بعد از سه سال خوشه چینی از خرمن علوم اهل بیت (ع)، برای لبیک گفتن به فرمان آفتاب عالم تاب انقلاب و مشق علمی اندوخته​های خویش، راهی جبهه​های سراسر نور شد و با حضور در عملیات​های مختلف از جمله کربلای پنج و شش رنگ و بوی الهی و چشم انتظاری یوسف فاطمه (ع) به خود گرفته بود.
در عملیات کربلای شش رزمی نمایان کرد و سرانجام در همین عملیات قرعۀ وصال یار به نامش رقم خورد و کبوتر جانش تا بی​نهایت پرواز کرد.

پیکر مطهرش سیزده سال در سرزمین خونین شلمچه، میهمان ملائک بود و سپس در تاریخ 20/4/78 به سوی خانواده رجعـت کـرد و پس از تشییع باشکوهی در جوار «امامزاده هادی (ع)» بیـدگل به خاک سپرده شد.
روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
فرازي از وصّيت نامه ي شهيد ابوالفضل زینعلی

«ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون» (آل عمران / 169)

گمان مبرید کسانی که در راه خدا کشته شـده​انـد مـردگـانند، بلکه زنده​اند و نزد پروردگارشان روزی می​خورند.

با سلام و درود به پیشگاه منجی عالم بشریت و نابود کنندۀ ظلم جهانی از روی زمین، امام زمان (عج) و نایب بر حقش امام خمینی و با درود و سلام به خانواده​های شهدا و ملت شهید پرور، وصیت نامۀ خود را آغاز می​کنم:

وصیتم را با آیۀ قرآن شروع کردم، زیرا برای قرآن و حفظ آن می​جنگیم. ما برای نمـاز و دیـن اسـلام می​جنگیم. خداوند در این آیۀ شریفه می​فرماید:

آنهایی که در راه خدا کشته می​شوند نمرده​اند بلکه زنده​اند و نزد من روزی می​خورند. و کشته شدن در جنگ، شهادت در راه خداست.

ما عاشقان حسین (ع) نباید جبهه​ها را خالی نگه داریم، بلکه باید به جبهه رفته، کفر جهانی را از روی زمین ریشه کن کرد. امروز روزی است که باید به پیام اماممان لبیک گفته و بگوییم: 

اماما! ما اهل کوفه نیستیم که امام حسین (ع) را تنها گذاشته (و او را رها کردند) اماما! ما تا آخرین قطرۀ خون، گوش به رهنمودهای شما می​باشیم و تا آخرین نفس در راه خدا می​جنگیم.

امروز روزی است که ما نباید جبهه​ها را خالی بگذاریم. باید پیر و جوان امروزه به جبهه بروند که فتح و ظفر از آن لشکر خداست و باید ما بجنگیم تا قدس عزیز را آزاد کنیم و اسرائیل خون آشام را به خاک و خون بکشیم.

اما چند وصیتی به ملت شهید پرور: مردم شهید پرور! تا می​توانید به رهنمودهای امام گوش فرا دهید و مانند اهل کوفه نباشید که امام حسین (ع) را تنها گذاشتند، پس امام را تنها نگذارید که نور چشم ما، امام است و برای طول عمر امام دعا کنید که مبادا خدای ناکرده زبانم لال، امام از میان ما برود. اگر امام خدای ناکرده نبود ما هم نبودیم.

اما چند وصیتی به پدر و مادرم: پدر و مادر مهربان و عزیزم! سلام علیکم؛ پدرم و مادرم! مبادا از نبودن من به سر و سینه بزنید و مبادا گریه کنید و اگر خواستید گریه کنید برای امام حسین (ع) و فرزندان امام حسین (ع) و برای فاطمۀ زهرا (س) گریه کنید. و بعد از شهادتم لباس سیاه بر تن نکنید زیرا من به دیدار خدا رفته​ام.

اما وصیتم به خواهرانم: خواهرانم! مبادا بعد از شهادتم ناراحت شوید و مبادا بعد از شهادتم گریه کنید و لباس سیاه بپوشید. شما باید مانند حضرت زینب (س) در جامعه زندگی کنید و با مصیبت​ها مبارزه کنید و اگر خواستید گریه کنید برای زینب (س) و فاطمۀ زهرا (س) گریه کنید و اگر در طول زندگی بدی از من دیده​اید مرا حلال کنید. ان شاء الله خداوند گناهان همۀ ما را ببخشد.

اما وصیتم به برادرم: برادر عزیز و مهربانم! اگر چه من شهید شده​ام اما من زنده​ام و شما ناراحت نباشید، بعد از شهادتم در خانه، به پدر و مادر دلداری بده هر چند که احتیاج به دلداری ندارند و اگر بدی از من دیده​اید حلال کنید.

اما وصیتم به آشنایان و دوستانم: دوستانم! به جبهه بروید و جبهه​ها را پر کنید، که مرگ صدام نزدیک است و تا زنده​اید دنباله روی رهنمودهای امام باشید. خدا نکرده امام را تنها نگذاریدو در پایان اگر بدی از من دیده​اید دیگر حلال کنید و ببخشید.

در پایان، طول عمر امام را از خداوند متعال خواهانم و امیدوارم که به زودی زود، رزمندگان به فتح و پیروزی برسند و راه بسته شدۀ کربلا را باز کنند.

دیگر عرضی ندارم، ضمناً استادان عزیزم باید مرا ببخشید و شما برای ما خیلی زحمت کشیده​اید و اگر بدی از من دیده​اید مرا حلال کنید.

خدایا خدایا تا انقلاب مهدی (عج) خمینی را نگهدار
 از عمر ما بکاه و بر عمر او بیفزای

ابوالفضل زینعلی – 19/11/65 – یکشنبه ساعت چهار بعداز ظهر
· نام:   خسرو

· نام خانوادگي:   سقائی

· فرزند:    محمد علی

· تاريخ شهادت:   25/12/63

· مكان شهادت:   شرق دجله

· نوع عضويت و شغل:  سرباز ارتش

· مكان دفن:   گلزار شهدای امامزاده محمد هلال ابن علی(ع)
خسرو تاریخ 1/1/1344 در خانواده​ای متوسط بدنیا آمد در همان اوان کودکی تحت تربیت اسلامی پدر و مادر و سایر اعضای خانواده قرار گرفت. در سن شش سالگی جهت فراگیری دروس ابتدائی در مدرسه شهید چمران (شاه عباس سابق) ثبت نام و مشغول درس خواندن شد. اتمام دوره ابتدائی او همزمان با شکل گیری انقلاب اسلامیان بود یعنی درسـت هنـگامی که او دوره ابتـدائی را تمام کرده و می​خواست به راهنمائی برود شعله​های انقلاب زبانه می​کشید و هر روز مردم ایران در اقصی نقاط وطن اسلامیمان با ایجاد گروه​هائی جهت راهپیمائی، عدم رضایت خود را از رژیم منفور شاه اعلام می​داشتند. خسرو نیز همانند سایر افراد کشور دوشادوش مردم در تظاهرات شرکت می​کرد.

بعد از پیروزی انقلاب باز جهت ادامه تحصیل به مدرسه راهنمائی شهید خدمتی رفته و ثبت نام نمود. مدت دو سال تا دوم راهنمائی در مدرسه فوق درس خواند و بعد به دلائلی ترک تحصیل نمود و به قالیبافی مشغول گشت. پس از چندی به بنائی رفته و از این طریق به خانواده خویش کمک می نمود. زندگی وی به همین منوال می​گذشت تا اینکه در سال 1359، در سی و یک شهریور ماه جنگ تحمیلی کفر و اسلام در لباس جنگ عراق با ایران آغاز گشت و بعد از مدتی فرمان امام عزیزمان مبنی بر تشکیل ارتش بیست میلیونی صادر گشت و بدنبال آن آموزش مردم ازسوی بسیج شروع گردید. شهید عزیزمان با اینکه هنوز سنی نداشت به خاطر عشق به دفاع از میهن و احساس مسئولیت در این آموزش​ها شـرکت می​کرد. در سال 61 وی دوره آموزش عمومی و مقاومت را طی کرده و به پایگاه شهید چمران راه یافت.

از جمله کارهای قابل تحسین او این بود که وی هر وقت به مرخصی می​آمد با وجود خستگی ناشی از خدمت باید استراحت نماید ولی شب​های پنجشنبه به پایگاه می​رفت و نگهبانی می​داد.

شهید عزیزمان طبق مقررات نظامی ارتش گاهی با سایر همرزمان خود جهت انجام مأموریت به جزیره مجنون و خط مقدم عازم گشته و بدین ترتیب به حرف خود که جنگ با دشمنان اسلام و این آب و خاک بود جامه عمل می​پوشاند.

آخرین مأموریت خسرو، ساعت یک شب بیست و پنج اسفند ماه، 4 روز به تحویل سال نو مانده بود و این شب آخرین شب عمر او ، قرار بود که در سپیده روز آینده جمعی از نیروی جندالله طی یک عملیات نفوذی، مناطقی را تسخیر و ضرباتی را به دشمن وارد آورند.

رزمندگان پرتوان اسلام عملیات نفوذی خود را انجام دادند و بعد از آن دشمن از دوطرف رزمندگان ما را محاصره کرده و ضد حمله را با حمایت توپخانه شروع می​کند.

درگیری سختی شروع می​شود و سرانجام ازآنجا که برای هر موجودی، به جز ذات مقدس الهی،غروبی هست آن شب هم زمان غروب زندگی خسرو بود.

ناگهان در حین درگیری گلوله توپی با سرعت بر زمین فرود می​آید صدای انفجار شنیده می​شود. در این هنگام هاله​ای از دود و غبار محیط اطراف را فرا می​گیرد. بعد از اتمام گرد و غبار پیکر مقدس خسرو در حالی که روحش به ملاء اعلی پرواز کرده نمایان می​شود.

افسـوس که پیـکر خونینش هـم همانجا ماند و شاید که خداوند خواست که پیکرش چون حسین(ع) در بیابان​های گرم و سـوزان کربلاي جنوب بماند. ضمناً مهمترین یادگارش یعنی وصیتنامه​اش هم به دلیل مفقود شدنش به دست خانواده​اش نرسیده است.

     روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
· نام: ابوالفضل

· نام خانوادگي: سقائي بيدگلي
· فرزند: محمّد

· تاريخ شهادت: 12/12/65

· مكان شهادت: كانال پرورش ماهي ( شلمچه )
· نوع عضويت و شغل: بسیجی

· مكان دفن: گلزار شهداي امامزاده هادي(عليه السلام) بیدگل

ابوالفضل سقائي دهم مهرماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت در خانواده اي كاملاً مذهبي و مستضعف ديده به جهان گشود. از آنجائي كه خانواده وي علاقه زيادي به خاندان اهل بيت عصمت و طهارت(ع) داشتند نام وي را ابوالفضل گذاردند.

ابوالفضل از همان اوان كودكي علاقه شديدي به مسجد و حسينيه و مراكز و مجالس مذهبي و ديني از خود نشان مي داد. در شش سالگي وارد دبستان شهيد جندقيان شد وي دوران ابتدايي را در آن دبستان سپري نمود و دوران راهنمايي را در مدرسه شهيد علي خدمتي (نظام وفا) گذراند. در اين مدت ابوالفضل تنها به خواندن درس اكتفا ننمود و در كنار فراگيري علم، شركت در مراكز مذهبي و كوشش و فعاليت در اين جلسات را فراموش نمي كرد و همواره در اين مورد از خود ذوق سرشاري نشان مي داد. وي در طول تحصيل از هر فرصتي براي كمك به خـانــواده استـفـاده مي كرد و از كمك كردن به ديگران لذت مي برد. همواره سعي مي نمود كه باري از دوش ديگران بردارد و به اين عمل افتخار مي نمود و خود را در اين مورد مسئول مي دانست. به صله رحـم و ديـدار از اقـوام و آشنايان بسيار تأكيد مي نمود و خود نيز اين عمل را انجام مي داد.

سـال 57 كه مقارن با شكوفائي انقلاب اسلامي ايران بود و تمامي اقشار مردم در به ثمـر رسانـدن انـقلاب تـلاش مي نمودند، وي نيز با سن كم خود با امت مبارز و در صف دانش آموزان و معلمان شركت مي جست. آري ابوالفضل با توجه به كمي سنش عشق به اسلام و انقلاب و ارادت فراوان به رهبر كبير انقلاب داشت. وي قبل از ورود به سوم دبيرستان سه مرتبه به جبهه هاي حق عليه باطل رفت و چند ماه هم در بيمارستانهاي اصفهان به كمك و ياري مجروحين شتافت خدمات وي قابل تحسين بود. در سال 66 - 65 تصميم گرفت كه سنگر كلاس و مدرسه را رها و در سنگر رزم ثبت نام نمايد. سرانجام در نيروي هوائي ثبت نام كرد و در امتحان ورودي موفق شد؛ امّا منصرف شده و در تاريخ 12/12/65 در منطقه اي به ‌نام كانال پرورش ماهي در عمليات موفقيت آميز كربلاي 5 به درجه رفيع شهادت نايل آمد. 
                                       روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
فرازي از وصّيت نامه ي شهيد ابوالفضل سقائي
با سلام به امام زمان و نايب برحقش امام خميني و با سلام به شهيدان راه خدا از هابيل تا شهداي كربلاي ايران و با سلام به شما ملت شهيد پرور و قهرمان كه با كمك هاي خود جبهه هاي نبرد را گرم نگه داشتيد و پشتيبان رزمندگان هستيد. اي امت مسلمان از شما مي خواهم كه به كمك هاي بي دريغ خود به جبهه ها ادامه دهيد و دست از ياري رزمندگان برنداريد و از شهادت نهراسيد كه شهادت نيكوترين عبادت، زيباترين رسالت، نزديكترين راه تا بلندترين نقطه صعود، شاعرانه ترين شعر، رفيع ترين نگاه و عالي ترين جايگاه و مرتبه اي است كه انسان ميتواند برگزيند و به آن دست يابد. و همواره پشتيبان ولايت فقيه باشيد كه به گفته امام، ولايت فقيه استمرار حـركـت انبياسـت. از شمـا مـي خواهم كه نماز جمعه و جماعت را ترك نكنيد كه بالاترين عبادت است و از شمـا مي خواهم كه تقوي پيش گيريد تا رستگار شويد. ملت مسلمان بدانيد كه جنگ بين ايران و عراق، جنگ بين اسلام و كفر است و بدانيد كه ما پيروز هستيم و با كمال قدرت از خودمان دفاع خواهيم كرد و هيچ مسلماني نبايد خيال كند كه بين اسلام و مسلم و غيره مسلم صلح بايد ايجاد شود. بايد حكم خدا عمل شود. ما بايد فداكاري كنيم و همه عزيزانمان را فداي اسلام كنيم.

اي پدر و مادرم اي شمايي كه براي بزرگ كردن اين فرزند حقير و گناهكار چه زحماتي كشيديد و مرا بزرگ كرديد ولي بدانيد من امانتي بودم نزد شما از همة شما مي خواهم صبور باشيد و براي علي اكبر حسين(عليه السلام) گريه كنيد. از شما مي خواهم كه اين فرزند حقير را ببخشيد و حلال كنيد و از خدا بخواهيد كه مرا بيامرزد و مورد رحمتش قرار دهد.

اي خواهرانم: از شما مي خواهم كه از شهادت من ناراحت نباشيد و صبري زينب وار داشته باشيد و حجاب خود را حفظ كنيد كه سياهي چادر شما ازسرخي خون من برنده تر است و مانند زينب مبلغ اسلام باشيد و از هيچ چيز نهراسيد.%

                  والسلام ابوالفضل سقائي 2/11/64 اروند كنار

· نام: محمود

· نام خانوادگي: سالمي فرد
· فرزند: ماشا الله

· تاريخ شهادت: 11/8/61

· مكان شهادت:  موسیان

· نوع عضويت و شغل: دانش آموز بسیجی

· مكان دفن: گلزار شهدای امام زاده حسین(ع) بیدگل

محمود سال 1346 در خانواده اي مذهبي متولد شد. تحصيلات ابتدايي را در دبستان شهيد صالحي بيدگل گذراند. او در سنين كودكي بر اساس علاقه اي كه به دين مبين اسلام و ائمه اطهار(عليه السلام) داشت در مراسم مذهبي و مجالس اهل بيت عصمت و طهارت شركت مي كردو سعي مي كرد نمازش را حتي الامكان در مسجد بخواند. دوران راهنمايي را در مدرسه شهيد نيكبخت مي‌گذراند كه انقلاب اسلامي به رهبري حضرت امام خميني(ره) بر عليه رژيم پهلوي شروع شد. او هم ضمن شركت در راهپيمائي‌ها، اعلاميه‌هاي حضرت امام(ه) را پخش مي‌كرد. با ورودش به دبيرستان عضو انجمن اسلامي دبيرستان شد و در جلسات انجمن فعالانه شركت مي كرد تا جايي كه مسئول كتابخانه شد. محمود نه تنها در فعاليتهاي انقلابي حضور خوبي داشت بلكه در كلاس نيز از شاگردان ممتاز بود پس از پيروزي انقلاب اسلامي و شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران شعله عشقش براي دفاع از اسلام و ميهن اسلامي فروزانتر شد و جوياي راهي بود كه به جبهه اعزام شود ولي از سن كمي برخوردار بود و او را اعزام نمي كردند. به همين دليل در پشت جبهه با حضور در بسيج به فعاليتش رنگ و بوي ديگري داد تا اين كه پس از مدتي و اسرار فراوان موفق شد كه براي گذراندن دورة آموزش نظامي در تاريخ 6/5/1361 به جبهه جنوب اعزام شود. در مدت حضورش در جبهه 6 روز مرخصي آمد و در اين شش روز به ديدار دوستان و اقوامش رفت و مجـدداً در تـاريـخ 2/6/1361 بـه جبهه هاي جنوب غربي اعزام شد و به عنوان مسئول تبليغات گـردان 
فعاليت مي كرد. محمود در برگزاري مراسم مذهبي و پخش كتب مذهبي نقش به سزايي داشت و با اين نوع كارها روح خود را براي پروازي هميشگي آماده مي كرد. فرا رسيدن زمان عمليات شادي بخش تر از همه لحظات زندگي اش بود چرا كه از شور و عشق وصف ناشدني برخوردار بود. بالاخره زمان عمليات فرا رسيد خودش و دوستانش را با عطري كه از قبل نگهداري كرده بود معطر كرد و هنگام شركت در عمليات دعاي توسل را خواند و سرانجام در ساعت 12 شب دوشنبه 10/6/61 كه براي فتح قله اي در جبهه هاي جنوب غرب كشور در حركت بود قله شهادت را فتح نمود و به معبودش لبيك گفت.
                                                         شهد شيرين شهادت گوارايش باد

« فرازي از وصّيت نامه ي شهيد محمود سالمي فرد »

   اي امت حزب ا… و شهيد پرور اولاً بدانيد كه ما در برابر خون شهيدان مسئوليم. كه اگر سنگر مساجد را رها كنيم و به نماز جماعت ها اعتنا نكنيم مسئوليم. اگر نماز جمعه ها را ترك كنيم مسئوليم.

هميشه آمريكا را دشمن خود بدانيد و ببينيد كه آمريكاي جنايتكار براي نابودي اسلام چه نقشه هايي كشيده اما يكي از آنها هم عملي نشده آنها از امت حزب ا… غافل هستند كه چگونه با صـداي الله اكبـر پيش مـي رود و بـا دشمن مقـابـله مي كنـد و پـوزة كثيفشان را به خاك و خون مي كشد.

شما اي دوستان عزيزم سعي كنيد كارهايتان براي خدا باشد.

پدر و مادر گرامي اگر سعادت شهادت يافتم هيچ نگران نباشيد افتخار كنيد و بدانيد كه خدا فرموده كساني كه در راه او كشته مي شوند مرده نيستند بلكه زنده هستـنـد و نزد او روزي مي خورند.

                                       والسلام محمود سالمي فرد

· نام: علي اكبر

· نام خانوادگي: سرمدي بيدگلي
· فرزند: عبدالله

· تاريخ شهادت: 4/10/1365

· مكان شهادت: جبهه ام الرصاص
· نوع عضويت و شغل: سرباز سپاه

· مكان دفن: گلزار شهدای امامزاده هادی(ع) بیدگل

علي اكبر سرمدي 1/3/1348 در خانواده اي مذهبي و متدين ديده به جهان گشود. پدر و مادر او چون علاقه زيادي به اهلبيت عصمت و طهارت داشتند نام او را علي اكبر نهادند. وي دوران كودكي خود را همانند ديگر كودكان پشت سر نهاد و در سن هفت سالگي براي رفتن به مدرسه و فراگيري علم و دانش در دبستان صباحي بيدگل ثبت نام كرد. سال سوم تحصيل خويش را مي گذراند كه انقلاب اسلامي آغاز شد. با سن كمي كه داشت با قلبي مالامال از عشق به رهبر خويش و ايمان كامل به اسلام و قرآن در برابر نابكاران شاهنشاهي ايستاد و در اكثر راهپيمائي هاي زيادي كه در منطقه آران و بيدگل اعلام مي شد شركت مي نمود. در اوان كودكي داراي شجاعتي خاص بود. هميشه در جلسات مذهبي شركت مي‌كرد. بعد از گذشت يكسال دوره راهنمايي ترك تحصيل كرد و در مغازة قنادي برادرش مشغول بكار شد او ضمن كار، در پايگاه صاحب الزمان بيدگل نيز فعاليت مي‌كرد.

وي فردي متدين و پايبند به عقايد اسلامي بود و داراي اخلاقي نيكو و خوش برخورد با مردم محل بود. سرمدي در سن پانزده سالگي در جستجوي رفتن به جبهه شد ولي بعلت كمي سن او را نمي پذيرفتند و در سال 1363 با اصرار زياد و دست‌كاري شناسنامه خود، وارد بسيج شد و آموزشهاي نظامي را فرا گرفت و در سال 1364 براي اولين بار عازم جبهه فاو شد و در تداركات انجام وظيفه مي‌كرد. بعد از مدتي در جبهه فعاليت خود را تغيير داد و كار نگهباني و ديدباني در جبهه را بعهده گرفت. در سال 65 آرپيچي زن خط مقدم جبهه شد. از آن زمان به بعد چندين بار عازم جبهه شد. پيش از عمليات كربلاي 4 يك مرتبه به مرخصي آمد و پولهائي كه در نزد برادرش و در بانك داشت گرفت و گفت مي خواهم خمس اين پولها را بدهم. سپس همزمان با چهارمين سالگرد رحلت جانگداز خواهر مرحومه اش بود تاريخ 4/10/1365 در جبهه شوشتر در عمليات كربلاي 4 ، منطقه ام الرصاص به آرزوي ديرينه خود شهادت در راه حق و حقيقت رسيد و جسد پاك و مطهرش در خاك گرم و سوزان آن ديار مفقود گشت. در پايان از خداوند متعال آرزو داريم كه هر چه زودتر پيكر پاكش به وطن برگردد و تسلي خاطري براي خانواده اش باشد.

                                        روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد

فرازي از وصّيت نامه ي شهيد علي اكبر سرمدي
به ‌نام الله پاسدار حرمت خون شهيدان و با درود و سلام به يگانه منجي عالم بشريت حضرت مهدي(عج) و با درود و سلام برامام امت خميني بت شكن و با درود به رزمندگان غيور اسلام

مادر عزيز و بزرگوارم: شما در طول زندگي سختيهاي زيادي براي من كشيديد و از اين كه نتوانستم اين همه زحمت شما را جبران كنم واقعاً طلب بخشش مي كنم. پدر و مادر عزيزم اميدوارم اين فرزندتان را كه به عنوان امانتي نزدتان بود و خوب امانتداري كرديد به صاحب اصليش برگردانيد.

حلال كنيد. از شما مي خواهم كه اگر بدي و يا خطائي از من ديده و يا شنيده ايد مرا ببخشيد.

مادر مهربانم در شهادتم چون كوه استوار و با استقامت باش. 

اي خواهران و برادرانم از شما مي خواهم مرا ببخشيد و حلال كنيد و از شما تقاضاي دعاي خير دارم و هر شب در دعاهاي خود مرا فراموش نكنيد و مرا به ياد داشته باشيد. از برادرانم مي خواهم كه اگر خدا به من لطف و عنايت كرد و شهيد شدم اسلحه مرا به زمين نگذارند و جبهه ها را خالي نكنند.خواهران عزيزم حجابتان را حفظ كنيد زيرا حجاب شما ضربه اي بر سر دشمن اسلام و قرآن است.

برادرانم در مجالس سخنراني و مذهبي و ياد بود شهدا و در نماز جماعت و نماز جمعه شركت كنيد و سلام مرا به دوستان و آشنايان برسانيد و از آنها از طرف من حلاليت بطلبيد. از پدر و مادرم مي خواهم كه اگر شهيد شدم براي علي اكبر امام حسين(عليه السلام) گريه كنند كه غريبانه در صحراي كربلا شهيد شدند. انسـان روزي پـاي بـه اين ميدان آزمايش مي گذارد و چند روزي نيز وقت امتحانش به پـايـان مي رسد. اين وقت را هيچكس نمي تواند تغيير دهد مگـر خـداي متـعال. از مـردم مـي خـواهـم كـه پـايگاه صاحب الزمان بيدگل را خالي نگذارند و مرا عفو نمايند. بسيار خوشحالم كه جزء لشگر امام زمان به عنوان يكي از سربازان كوچك او در حال دفاع از اسلام و قرآن هستم.

پدر و مادر عزيزم: از شهادتم خوشحال باشيد و از اين كه حق فرزندي را نسبت به شما ادا نكردم و وظيفه ام را آنطور كه بايد ادا نكردم مرا ببخشيد و حلال كنيد. دنيا ميدان آزمايش و جمع كردن توشه براي آخرت است و همه ما خواهيم رفت. از خدا مي خواهم مرگ مرا شهادت در راه خودش قرار دهد و از خداوند متعال آرزوي طول عمر براي شما و استقامـت در راه خـدا را خـواستارم و در پايان از همه دوستان و آشنايان و همسايگان از طرف من عذر خواهي كنيد و بگوئيد مرا ببخشند و حلالم كنند.

                              والسلام علي اكبر سرمدي

· نام: اسماعيل

· نام خانوادگي: سلماني
· فرزند: زنده علی

· تاريخ شهادت: 30/7/62

· مكان شهادت: غرب مريوان ( كربلاي كردستان )
· نوع عضويت و شغل: بسیجی

· مكان دفن: گلزار شهداي امامزاده هادي(عليه السلام) بيدگل

اسماعيل سال 1345 در بيدگل در خانواده اي مستضعف و كاملاً مذهبي ديده به جهان گشود. وي در اين خانواده مذهبي و با ايمان توانست از تربيت صحيح اسلامي برخوردار شود.

از همان ابتدا عاشق راه الله بود و از چهـره نورانيش و نامي كه برايش انتخاب كرده بودند بر مي آمد كه وي روزي از سربازان امام زمان(عج) خواهد بود و با عشق به خدا به‌سوي ستاره خوشبختي پرواز خواهد كرد و سعادتمند خواهد شد.

زماني كه اسماعيل به سن نوجواني رسيد وقتي با زندگي و مشكلات خانواده اش آشنا شد براي اين كه كمك دهنده و يار آنها باشد و باري از دوش خانواده بردارد در كارگاه هايي از قبيل آهنگري و تعمير دوچرخه مشغـول بـكـار شـد. وي بـا زحـمت و كـارهـاي روزانه اش به كارهاي ساده ديگري كه بهتر است بگوئيم ابتكاراتي  نو بود مي پرداخت.

اسماعيل از هوش سرشاري برخوردار بود. با وسائل و ابزارهاي خيلي ساده وسيله هاي برقي مانند راديو ضبط كولر برقي و … را مي ساخت. در راهپيمائي ها فعالانه شركت مي كرد و با پخش اعلاميه هاي رهبر انقلاب تنفر و انزجار خويش را از رژيم ظلم و ستم اعلام مي كرد. پس از پيروزي انقلاب مجدانه تر به كوشش و فعاليتهاي مذهبي و تبليغاتي مشغول بود. اسماعيل به عضويت بسيج در آمد و آموزش نظامي ديد و در هنگام جنگ ايران و عراق خواهان اعزام به جبهه هاي نبرد حق عليه باطل شد تا اسلام را ياري كند. سران‌جام در تاريخ 30/4/61 براي اولين بار به جبهه اعزام شدند و در عمليات پيروزمندانه و افتخار آفرين محرم شركت داشتند. اسماعيل جواني شجاع و رشيد بود وي بسيار مهربان و متين و خوش برخورد بود. او خيلي متواضع بود. هميشه خود را از ديگـران كوچكتر مي شمرد. اخلاق وي به گونه اي بود كه همه را جذب خود مي كرد.

اسماعيل در بين دوستان از هر فرصتي بـراي هـدايـت آنها از تذكرات و نكات اخلاقي استفاده مي كرد و از زندگي پر زرق و بـرق بيـزار بـود و هميشـه لبــاسـهاي ساده مي پوشيد. در تاريخ 1/6/62 براي آخرين بار داوطلبانه از طرف بسيـج بـه جبهه عازم شد. 

سرانجام اسماعيل در غرب مريوان در عمليات ظفرمند والفجر چهار به سرور آزادگان سيدالشهدا (عليه السلام) اقتدا كرد و در تاريخ 30/7/62 به آرزوي ديرينة خود كه همان لقا الله بود رسيد و به خيل شهدا پيوست.

                                        روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
« فرازي از وصّيت نامه ي شهيد اسماعيل سلماني »

مادرم: مادري كه عمري با زحمت و تلاش فراوان و با سختيهاي زياد مرا بزرگ كردي و تحويل جامعه دادي چه مي توان كرد لازم است كه همة جوانان به جبهه بروند. عليه ظلم و ستم بجنگند و مشتي محكم بر دهان ابرقدرتها زنند. مادرم و خواهرانم شما بايد راه ما شهيدان را ادامه دهيد و مانند حضرت زينب(س) زندگي كنيد و مانند او تمام كارهاي نيك را انجام دهيد و صبر و استقامت داشته باشيد و از همه مهمتر مرا حلال كنيد.و نماز تان را اول وقت با خلوص نيت بجا آوريد.

پدر جان، از شما به خاطر زحماتتان تشكر مي كنم و مي خواهم مرا حلال كني.

برادر بزرگم قاسم جان شما ناراحت نباشيد و سعي كنيد كه در زندگي از امامان سرمشق بگيريد و راه شهيدان را ادامه دهيد و اگر يك موقع از من خطائي ديده ايد مرا ببخشيد و به برادران كوچكترم توصيه مي كنم كه زندگي امامان را سرمشق خود قرار دهند و ادامه دهندة راه شهيدان باشند.

اي خانوادة عزيزم و اي پدر جان و مادر جان، خلاصه اين كه اگر شهيد شدم ناراحتي به خود راه ندهيد و دشمنان را شاد نكنيد از همة شما حلاليت مي طلبم به اميد پيروزي رزمندگان اسلام عليه كفر جهاني

                  والسلام اسماعيل سلماني

· نام: سيف ا...

· نام خانوادگي: سلطاني

· فرزند: محّمد ابراهیم

· تاريخ شهادت: 16/8/1361

· مكان شهادت: عين خوش

· نوع عضويت و شغل: بسيجي

· مكان دفن: گلزار شهداي امامزاده محمد هلال ابن علی (عليه السلام) آران

سيف ا... تاريخ 1/1/1339 در خانواده اي ساده و متدين و مذهبي در يكي از محله هاي فقير نشين آران ديده به جهان گشود. او در دوران كودكي بعلت فقر و تنگدستي نتوانست به مدرسه برود و چون عشق و علاقه زيادي به درس خواندن داشت در سن 15 سالگي وارد مدرسه شد. او روزها كار مي كرد و شبها درس مي خواند. مدرك پنجم ابتدايي خود را اخذ نمود و شغل هاي فراواني داشت از قبيل قالي‌بافي، كارگـري و گاهي در كشاورزي به پدر خود كمك مي كرد. سيف ا... در دوران نوجواني با خطرهاي زيادي مواجه شد. او عشق و علاقه فراواني نسبت به امام امـت و رهبـران متعهد اسـلامي داشـت و در طول انقلاب در تظاهرات عليه طاغوت شركـت مي كرد از نظر اخلاقي و رفتار در اجتماع نمونه بود و هميشه چهره اي خندان و پسنديده داشت. با دوستان و آشنايان برخورد برادرانه داشت و با همه كس دوست بود. با اعضاي كتابخانه همكاري مي كرد و فعاليت زيادي در مسجد محل و خانواده داشت. در سن 19 سالگي به خدمت سربازي رفت و چهار ماه دوران آموزشي را در شهر كرمان گذراند. بعد از آموزش به شيراز اعزام شد و يك ماه در آن‌جا بود. در اين موقع جنگ ميان حق و باطل شروع شد. او به دزفول و انديمشك منتقل شد. تا پايان خدمت در همان منطقه بسر برد و در آذر ماه 1360 به شهر خود ( آران ) بـــــازگشت. بعلت اشتياق فراواني كه به نبرد با تجاوزگران بعثي داشت باصرار و اشتياق، عازم جبهه هاي جنگ شد. او همراه ديگر برادران رزمنده خود بمدت دو ماه در جبهه بود و در عمليات بيت المقدس شركت نمود و بر اثر تركش خمپاره در جبهه شلمچه مجروح شد.

مدتي در بيمارستان تبريز بستري بود و رنج زيادي مي برد تا بعد شفا گرفت. سرانجام در شهريور ماه 6/5/61 از طريق بسيج سپاه آران و بيدگل به جبهه جنوب اعزام گرديد.

بعد از دو ماه  عمليات محرم شروع شد و در مرحلة اول و سوم عمليات شركت نمود. او پس از يك سري عمليات متهورانه در تاريخ 16/8/61 در قله هاي 290 جبهه عين خوش، بر اثر تركش خمپاره به خيل شهيدان اسلام پيوست و به آرزوي ديرينه‌اش كه درجه رفيع شهادت بود رسيد.

                                        روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد

« فرازي از وصّيت نامه ي شهيد سيف ا... سلطاني »
بسم رب الشهدا و الصديقين

حالا كه من عازم جبهه هاي حق عليه باطل هستم وظيفه شرعي خود مي دانم وصيتنامه اي براي خودم بنويسم.

با درود و سلام به رهبر كبير انقلاب اسلامي ايران و با درود و سلام بر شهداي گلگون كفن انقلاب اسلامي ايران و با درود و سلام بر رزمندگان جبهه حق عليه باطل

از خداوند متعال مي خواهم گناهان مرا ببخشد و مرا مورد لطف خود قرار دهد. 

پدر عزيزم: من فرزند خوبي براي شما نبودم اميدوارم مرا حلال كنيد. مادر مهربانم: شما را هم خيلي اذيت كردم اميدوارم مرا ببخشيد و حلال كنيد.

خواهران و برادران خوبم، با هم متحد باشيد و اتحاد داشته باشيد كه دشمن از همين متحد شدن شما مي‌ترسد.

دوستان و برادران، دست از گناه برداريد كه گناه كردن عاقبت خوبي ندارد. در نماز جماعت شركت كنيد و همچنين در نماز جمعه شركت كنيد و امام عزيزمان را دعا كنيد. 

از پدر و مادر خوبم مي خواهم اگر شهيد شدم براي من گريه نكنند زيرا كشته شدن در راه حق گريه ندارد و بمدت 20 شب مراسم روضه خواني داشته باشند. 

                            والسلام شهيد سيف ا... سلطاني

· نام:   محمد

· نام خانوادگي:   شبانپور

· فرزند:    رحمت ا... (نعمت ا...) 
· تاريخ شهادت: 9/8/1359
· مكان شهادت:   پل کرخه - دزفول

· نوع عضويت و شغل:  ارتش
· مكان دفن:   گلزار شهدای امامزاده محمد هلال ابن علی (ع) آران

محمد شبانپور در آران، تاريخ 1/1/1339 دیده به جهان گشود. او در یک خانواده مذهبی و کوشا پرورش یافت. تحصیلات خود را تا پایان دوران ابتدایی ادامه داد و به علت فقر ترک تحصیل کرد. ایشان در سن 8 سالگی نماز خواندن و روزه گرفتن را آغاز کرد و قرآن و دعا را به علت سواد کم نمی​توانست بخواند.

محمد برای کار و کسب در آمد در کارخانه مشغول گردید و البته گاهی اوقات به میوه فروشی هم می​پرداخت. 

پاسداری و ایجاد امنیت در محل را سرلوحه کارهایش قرارداده بود و با نگاهبانی و گشت در پایگاه​های محلی به این مهم می​پرداخت. ایشان با مأموران رژیم منحوس پهلوی درگیری​های فراوان داشت. در تظاهرات شرکت فعال داشت در یک مورد در آستان مقدس امامزاده آقا علی عباس با دژخیمان رژیم درگير مي‌شود. از نظر اخلاقی بسیار با وقار و متین بود و در رعایت اصول مذهبی برادران و خواهران را سفارش می​کرد. در محل به بیچارگان و مستمندان کمک می​کرد. او عاشق امام بود و همواره سفارش می​کرد از امام پیروی کنید، تا آخرین نفس با کفار ضد دین بجنگید تا ظهور امام زمان (عج) فرا رسد.

در دوران سـربـازی بـه طـور داوطلب عازم جبهه شد و اولین شهید جنگ از منطقـه آران و بیدگل بـود. او در تاریخ 9/8/59 در پل کرخه واقع در شهرستان دزفول به شهادت رسید.

و چه زیبا خواب این بزرگوار تعبیر گردید که گفته بود خواب دیدم که در این لباس شهید می​شوم.

                                        روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
فرازي از وصّيت نامه ي شهيد محمد شبانپور
در نماز اول وقت شرکت کنید که نماز برکت زندگی است.

امر به معروف و نهی از منکر را جدی بگیرید. به فقرا و بیچارگان کمک کنید و از آنها دلجوئی نمائید در کارهای خیر پیش قدم باشید.

· نام: حسين

· نام خانوادگي: شبانپور
· فرزند: رحمت الله

· تاريخ شهادت: 12/12/1365

· مكان شهادت: منطقه شلمچه ( پاسگاه زید )
· نوع عضويت و شغل: بسيجي - دانش آموز

· مكان دفن: گلزار شهداي امام زاده محمد هلال بن علي(ع) آران
حسين تاريخ 1/1/1347 در آران به دنيا آمد، نوجواني شيرين زبان و آرام بود، 12 ساله بود كه برادر بزرگترش در روزهاي اوّل تجاوز ارتش بعثي عراق در شلمچه در لباس مقدس سربازي به شهادت رسيد.

او از همان روزها به دنبال اعزام به ميادين جنگ بود. تا اين كه برادر ديگرش در جبهة جنگ پايش قطع شد و حسين شوق و انگيزة بيشتري براي حضور در جبهه پيدا نمود.

اواخر دوران تحصيل راهنمايي بود كه درس را رها كرد و براي اعزام به ميادين جنگ، خود را آماده نمود. بعد از گذراندن آموزش نظامي، به عنوان يك بسيجي داوطلب در اوايل سال 1363 عازم ميدان جنگ و دفاع از ميهن اسلامي شد.

تلاش و تحرك او در گردانهاي رزمي لشكر 8 نجف اشرف سپاه پاسداران و شركت در عمليات‌هاي مختلف منجر به دو بار مجروحيت او ( از ناحيه دست و كمر ) گرديد و درنهايت تاريخ 12/12/1365 در منطقه شلمچه (كربلاي 5 و 8) به عنوان آر پي چي زن گردان انبياء(ص) لشكر 8 نجف با عضويت بسيجي لباس شهادت را بر تن كرد ولي اثري از جنازه مطهر او نبود.

خانواده مقاوم اين شهيد ( كه قبلاً يك جوان آنها شهيد و يك جوان آنها جانباز (قطع پا) شده بود ) مدت 10 سال چشم انتظار جنازة مطهر فرزندشان بودند كه به لطف خداوند و با همت گروه تفحص سپاه پاسداران،جنازة او پيدا و تحويل خانواده شد و تاريخ 2/5/1375 در آران به خاك سپرده شد.

                                        روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد

« فرازي از وصّيت نامه ي شهيد حسين شبانپور »

…هرگز نپنداريد كه شهيدان راه خدا مرده اند بلكه زنده و به حيات ابدي اند و در نزد خدا متنعم خواهند بود.

… سلام بر امام ويارانش، سلام بر پدر و مادر مهربانم،پدر جان الآن كه نوشتن اين وصيت نامه را آغاز كردم به ياد حضرت علي(عليه السلام) و امام حسين(عليه السلام) افتادم كه هيچوقت از جنگ با دشمنان دين خسته نشدند.

آيا حضرت علي(عليه السلام) كه 40 سال در حال جنگ بود خسته شد؟!

آيا هيچگاه پشت به دشمن كرد؟!

پدر جان، ما هم ياران او هستيم و هيچوقت از جنگ خسته نمي شويم، تا كفر و ظلم از زمين برچيده نشود از پاي نمي نشينيم.

خدايا، تو شاهدباش كه عاشقت شده ام، هر لحظه در انتظار شهادت هستم بار الهي، عاشقت را از خودت نرهان، دوست دارم با شهدا و سرور آنها امام حسين(عليه السلام) محشور شوم.

خدايا، ديگر اين دنيا را دوست ندارم، مي خواهم به تو بپيوندم 

پدر و مادر مهربانم، شما را خيلي اذيت كرده ام، اميدوارم مرا ببخشيد و حلالم كنيد. برادران، امام را تنها نگذاريد و راه شهدا را ادامه دهيد.

خواهرانم، حجابتان را حفظ كنيد، امام را دعا كنيد. با قرآن باشيد. مردم شهيد پرور، امام را تنها نگذاريد و رزمندگان را ياري كنيد. مرا نزديك قبر برادر شهيدم به خاك بسپاريد.

                                                      والسلام حسين شبانپور
· نام: جواد

· نام خانوادگي: شعبان زاده

· فرزند: رضا

· تاريخ شهادت: 11/12/1362
· مكان شهادت: طلائیه
· نوع عضويت و شغل: پاسدار
· مكان دفن: گلزار شهدای امامزاده محمد(ع) شهر نوش آباد
جواد سال 1343 در يك خانواده مذهبي به دنيا آمد. در شش سالگي وارد مدرسه معارفي كاشـان شـد تا دوره ابتدايي را سپري كند. بعداز گـذراندن دورة راهنمايـي وارد دبيرستـان امام خميني شد.

در دوران انقلاب در همة تظاهرات و جلسات حضور فعال داشت و بعد از انقلاب با تأسيس بسيج سپاه و گروه هاي مقاومت وارد اين نهاد انقلابي شد. در عمليات شكست حصر آبادان به جبهه رفت ولي چون سن او كم بود او را برگرداندند و با اصرار زياد در عمليات فتح المبين شركت كرد. در اين عمليات از ناحيه پا مجروح شد. پس از چند ماه كه با عصا راه مي رفت بالأخره بهبودي خود را باز يافت و اين بار فعاليت خود را با عضويت رسمي در سپاه پاسداران كاشان شروع كرد. از طرف سپاه براي يك مأموريت يك ساله راهي كردستان شد و در پاك سازي روستاهاي كردستان نقش فعالي داشت. پس از اتمام مأموريت كردستان به كاشان برگشت و اين بار از طرف حفاظت سپاه مأموريت پاسداري از حجت الاسلام والمسلمين خراساني را به او واگذار كردند. در اين زمان تصميم به ازدواج گرفت و مسئوليت ديگري را پذيرفت. پس از چند ماه كه از ازدواجش مي گذشت دوباره عازم جبهه شد و در عمليات پيروزمندانه والفجر 4 به عنوان خدمه تفنگ 106 شركت جست . چند روزي بـه مـرخصـي آمـد و دوبـاره بـراي شركت در عمليات پيروزمنـدانـه خيبـر عـازم جنوب شد. اين بار به عنوان تك تير انداز در گردان امام محمد باقر(عليه السلام) بر قلب دشمن صهيونيستي تاخت و در منطقه عملياتي طلائيه در بامداد 11/12/62 به شهادت رسيد.

                                                      راهش پر رهرو و يادش گرامي باد

فرازي از وصّيت نامه ي شهيد جواد شعبان زاده

انا لله و انا اليه راجعون

خدايا! از تو سپاسگزارم كه به من توفيق حضور در جبهه را دادي  تا بتوانم براي جهاد اصغر آماده شوم، حال به من كمك كن تا در جهاد اكبر نيز موفق باشم.

خدايا! من براي رضاي تو و دفاع از اسلام قدم در اين راه گذاشتم و در اين راه حاضرم جان و مال خود را بدهم.

خدايا! به من كمك كن كه از اين راه منحرف نشوم و آن پيروزي را كه رهبرم گفته نصيبم بگردان « اگر بكشيد پيروزيد و اگر كشته شويد پيروزيد.» امام خميني 

اي امت قهرمان، شما كه انقلاب را به رهبري امام عزيز به پيروزي رسانديد قدر اين نعمت اللهي را بدانيد. كاري نكنيد كه قلبش را بدرد آوريد. به گفته هايش گوش و به آن ها عمل كنيد، زيرا كساني كه به فرمايشات امام عمل نكنند جزء ياران او محسوب نمي شوند.

به خانواده هاي مفقودين، شهدا، معلولين، اسرا احترام بگذاريد و به هر كاري مشغول هستيد مواظب خود باشيد كه خداوند متعال همه را با كار خودشان امتحان مي كند. مواظب خود باشيد تا از امتحان الهي مردود نشويد اگر خداوند متعال اين سعادت را به من داد و شهادت را نصيبم كرد جنازه ام را در دارالسلام دفن كنيد. والسلام

                                                           جواد شعبان زاده

· نام: علي اصغر
· نام خانوادگي: شكاري
· فرزند: محّمد

· تاريخ شهادت: 5/3/61

· مكان شهادت: جبهه خونين شهر
· نوع عضويت و شغل: بسیجی دانش آموز

· مكان دفن: گلزار شهدای امامزاده محمد هلال ابن علی(ع) آران 

علي اصغر سال 1344 در خانواده اي مذهبي و مستضعف به دنيا آمد و پس از گذراندن دوران طفوليت به درس و فراگيري علوم اوّليه پرداخت. دوران ابتدايي را در دبستان وثوق آران بـا موفقيت به پـايـان رسـانـد و مشغـول تحصيـل در دورة راهنمايي شد. هنوز اين دوران سپري نگشته بود كه انقلاب اسلامي ايران به اوج خود رسيد و اصغر مانند تمام دانش آموزان در تظاهراتي كه بر عليه رژيم ستم شاهي بر پا مي شد شركت مي جست. بعد از پيروزي انقلاب علي اصغر همانند ديگر ملّت قهرمان ايران به پاسداري از انقلاب، كه ثمرة خون ده ها هزار شهيد و معلول بود پرداخت. براي اين كه بهتر بتواند به اين انقلاب خـدمت كند در پايگاه بسيج محل ثبت نام كرد و شبها كه تمام چشم ها به خواب مي رفت اسلحه به دوش، از مال و جان مردم پاسداري مي كرد. همراه با آن، به كمك چند تن از دوستانش موفق به تشكيل جلسات مذهبي و ديني گرديد. در اين جلسات، روحاني مفقود الجسد اصغر مدبر درس شجاعت و شهادت به شاگردانش مي آموخت و چه خوب اين شاگرد درس آموخت. او آموخته‌هاي خود را به فعليت رساند و در امتحان آن كه شهادت بود قبـول شـد. علي اصـغر با تمام ايـن فعاليتـها هيچگـاه كمك به پدر و مادر را فـراموش نمي كرد و همواره يار و ياور خانواده بود. در اين ميان چند بار به بسيج مراجعه و تقـاضـاي اعزام به جبهه كرد ولي بسيج به علّت شرايط سني كه براي علي اصغر فراهم نبود از اين كار خود داري مي كرد؛ ولي به علّت اصرار و پا فشاري زيادي كه علي اصغر انجام داد بالاخره در تاريخ 14/1/1361 به پايگاه 21 حمزه تهران اعزام شد. پس از گذراندن دوران آموزش و يك مرخصي كوتاه‌مدت به كربلاي جنوب اعزام شد تا اين كه در تاريخ 2/3/61 در عمليات بيت المقدس در جبهه خونين شهر به شهادت نايل آمد.

                                                             يادش گرامي و راهش پر رهرو باد.

فرازي از وصّيت نامه ي شهيد علي اصغر شكاري
سلام بر رهبر كبير انقلاب كه ما را از خواب غفلت بيدار كرد و به درس قيام و شهادت و رمز ايثار آموخت تا بر نفس خود غلبه كنيم و دست جنايتكاران شرق و غرب و عياديشان را از مملكت عزيزمان قطع كنيم و درود بر شهيدان از سدر اسلام تا انقلاب اسلامي و مجروحين و معلولين اسلام كه حماسه ها آفريدند و ما بايد راهشان را كه راه سرور شهيدان است ادامه دهيم و درود بر مادراني كه اينچنين فرزنداني تقديم اسلام مي كنند. اي ملت گرامي و پدر و مادر عزيزم چون هر لحظه ديدار خود را با خداوند نزديكتر مي ديدم در صدد برآمدم تا وصيتنامه اي به ملت شهيد پرور و خانواده ام تقديم كنم و چون وظيفه هر فرد مؤمن است شك نيست كه اسلام نياز به خون دارد پيرو و جوان هم ندارد در كربلاي حسيني كودك سه ساله بود تا پير مرد نو و پنج ساله كه بدنشان با شمشير سوراخ سوراخ شده بود. اميدوارم در جنگ با كفار بعثي پيروز شويم و كربلاي حسين(عليه السلام) و بيت المقدس را از وجود كفار پاك كنيم و آزاد كنيم اولين قبله مسلمين را اي پدر عزيزم از اين كه مرا آنگونه تربيت كردي كه در راه اسلام فداكاري كنم و آن‌همه رنج و زحمت برايم كشيدي بسيار سپاسگذارم و اميدوارم مرا حلال كني.

مادر عزيزم: اگر خبر شهادت مرا شنيدي غمگين نباش چون فرزندت امانتي بود از طرف خدا و عاقبت بايد اين امانت برگردانده مي شد. اميدوارم صبور باشي و مرا حلال كني.

اي برادران همرزمم اميدوارم در پشت جبهه در سنگر مدرسه راه ما را ادامه دهيد و درس بخوانيد تا براي اين مملكت مفيد باشيد.

شما خواهرانم همچون زينب(عليه السلام) باشيد و از اين بانوي اسلام پيروي كنيد و مبادا بعد از شهادت من برايم گريه كنيد. اين كار شما دشمنان را خوشحال مي كند. شما بايد به شهادت برادرتان افتخار كنيد.

در پايـان از ملـت عـزيـز مي خواهم كه سنگرهاي عبادي سياسي نماز جمعه و دعاي كميل را ترك نكنيد و از خدا مي خواهم تا ظهور حضرت مهدي موعود طول عمر به امام خميني و شما ملت عزيز عنايت فرمايد و شما ملت خود را براي ظهور مهدي(عج) آماده نمائيد.

والسلام عليكم و رحمه ا… و بركاته

مـورخـه 31/2/61 علـي اصغـر شـكاري
· نام: مصطفي

· نام خانـوادگي: صادق آراني
· فرزند: علی

· تاريخ شهادت: 23/3/1367

· مكان شهادت: شلمچه ( پاسگاه زید )

· نوع عضويت و شغل: محصل بسیجی

· مكان دفن: مفقود الجسد
مصطفي سال 1349 در خانواده اي مستضعف متولد شد و تولدش در حالي بود كه ابر سياه ظلمت شاهنشاهي تمام ايران را فرا گرفته و هيچكس حق سخن گفتن در راه حق و حقيقت را نداشـت مصطفـي بچه اي هوشيار و شجاع بود ولي خيلي سـاكت و اندامي نسبتاً بلند داشـت. در 6 سالگي وارد مدرسه ابتدايي بونصر آران شد و كلاس دوم ابتدايي بود كه انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد و در آن زمان اغلب روزها مزدوران رژيم با چوب و چماق به مدرسه ها حمله مي كردند. صداي مرگ بر شاه بچه ها بلند بود و مصطفي از جملة آنها بود. هنوز صداي مرگ بر شاه كودكانه اش كه از مدرسه بر مي گشت در گوشهايمان طنين انداز است. سال 1360 در مدرسه راهنمايي شهيد مطهري(ره) مشغول تحصيل شد همزمان با تحصيل عصرها براي كمك به خانواده اش در امر قالي بافي فعال بود و هميشه به همكلاسي هايش در درس كمك مي كرد.دورة راهنمايي اش به پايان رسيد و سپس وارد دبيرستان شهيدان عبدالهي آران شد. مصطفي در تمام راهپيمائي ها شركت مي كرد و به واجبات اهميت مي داد خصوصاً شركت در نماز جماعت و قرائت قرآن . در زمان جنگ تحميلي عراق عليه ايران به نداي رهبر كبير انقلاب امام خميني لبيك گفت و در زمستان سال 66 بـراي اعـزام به جبهه ثبت نام كرده مدت 3 ماه در اصفهان آموزش عمومي را گذراند و مصمم شد كه عازم شود ولي به علت ناتمام ماندن درسش خانواده مخالفت مي كردند. امّا او به اين ممانعت ها اهميت نمي داد و خانواده اش را نصيحت مي كرد تا اين كه موفق شد رضايت والدين را جلب كند و در تاريخ 22 فروردين 67 روانه جبهه شد. در هنگام عزيمت، والدينش از او پرسيدند: چه هدفي براي رفتن به جبهه داري. گفت: مي خواهم راه كربلا را براي شما باز كنم و در آخرت شفيع شما شوم و شما را روانه بهشت كنم : او مي گفت راضي نيستم مرا هنگام اعزام همراهي كنيد. خانواده اش هم او را همراهي نكردند.

مصطفي به لشكر 8 نجف اشرف اعزام شد و در عمليات بيت المقدس در شلمچه شركت نمود و در تاريخ 23/3/67 به درجه رفيع شهادت نايل شد و پيكر پاكش در منطقه عملياتي باقي ماند.

                                        روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد

فرازي از وصّيت نامه ي شهيد مصطفي صادق آراني
به ‌نام ا… پاسدار حرمت خون شهيدان و به‌نام خدائي كه انسان را از نيستي به هستي آورد و به او دانش و علم و نعمتهاي خود را داد.

اي خداي بزرگ از تو مي خواهم با فضل خود با من رفتار كني نه با عدل خود و از تو مي خواهم كه توفيق توبه را به من عاصي و سيه دل عنايت كني.

مردم شهيد پرور، رزمندگان اسلام و مجاهدان في سبيل ا…، هدف خود را از اعزام به جبهه بدانيد و با اعتماد به نفس به جبهه هاي حق عليه باطل برويد. مبادا براي هوا و هوس يا خداي نكرده براي رياء و تظاهر و خودنمائي راهي جبهه ها شويد. كساني كه براي كسب قدرت و مدارج و يا نشان دادن اين كه ما از مبارزان و مجاهدان هستيم و يا بگويند ما از آغاز جنگ تا بحال در مرزها بوديم تا بدينوسيله از سوي مردم افتخاري كسب نمايند بطور قطع از كفـار و مشـركيـن پيـروي كـرده انـد. شمـا را بخـدا اي فـدائيان اسلام و اي فـرزنـدان امام خميني و اي غيرتمنداني كه بي دريغ از جان و مال و ناموس مسلمانان و كشور اسلامي حمايت مي كنيد نگذاريد كه اعمالتان كه همچون خورشيد مي درخشـد و همـانند بـرف سفيـد اسـت و مثـل كـوه هـا سنگين است دچار هوي و هوس و غرور و ريا و خوش گذراني هاي سطحي و زودگذر و حيف و ميل اموال و… شود و موجب تيرگـي و سبـكي آن اعمـال گــردد. به حرف مسئولين مملكت گوش دهيد و هر چه را كه آنها ميگويند انجام دهيد. 

دوستان عزيزم: اكنون چشم اميد همرزمان به شماست و مسئوليت شما نسبت به انقلاب بيشتر شده است پس بر شماست كه در آينده همان‌طور كه شايسته است در خدمت انقلاب باشيد. و حافظ خون شهيدان و نگهبان دين اسلام باشيد.

پدر جان، همواره و در همه جا و در هر لباسي كه هستي خدمت به انقلاب را كه ثمره خون هزاران شهيد و جانباز و اسير است فراموش مكن و تمام سخنان و كارهايت براي انقلاب و اسلام باشد. و براي اين كه به سعادت بزرگي نايل شوي شيوه پيامبر(ص) را در پيش گير و مانند او زندگي كن. انشاا… زحماتي كه براي بنده حقير كشيده اي اجر بزرگ در پيش خدا خواهد داشت و ثوابي بزرگ.

مادر جان، راه من راه حسين(عليه السلام) مرگ من مرگ حسين(عليه السلام) است. با عشق حسين(عليه السلام) به جبهه آمدم و با عشق او شهيد خواهم شد. همچون كه با عشق او تولد يافتم و با عشق او زندگي كردم. بنابراين در مرگ من كه مرگي افتخار آميز و پر عظمت است، همچون كوه استوار باش و درس زندگي را از زينب(س) بياموز و اگر خواستي برايم گريه كني فقط بيـاد مـن نبـاش بلـكه بـراي حسيـن(عليه السلام) و يـارانـش و تـمام شهيدان انقلاب نيز گريه كن. به اميد پيروزي حق عليه باطل.
                    والسلام مصطفي صادق آراني
· نام: محمد

· نام خانوادگي: صفاجو
· فرزند: احمد

· تاريخ شهادت: 26/12/1363

· مكان شهادت: جزیره مجنون
· نوع عضويت و شغل: سرباز ارتش جمهوري اسلامي ( ل 21 حمزه )

· مكان دفن: گلزار شهداي امامزاده محمد هلال ابن علي(عليه السلام) آران

محمد تاريخ 8/5/1343 در محله حجتيه آران به دنيا آمد. در دوران نوجواني علي رغم شاگر ممتاز بودن در مدرسه راهنمايي، به علت مشكلات و سختي هاي كار كشاورزي پدر، او را در امر كشاورزي كمك مي كرد. او از قاريان موفق قرآن كريم بود و در پايگاه بسيج شهيد بهشتي آران فعاليتهاي مختلف نظامي و فرهنگي داشت. با اتمام تحصيل دوران دبيرستان بنابه نياز و فرمان رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره) براي دفاع از ميهن اسلامي خود در تاريخ 18/7/1362 به خدمت مقدس سربازي اعزام شد.

شجاعت و تلاش او در لشكر 21 حمزه ارتش در ميدانهاي نبرد با دشمن متجاوز باعث شد مفتخر به اخذ درجه گروهبان يكمي گرددد. تا اين كه بعد از 17 ماه مبارزه در ميادين جنگ در منطقه جنوب ايران ( شرق دجله ) با درجه استوار دومي در عمليات بدر شركت كرد و بر اثر اصابت گلوله دشمن به چشم و صورت او در تاريخ 26/12/1363 به درجه رفيع شهادت نايل آمد.

                                        روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد

فرازي از وصيت‌نامه شهيد محمود صفاجو

جمله اي از شهيد: مخلصانه از شما ملت حزب ا… مي خواهم كه در اين شبها از خداوند بخواهيد كه اين جنگ هر چه سريعتر به نفع اسلام و قرآن و بدست رزمندگان اسلام خاتمه يابد و ريشة صدام و منافقين از اين منطقه كنده شود و حكومت قرآن در جهان بشريت حاكم گردد.

                                    والسلام محمد صفاجو

· نام:  علی اکبر

· نام خانوادگي:  طاهری نوش آبادی

· فرزند:  یدالله

· تاريخ شهادت:  10/5/1362

· مكان شهادت:  پادگان حاج عمران عراق

· نوع عضويت و شغل:  پاسدار

· مكان دفن:  گلزار شهدای شهر نوش آباد

علی اکبر سال 1342در خانواده ای متدین و از طبقه کشاورز متولد شد. دوران کودکی را با مشقت، سختی و بیماری های متعددی که گریبانگیر او شد گذراند. مادرش در کنار دار قالی بافی که داشت فرزندش را بزرگ کرد تا به سن مدرسه رسید و او را در دبستان محتشم نوش آبادثبت نام کرد او کودکی بیش نبود ولی باید هم درس می خواند و هم گوشه ای از بار سنگین کار و تلاش والدین را به عهده می گرفت و بر این اساس بود که وقتی از مدرسه بر می گشت در کار قالی بافی، پرورش دام در منزل کمک می​کرد.

زمانی که انقلاب به رهبری امام خمینی حرکت خود را آغاز کرد علی اکبر در مدرسه راهنمایی بود. او هم مانند دیگر مردم شهید پرور نوش آباد در راهپیمایی ها شرکت می​کرد و با حمل پلاکارد و عکس های رهبر بزرگش خشم و انزجار خود را نسبت به رژیم منحوس پهلوی ابراز می داشت.

در دبیرستان مشغول تحصیل شد و سال اول را سپری کرد. و با آوردن شهدا به شهر و دیارش که فضای شهر را اکنده از عشق و عطر شهادت کرده بود دیگر تاب و توان ماندن و دیدن ظلم و تجاوز عراق علیه ایران را نداشت. زمان می​گذشت که تصمیم گرفت برای دفاع از اسلام به جبهه ها اعزام شود ابتدا برای گذراندن دوره های آموزشی اعزام و به عنوان بسیجی روانه جبهه ها شد و پس از دو یا سه مرتبه اعزام به عضویت سپاه در آمد و در واحد خمپاره انداز در جبهه های غرب و جنوب مشغول نبرد شد. سرانجام مرداد سال 62 در عملیات والفجر مقدماتی در منطقه غرب کشور با اصابت ترکش گلوله توپ دشمن بعثی عراق به درجه رفیع شهادت نایل آمد.

                                                    روحش شاد و راهش مستدام باد

« فرازي از وصّيت نامه ي شهيد علی اکبر طاهری نوش آبادی »
...ای کسـانـی کـه ایمان آورده اید و زیر پوشش الهی قرار گرفته اید و از نعمت های بی کران او استفاده می​کنید، بی دریغ به ندای حسین زمان که می گوید: هل من ناصر ینصرنی ،لبیک گفته و او را با جان و توان یاری کنید تا به کمک خدای عالمیان، ستمگران را از صفحه روزگار بر کنار سازد و محرومان را نجات دهد و برای مبارزه با کافران داخلی و خارجی کمر همت ببندید تا نسل آنان را از جهان براندازید و بدانید که میلیارد ها مستضعف در دنیا چشم انتظار شما هستند و چشم به شما دوخته اند.

پدر و مادر عزیز و گرامیم:

برای من گریه نکنید که من به آرزوی خود رسیدم و از خدا بخواهید که این هدیه ناقابلتان را قبول کند.

پیام شهید:

ای برادران اگر سعادت و نیک بختی خود و فرزندان خود را می خواهید ارتباط خود را با مسجد و روحانیت قطع نکنید و متوسل به دعا باشید از افتخارات من شهادت است. به هیچ وجه فکر نمی کردم خدا چنین افتخاری را نصیب من کند.

                      علی اکبر طاهری نوش آبادی
·  نام:   سید علی

· نام خانوادگي:  طاهایی

· فرزند:   سیّد میرزا افضل

· تاريخ شهادت:  12/2/1365
· مكان شهادت:   فاو
· نوع عضويت و شغل:  بسیجی - طلبه
· مكان دفن:  گلزار شهدای امامزاده حسین(ع) بیدگل

در کرانۀ کویر، در سرزمین ایمان و تقوا «بیدگل» سال 1349 چشم به شکوه زادگاه گشود و زندگانی را در سایۀ کرامت اجداد مطهرش آغاز کرد.

چشمان زیبایش از همان کودکی، نشان از آینده​ای بزرگ و پرشکوه داشت. پدرش روحانی بود و اهل علم و در تربیت و پرورش «علی» مراقبت بسیار کرد. نماز و روزه​اش را یاد داد و شراب محبت علی (ع) و اولاد علی (ع) به کامش ریخت.

پس از دوران کودکی به دبستان رفت و صفحۀ سفید دل را به مشق صفا و سادگی مزین کرد. تحصیلات را تا اتمام سوم راهنمایی و اخذ مدرک سیکل ادامه داد و از آن پس راه پدر را پیشه کرد و در راه تبلیغ آیین اجداد خویش کمر همت گماشت. به مدرسۀ «آیت الله یثربی» کاشان رفت و نزد استادان آن حوزه زانوی ادب زد و کسب فیض نمود.

بسیار مؤدب بود و اهل فضل که او زادۀ تبار علم و دانش بود و اینک خود در میدان علم و عمل وارد شده است.

 در دوران دفاع مقدس روزی نبود که مدرسۀ «آیت الله یثربی» تنی چند از فرزندان خویش را به بازار کارزار نفرستد و چندی بعد، شاخه گلی محمدی (ص) به نشان روزهای خوش حضورشان در کنار این مدرسه ننهد. نوجوان پاک نیز پس از چندی حضور در مدرسه و سنگر علم و معرفت، عزم حضور در سنگر دفاع و جرعه نوشی از بادۀ سرخ حسینی نمود.

سید علی دوبار توفیق حضور در میادین مقدس جبهه را یافت و در ترنم اشک نیمه شب​های سنگر، غبار دل بشست. هشت ماه و نیم پیکار و نبرد، همراه با تبلیغ احکام و معارف در جبهه، سرانجام، نیم نگاه حضرت دوست را به سوی این جوان عاشق کشاند و او بر زخم نیاز خود مرهمی یافت. در ادامۀ عملیات «والفجر هشت» در منطقۀ «فـاو» بـه شـدت مجـروح شـد و سرانجام در 12/2/65 شربت شیرین شهادت را یکسـره نوشید.
آری چشمان پاکش را بر هم نهاد تا نبیند که راهش نیمه تمام مانده و اسلحه​اش بر زمین افتاده. نگاهش در قاب آئینه موجی از احساس در دلمان برپا می​کند و خجل، به دستان خالی خویش می​نگریم!

                                          روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
فرازي از وصّيت نامه ي شهيد سید علی طاهایی

«من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا»







(احزاب/23)

به نام الله پاسدار حرمت خون شهیدان و با سلام و درود به پیشگاه حضرت مهدی (عج) و نایب بر حقش امام خمینی و با سلام و درود به خانواده​های معظم شهدا، وصیت نامه​ام را آغاز می​کنم.

اول وصیتم به شما امت شهید پرور، من کوچکتر از این هستم که به شما وصیت کنم. ای امت شهید پرور! به شما توصیه می​کنم که دست از امام بر ندارید که این کار مساوی با شکست اسلام است و دیگر این که جبهه را فراموش نکنید، چون امام فرمودند: امروز جنگ در رأس همه مسائل است. و اگر فرزندانتان خواستند به جبهه بروند مانع آنها نشوید و از شما می​خواهم که مرا حلال کنیدو نیز به شما دوستانم توصیه می​کنم که جبهه​ها را خالی نگذارید.

اما وصیتم به پدر و مادرم:

ای پدر و مادر مهربانم! از شما می​خواهم که در شهادتم گریه نکنید که دشمنان شاد شوند و اگر 
می​خواهید گریه کنید، بر علی اکبر امام حسین(ع) گریه کنید چون عزیز تر از فرزندان امام حسین(ع) نیستم و عاجزانه از شما می​خواهم که مرا حلال کنید چون نتوانستم زحماتی را که برایم کشیده​اید جبران کنم.

و باز از شما می​خواهم که در شهادتم گریه نکنید و نارحت نباشید بلکه خوشحال باشید، چون خدا امانت را به شما داده بود، پس چه بهتر که این امانت را در راه او بدهید و به شما توصیه می​کنم که صبر را پیشه کنید، چون خداوند در قرآن کریم می​فرماید: «انما یوفی الصابرون اجر هم بغیر حساب.» (زمر / 10)

و از پدر و مادرم می​خواهم که تنها برادرم (مهدی) را رهرو راهم سازند چون من بسیار به او علاقه دارم. از خواهرانم می​خواهم که در شهادتم گریه نکنند و زینب وار مقاومت کنند و صبر را پیشه خود سازند. محل دفنم در گلزار شهدای شاهزاده حسین کنار قبر شهید حسین مختصی باشد.

بارالها! ای کاش هزاران جان می​داشتم و در راه تو می​دادم!

والسلام
· نام:   حسین 

· نام خانوادگي:   علی اکبر زاده

· فرزند:   حمزاله

· تاريخ شهادت:  10/5/1375
· مكان شهادت:   اشنویه
· نوع عضويت و شغل: سرباز سپاه
· مكان دفن: گلزار شهدای امامزاده حسین(ع) بیدگل

حسین علـی اکبـر زاده فـرزنـد حمـزاله روز سی تیر ماه سال 1354 در شهرستان بیدگل چشم به جهان گشود و در شش سالگی وارد مدرسه ابتدائی امام خمینی شد و دورۀ راهنمائی را در مدرسۀ امیر المؤمنین(ع) با موفقیت به پایان رساند پس از آن به دبیرستان پانزده خرداد رفت و مشغول درس خواندن شد و دورۀ دبیرستان را به پایان رساند سال 1373 بعـد از گرفتن دیپلم چون به حرفه بنائی علاقه داشت به بنائی روی آورد. و بعد از یک سال در آزمون دانشگاه شرکت کرد و ناموفق ماند. بعد از آن چون به خدمت سربازی علاقه داشت و برادر شهید بود به دلخواه خود در مهر ماه سال 1374 به خدمت مقدس سربازی اعزام گشت دورۀ آموزشی را در آباده شیراز پشت سر گذاشت و بعد از سه ماه به ارومیه اعزام شد. بعد از اعزام به ارومیه در اوایل سال 1375 در آزمون مرحله اول دانشگاه شرکت کرد و در دانشگاه پیام نور قبول شد بعد از رفتن به ارومیه چون سربازی رشید و فداکار بود به یک دورۀ آموزشی تکاوری اعزام و بعد از آن در آزمون دوم دانشگاه شرکت کرد و دوباره به ارومیه بازگشت بعد از دو ماه به عنوان یک تکاور و بی سیم چی به اشنویه اعزام شد او ضمن درگیری با گروه​های ضد انقلاب کوموله در تاریخ 10/5/1375 در سن 21 سالگی در به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

                                        روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
· نام:   محمد

· نام خانوادگي:   عرب

· فرزند:    ابوالقاسم

· تاريخ شهادت:  3/12/62
· مكان شهادت:   جزیره مجنون

· نوع عضويت و شغل:   بسیجی - کشاورز
· مكان دفن:   گلزار شهدای روستای محمد آباد ابوزید آباد

محمد عرب تاريخ 7/10/1331 به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را تا کلاس ششم ابتدایی پایان اما برای گذراندن زندگی و کمک به پدر خود مجبور به ترک تحصیل شد و دوران نوجوانی و جوانی خود را با کار و کوشش سپری کرد. این شهید عزیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمام سعی و کوشش خود را بـرای خـدمت بـه مـردم محروم به کار گرفت و با انتخاب اولین شورای اسلامی در روستای محمد آباد به عضویت شورا در آمد در مدت کوتاهی تا لحظۀ شهادت خدمات زیادی به مردم محروم نمود. محمد در مراحل مختلف به جبهه اعزام و در عملیات رمضان مجروح شد و بالاخره در عملیات خیبر در سال 1362 به آرزوی دیرینۀ خود یعنی شهادت نائل آمد.

اين شهيد عزيز عرب 5 فرزند به یادگار مانده است.

     روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
فرازي از وصّيت نامه ي شهيد محمد عرب

به ریسمان خدا چنگ زنید و متفرق نشوید. (قرآن کریم)

درود و سلام بر امام خمینی، آن بت شکنی که حکومت رضاخانی را در هم شکست و ما را از تاریکی به سوی نور رهبری نمود و اکنون قیام کرده تا با دفاع در برابر متجاوز، حکومت الله را جایگزین حکومت طاغوت در منطقه و کشورهای به اصطلاح اسلامی نماید.

اینجانب محمد عرب با آگاهی به جبهه​های حق علیه متجاوز اعزام می​شوم. خدا را سپاس که مرا در این زمان قرار داد تا بتوانم اسلام را بشناسم و توفیق اعزام به جبهۀ جنگ را بیابم و اگر خدا قبول نماید آرزویم شهادت در این راه است.

ما که یک عمر می​گفتیم ای حسین زهرا(ع) اگر در کربلا می​بودیم به یاری تو می​آمدیم اکنون کربلای ایران، همان کربلای حسین(ع) است.

پدر بزرگوارم، مراقب خانواده باشید و فرزندان مرا آنگونه که اسلام عزیز فرموده تربیت نمائید. فرزندم ابوالفضل چون علاقه به روحانیت دارد او را به مدرسه علوم دینی بفرستید تا در آینده حافظ قرآن و اسلام عزیز باشد.

ای همسرم، تو خود میدانی و عامل آن هستی که یک مادر خوب در این کلبۀ کوچک و محقر می​تواند با درایت اسلامی خود، فرزندان را تربیت نموده و دنیای اسلام را آباد نماید.

از شما می​خواهم برای فرزندانم یک مادر نمونه باشی و آنها را برای کمک به جامعه اسلامی تربیت نمایی، انشاءا... خداوند در گرفتاری​ها یار و مددکار شما باشد.

پدر و مادر عزیزم، من در چهرۀ شما اجازه و موافقت برای اعزام خود را به جبهه​های جنگ دیدم و خوشحال شدم، امام خمینی را دعا کنید و یاور او باشید. مبادا بخاطر شهادت من منتی بر کسی بگذارید و از انقلاب انتظاری داشته باشید. برای سلامتی امام دعا کنید.

· نام: ناصر

· نام خانوادگي: غيرتي
· فرزند: رحمت الله

· تاريخ شهادت: 1/5/62

· مكان شهادت: مريوان - حاج عمران
· نوع عضويت و شغل: بسيجي - محصل

· مكان دفن: گلزار شهدای امامزاده محمد هلال ابن علی(ع) آران

ناصر سال 1346 در محله مسلم آباد آران به دنيا آمد. دورة پنج سالة دبستان در مدرسة صباحي و دورة راهنمايي را تا كلاس دوّم در مدرسة نيكبخت بود كه تحصيل را رها كرد و راهي ميادين جبهة جنگ براي دفاع از اسلام وكشورش شد.

اواسط خرداد 1361 بعد از گذراندن دورة آمـوزش نـظامـي به عنـوان بسيـجي، داوطلبـانـه راهـي جبـهـة غرب كشور ( كردستان ) شد و مدت سه ماه در آنجا مشغول رزم بود.

بار دوّم براي شركت در عمليات محرم عازم عمليات دهلران گرديد كه در اين عمليات از ناحيه سر مجروح شد و بدون اطلاع خانواده اش چند روزي در يكي از بيمارستان هاي اصفهان بستري گشت.

ناصر كه نوجواني زرنگ و پر تلاش بود، در هنر قالي بافي نيز زبردست و ماهر بود و در هر فرصتي در اين امر به مادرش كمك مي كرد،او مدتي نيز به عنوان كارگر در كار بنايي مشغول بود.

در امور مسجد محله فعاليت زيادي داشت و يكي از مكبّرهاي امام جماعت مسجد بود. آخرين باري كه براي دفاع از كشورش عازم ميدان نبرد شد ارديبهشت 1362 بود. قبل از رفتنش تمام صحبت هايش از رفتن و شهادت بود. هنگام خداحافظي با اهل خانواده اشك دور چشمانش حلقه زده بود، مي گفت: فكـر مي كنم ديگر شما را نخواهم ديد. پدرش مي گويد: بار آخر از رفتار و گفتار مادرش فهميدم كه ديگر فرزندم را نخواهم ديد و در عمليات به شهادت خواهد رسيد. سرانجام ناصر با حضور در عمليات والفجر 2 در منطقه حاج عمران ( مريوان ) بعد از يك سال حضور در ميادين نبرد با دشمن به عنوان آرپي چي زن گردان پياده از لشكر 14 امام حسين(ع) در تاريخ 3/5/62 بر اثر اصابت گلوله به بر گردنش به شهادت رسيد.
                                                            روحش شاد و راهش پر رهرو باد.
( این شهید بزرگوار فاقد وصیت نامه می باشد.)

· نام:  علی اکبر

· نام خانوادگي:  غفورزاده

· فرزند:  رضا

· تاريخ شهادت:  18/11/1364
· مكان شهادت:  در منطقه اهواز

· نوع عضويت و شغل:  بسیجی

· مكان دفن:  گلزار شهدای شهر نوش آباد

علی اکبر سال 1346 در خانواده ای تهیدست ولی مذهبی متولد شد و در دامان مادری قالی باف و پدری کشاورز رشد کرد. هنگامی که وارد دبستان شد همراه با تحصیل به شغل چوپانی هم مشغول بود. وقتی دوره دبستان را به پایان رسانید به علت مشکلات معیشتی ترک تحصیل کرد.

علی اکبر با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی در پایگاه بسیج و فعالیت های فرهنگی شرکت می کرد. او چهارده ساله بود که تحت تأثیر محیط معنوی خانواده به خصوص برادر شهیدش که اهل جبهه و جنگ بود قرار گرفت و قصد اعزام به جبهه نمود. به علت کمی سنش با او مخالفت می شد تا بالاخره با اصرار فراوان مسئولین را متقاعد کرد که او را برای امداد و پشتیبانی جنگ اعزام کنند و بدین وسیله توانست به مرور زمان همراه برادرش به خط مقدم برود. حدود چهار سال در جبهه حضور داشت وبر علیه کفار بعثی می​جنگید و در این مدت دو مرتبه در آبادان و فاو مجروح شده سرانجام در تاریخ 8/11/64 در منطقه جنوب به شهادت رسید.

                                                    روحش شاد و راهش مستدام باد

« فرازي از وصّيت نامه ي شهيد  علی اکبر غفورزاده »

گمان مبرید کسانی که در راه خدا کشته می شوند مرده اند بلکه زنده اند و نزد خدا روزی می خورند.

پدر بزرگوارم:

تا می توانی در راه خدا کوشا باش و به اسلام و کشور کمک کن و امام را دعا کن. به هر طریقی که توان داری از نظر مالی و جانی به این انقلاب کمک فراوان داشته باش.

ای مادر مهربانم:

تو که مرا تا به حال بزرگ کردی و سختی های زمستان و تابستان را متحمل شدی و من نتوانستم این زحمات را جبران کنم اگر شهید شدم مرا حلال کن و ببخش و اگر جنازه ام به دست شما نرسید مگذارید دشمنان اسلام شاد شوند.

ای مردم که به خدا و رسولش ایمان آورده اید پس در راه خدا بجنگید تا قرآن خدا رواج یابد شما که تا بحال خیلی کمک کرده اید به پیش بروید که تا پیروزی چیزی نمانده است.

                                          علی اکبر غفورزاده
· نام:  محمد

· نام خانوادگي:  غفورزاده

· فرزند:  رضا

· تاريخ شهادت:  11/11/65
· مكان شهادت:  منطقه عملیاتی شلمچه

· نوع عضويت و شغل:  کارگر بسیجی

· مكان دفن:  گلزار شهدای شهر نوش آباد

محمد سال 1344 در شهر نوش آباد به دنیا آمد چون امکان رفتن به مدرسه برایش مشکل بود در سن 6 سالگی به کلاس اکابر رفت و در عین حال به کشاورزی هم مشغول بود.

محمد در حسن اخلاق و برخورد اجتماعی تحت تأثیر رفتار دایی شهیدش قرار داشت و بهره می برد. به نماز و عبادت اهمیت فراوان می داد .در سن 15 سالگی در کارخانه مشغول کار شد و در 17 سالگی ازدواج کرد که ثمرة ازدواجش دو فرزند می باشد.

نماز جماعت را در صدر کارهایش قرار می داد و در حال انجام هر کاری که بود با شنیدن صدای اذان رها کرده و در مسجد حضور پیدا می کرد و دیگران را تشویق به شرکت در جماعت می نمود.

در بسیج فعالیت داشت و کارهای اجتماعی چشمگیری انجام مي داد در گشت های شبانه بسیج و در تشییع پیکر پاک شهیدان با لباس خاکی بسیج حضور پیدا می کرد و این فعالیت ها باعث شد که روزی تصمیم بگیرد در سن 17سالگي با وجود این که تازه ازدواج کرده بود داوطلبانه ازطريق بسیج به جبهه های حق علیه باطل روانه شود. آری به جبهه رفت با این که متأهل بود. هر وقت مرخصی می آمد عشق به جهاد باعث مي شد به لحاظ نیاز جبهه ها زودتر از پایان مرخصی به جبهه برگردد.

همین عشق به خدا و جهاد در راهش و کمک به جنگجویان در راه خدا بود که در عملیات کربلای 5 هنگامی که میان نیروهای رزمنده در خط مقدم شلمچه مشغول تقسیم آب و غذا بود با اصابت ترکش خمپاره ای به پشتش  به دیار باقی شتافت و به جلوه خدا نظر کرد.

                                                    روحش شاد و راهش مستدام باد

« فرازي از وصّيت نامه ي شهيد محمد غفور زاده »

از آنجایی که انقلاب اسلامی ایران از چند طرف مورد حمله قرار گرفته است و بر هر فرد مسلمان واجب است که از اسلام، قرآن و مسلمین دفاع کنند بنده حقیر هم تصمیم گرفته ام تا برای احیاء دين و دفاع از جمهوری اسلامی از مال، زندگی و فرزند خود بگذرم. همان طوری که می دانید امام عزیزمان اعلام کردند، بقای جمهوری اسلامی در پیروزی جنگ است و این اسلام عزیز با خون آبیاری می​شود. آمدم تا با نثار خون ناقابلم درخت اسلام را آبیاری کنم و توانسته باشم خدمتی به اسلام عزیز و انقلاب اسلامی کرده باشم، باشد که مورد رضای خداوند بزرگ قرار گیرد.

مادرم: از آنجا که یک عمر مرا در دامان پر مهر و محبت خود با شیر پاکت بزرگ کردی تشکر می کنم و از شما خواهش می کنم چون زینب(س) که در مرگ برادرش حسین(ع) و فرزندانش صبر را پیشه خود قرار داد شما هم در شهادت برادرت و فرزندت صبور و محکم و خوددار باشی.

برادرانم: از شما می خواهم اسلحه خونین بر زمین افتاده مرا برگیرید و از حیثیت اسلام و قرآن دفاع کنید و وصیتم با شما این است که نگذارید کوچکترین لطمه​ای به اسلام عزیز وارد شود.

همسرم: از این که مدت کوتاهی با هم بودیم مرا ببخش و حلال کن و از تو می خواهم که فرزندانم را خوب تربیت کنی تا در آینده فردی مفید برای جامعه اسلامی باشند.

                                                             محمد غفور زاده
· نام:   مهدی

· نام خانوادگي:   فریدونی

· فرزند:    حسینعلی

· تاريخ شهادت:  29/7/1363
· مكان شهادت:   جبهه میمک

· نوع عضويت و شغل:  کشاورزی 
· مكان دفن:   گلزار شهدای امام زاده حسین (ع) بيدگل

مهدی فریدونی آذر ماه1/10/1342 در خانواده​ای اصیل و مذهبی در بیدگل پا به عرصه گیتی نهاد. دوران طفولیت خود را در دامان پر مهر و محبت مادر و همگام با تربیت و ارشاد پدر خویش سپری کرد. پس از اتمام این دوره برای تحقق بخشیدن به سخن پیامبر اکرم(ص) مبنی بر «اطلب العلم من المهد الی اللحد» راهی دبستان شد.

او خرداد ماه سال 1354 اولین مرحله از تحصیل را با موفقیت پشت سر گذاشت. در این مرحله از زندگی علاوه بر فراگیری علم و دانش به کمک پدر خویش در امر کشاورزی شتافت.

او علاقه​ای وافر به جلسات مذهبی و کلاس​های درس قرآن داشت و با شوقی وصف ناپذیر در اینگونه مجالس شرکت می​کرد و دوستان خود را نیز دعوت به این امر می​نمود. وی مجدداً برای ادامه تحصیل در سال 1356 وارد مدرسه راهنمائی شد ولی بنا به مشکلات اقتصادی و مالی از ادامه تحصیل منصرف شد و به شغل شریف کشـاورزی مشغول گـردیـد، تـا اینکه سال 1357 زمزمه دلنشین انقلاب اسلامی در اقصی نقاط مملکت اسلامی ایران طنین افکند و موج​های خروشان ملت از هر سو به غرش در آمد و لرزه بر اندام ديو صفتان و طبل​های توخالی و مزدوران استعمار انداخت. مهدی نیز در این زمان همگام و همصدا با مردم در راهپیمائیها و تظاهرات گسترده شرکت جست و مسئولیت خطیر خویش را در این برهه حساس از زمان، به نحو چشمگیری به انجام رساند. با ورود امام و پیروزی انقلاب چشم ابرقدرتان و جنایتکاران به ایران دوخته شد.

پس از تجاوز عراق به كشور اسلامي مهدي نيز با شرکت فعالانه و گسترده خود در پایگاه صاحب الزمان(عج) به دعوت رهبر خود لبیک گفت.

و مدتی در پایگاه فوق الذکر فعالیت چشمگیر و فراوانی داشت تا اینکه به خدمت زیر پرچم فراخوانده شد. او برای گذراندن خدمتش تصمیم به انجام وظیفه در لباس سپاه گرفت و سرانجام در تاریخ 15/10/1361 به خواسته خود جامه عمل پوشاند و با طی کردن دورۀ آموزشی در پادگان الغدیر اصفهان به لشکر مقدس امام حسین(ع) مستقر در شهرک دار خوئین اعزام شد و در گردان زرهی مشغول فعالیـت شـد. مهدی با آموزش سلاح​های سنگین، هم عزم با دیگر همرزمانش، خود را برای عملیات والفجر یک آماده می ساخت. از آن پس راهی جبهه فکه شد و در عملیات مذبور شرکت كردو مجدداً به شهرک دارخوئین مراجعت نمود.

پس از چندی مهدي همراه با لشگر به غرب روانه شد و در عملیات والفجر 2 و 3 شرکت نمود و پس از پایان عملیات به جنوب بازگشت و در عملیات های والفجر 5 و 6 شجاعانه و دلاورانه حضور پیدا کرده و به پیکار با دشمنان دین و میهن پرداخت. پس از پیروزی عمليات خیبر مدتی مسئول پدافند جزیرۀ مجنون شد و خدمات زیادی را در این جایگاه انجام داد.

مهدی فریدونی شجاعت​ها و شهامت​های بی مانندی را در طول اقامتش در جبهه از خود به معرض نمایش گذاشت که زبان از وصف آن قاصر است. وی حقیقتی از خود بجا گذشته بود و عاقبت پس از حماسه آفرینی​های شکوهمند و پر بار موفق شد به وجه الله نظر افکند و از قفس خاکی بدن آزاد و به گلشن رضوان الهی قدم نهد.

                                        روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
فرازي از وصّيت نامه ي شهيد مهدی فریدونی

با سلام و درود به رهبر کبیر انقلاب اسلامی و شهدا و شما ملت رزمنده ... جوانان مبارز، نکند در رختخواب ذلت بمیرید که حسین در میدان نبرد شهید شد ... نکند در حال بی تفاوتی بمیرید که علی اکبر امام حسین(ع) در میدان جنگ با هدف شهید شد. 

خداوندا، از آن زمانی که به جبهه جنگ آمدم ... هر قدمی که برداشته​ام برای تو بود و در راه تو انشاءاله به خاطر دین و تداوم انقلاب جان خود را نثار کنم...

مادران ، مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیری کنید که فردای قیامت نمی​گویند جواب زینب را بدهید ...

برادران، استغفار و دعا را فراموش نکنید که درمان همه دردهاست...

مطیع رهبر باشید و همراه روحانیت ...

پدر و مادر عزیزم، با اجازه شما به جبهه جنگ رفتم ... صبور باشید که خداوند صابرین را دوست دارد. مبادا به خاطر از دست دادن فرزندتان، منتی بر کسی بگذارید و از انقلاب توقع نابجایی داشته باشید...

امت شهید پرور، پیرو خط سرخ امام باشید و عظمت او را بیابید و صداقت و اخلاص خود را حفظ کنید.

مردم، ما مثل امام حسین(ع) در محاصره نظامی و اقتصادی هستیم، راه رهایی از این وضعیت آسان است !! با یک بلی گفتن و به رسمیت شناختن مظاهر کفر و ظلم (آمریکا و ...) و تن به ذلت و خواری و بردگی دادن شدنی است! 

برادران عزیز، دنیا زیباست و دوست داشتنی و انسان را به طرف خود می​کشاند ولی خانۀ پاداش الهی خیلی زیباتر است... 

مادرجان، هر وقت به یاد من افتادی و خواستی گریه کنی بر سر قبر من بیا و بیاد حسین(ع) گریه کن.

همسرم، از تو می​خواهم اگر در این زندگی مشترک کوتاه مدت ناراحتی و بدی از من دیدی مرا ببخش و از اینکه همسرت در راه خدا شهید شده است ناراحت مباش. می​دانم که برای شما بسیار سخت است اما دین به ما اجازه نمی​دهد که کشور ما مورد تجاوز قرار گیرد ولی ما درخانه باشیم.

از شما می​خواهم که پسرم محمد، پارۀ جگرم را چنان تربیت و بزرگ نمایی که در آینده یک سرباز اسلام باشد تا از خون شهیدان پاسداری کند. 

از همه طلب حلالیت می​کنم.
                                         مهدی فریدونی

· نام:   علی اکبر
· نام خانوادگي:   فرمانیان

· فرزند:    عباس

· تاريخ شهادت:   8/8/62
· مكان شهادت:  کله قندی

· نوع عضويت و شغل:   بسیجی - بنّا

· مكان دفن:    درالسلام کاشان

علی تاریخ 14/9/1342 در کاشان متولد شد. در ایام طفولیت حوادث زیادی برایش پیش آمد به طوری که چند مرتبه در اثر حوادث ناگوار از او قطع امید شد. ولی از جائی که خداوند متعال بندگان پاک و مقـرب خـود را دوست دارد نسبت بـه علـی هـم نظـر لطف داشته از این حوادث جان سالم بدر برد. او تحصیلات ابتدائی را در دبستان شهید اکبر جهانی تمام كرد و همزمان درکلاس​های قرآنی که در کتابخانه مسجد صاحب الزمان تشکیل می​شد شرکت می​نمود و قرآن را فرا گرفت. در دوره اول راهنمایی بود که به پا درد شدیدی مبتلا شد. او را به بیمارستان مهر تهران بردند. دکتر تشخیص داد که باید پای او قطع شود ولی در اثر متوسل شدن به خدا و ائمه معصومین(ع)، حال او با یک عمل طولانی حدود ده ساعت، رو به بهبودی نهاد. در آخر دوره راهنمائی بود که انقلاب شروع شد. او در کلیه تظاهرات‌ها شرکت می​کرد و در حین فعالیتهای انقلابی به تحصیل خود نیز ادامه داد. پس از دوره راهنمائی به هنرستان صنعتی رفته و دو سال نیز در آنجام مشغول تحصیل بود که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. به فرمان امام با تشکیل بسیج مستضعفین به پایگاه بسیج رفته و ثبت نام نمود و آموزش نظامی را طی کرد. پس از آن در پایگاه شهید مطهری که اکنون ناحیه دوم امام حسن مجتبی(ع) است در نگهبانی شرکت و از دست آوردهای انقلابی شهرش حراست می​کرد. اسفند ماه سال 60 به تهران اعزام شد و در پایگاه 21 حمزه (ع) آموزش کافی دید و فروردین ماه 61 به کردستان اعزام شد. حدود چهار ماه با ضد انقلابیون در ستیز بود و بعد از آن برای مرخصی به کاشان آمد و در رمضان سال 61 به جبهه جنوب اعزام و در عمليات رمضان شرکت كرد و مجروح شد. حدود 15 روز در بیمارستان فیروز آبادی تهران بستری شد. پس از بهبودی به کاشان آمد و در 19 دی ماه 61 به بلوچستان رفته و حدود یک ماه و نیم در جهاد سازندگی آنجا مشغول بنائی بود و همین طور حدود شش ماه در بنیاد شهید مشغول بنائی بود تا این که در تاریخ 25 تیر ماه 62 به کردستان (سنندج) اعزام شد. حدود سه ماه در آنجا بود و از آنجا به خط مقدم رفت و در عملیات والفجر 4 شرکت نمود و در ارتفاعات مشرف به پنجوین در تاریخ 29/7/62 به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

     روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
فرازي از وصّيت نامه ي شهيد علی فرمانیان
چند جمله به عنوان وصیت می​نویسم.

امت شهید پرور، امروز روز عمل و کار است. روز یاری کردن اسلام، پیامبر و امام امت است. روزهای سستی و تنبلی گذشت. باید قیام کرد و در راه خدا جنگید. اگر سستی کنید فردای قیامت بازخواست خواهید شد. آنجا جای پشیمانی است و دیگر چاره​ای نیست؛ پس چه بهتر که از همین امروز به کارهای نیک بپردازیم که فردای قیامت نزد خدا و پیامبر و علی و اهل البیت رسول ا... خجل و رو سیاه نباشیم. برای رسیدن به این هدف باید خود را از هواهای نفسانی پاک نمائیم. گذشت و صبر و تقوا داشته باشیم و هر کاری که می​خواهیم انجام دهیم آخر آنرا ببینیم آیا برای خداست؟ یا از روی هوای نفس است. برای پاک کردن خود از رذائل، از نوارها و کتاب​های شهید دستغیب استفاده کنیم که واقعاً راه رشد و ارشاد را به صورت واضح از تفسیر سوره​های قرآن به ما نشان داده است. تنها سفارش من این است که از خود رسته و به خدا بپیوندید. به دستورات قرآن و روایات عمل کنید که این راه رستگاری است. امام را تنها نگذارید. به جبهه​ها بیائید. اي پدران و مادران فرزندانتان را به یاری رزمندگان اسلام برای خدمت زیر پرچم توحید و سربازی امام زمان بفرستید. مبادا آنها را از لطف خدا که این جنگ است محروم سازید و آنها را از این فوز عظیم بی نصیب گردانید. این راهی است که باید رفت، چه بهتر که در راه خدا باشد.

ای جوانها مبادا در رختخواب بمیرید که فردای قیامت در محضر خدا شرمسار باشید. ای پدران و ای مادران مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه​ها جلوگیری کنید که فردای قیامت نزد خداوند مسئول خواهید بود.

دعا را فراموش نکنید که بهترین درمانها برای تسکین دردهاست و بهترین توفیق الهی است برای آمرزش گناهان. همیشه به یاد خدا باشیدو در راه او قدم بردارید. از روحانیت جدا نشوید که ما هرچه داریم مدیون روحانیون می​باشیم و مواظب باشید که هرگز دشمنان در بین شما تفرقه و جدایی نیاندازند. راه شهدا که همان راه امام است ادامه دهید که این راه، راه رستگاری می​باشد.

از پدر و مادر عزیزم می​خواهم که مرا حلال کنند، زیرا می​دانم که فرزند خوبی برای آنها نبودم از برادران و خواهرانم می​خواهم که تمام بدیها و رفتار ناپسند مرا برای رضای خدا ببخشند تا شاید خداوند از من راضی و خشنود گردد و مرا بیامرزد.

علی فرمانیان
· نام: مهدي

· نام خانوادگي: فائضي آرانی

· فرزند: احمد

· تاريخ شهادت: 7/11/65

· مكان شهادت: شلمچه
· نوع عضويت و شغل: پاسدار رسمی

· مكان دفن: دارالسلام کاشان

مهدي سال 1344 در خانواده اي متديّن و مذهبي در شهرستان كاشان متولّد شد و از همان ابتدا روح خويش را با شركت در جلسات دعا و ذكر خدا، تلاوت قرآن و زيارت عاشورا و ز يارت مسجد مقدّس جمكران در شب هاي جمعه صيقل زد و خود را بيش از پيش براي مسئوليّت هاي بزرگ در آينده اي نزديك آماده ساخت

مهدي دوران ابتدايي و راهنمايي را به زودي سپري نمود و در حالي پاي به دبيرستان امام خميني(ره) گذارد كه اوج انقلاب شكوهمند اسلامي ايران بود. او با حضور در راهپيمايي ها و تكثير و توزيع پيام هاي امام، نقش خود را در به ثمر رساندن انقلاب، به نحو احسن ايفا كرد.

با پيروزي انقلاب و حضور منافقين در خطّه ي كردستان و توطئه هاي دشمنان، مهدي تصميم گرفت براي دفع شرارت دشمنان اسلام و خلق مسلمان به كردستان هجرت كند؛ امّا با وجود سنّ كم و روحيه اي بالا، نتوانست رضايت والدين را جلب كند. لذا از هفتم تا دهم محرّم سال 59، به مدّت سه شبانه روز اعتصاب غذا كرده، خود را در اطاقش زنداني كرد. شوق مهدي آن قدر بود كه اعزام به غرب كشور را بر هر چيز ترجيح مي دادو بالاخره با رضايت والدين خويش به كردستان عزيمت نمود در حالي كه 15 سال بيشتر نداشت. 

مهدي كه حقيقتاً مخلص و مطيع محض امام و مقتداي خويش بود، مي فرمود: « نگذاريد اين خون هايي كه در راه اسلام ريخته شده است، پايمال شود » و همواره تأكيد مي ورزيد: « راه امام بزرگوار را كه راه ائمّه و انبياي الهي است ادامه دهيد.» و اين چنين بود كه زماني كه از كلاس دوّم دبيرستان عازم كردستان شد تا زمان شهادتش در سال 65، مجموعاً 6 سال به طور مداوم ( از سال 1359 تا لحظة شهادت ) درجبهه هاي نبرد حق عليه باطل بود. تجربيّات و حماسه هاي مهدي در كردستان، آن هـم در بحرانـي تريـن شرايـط منطقه كه انسان در حال حاضر نمي تواند حتّي تصوّر آن روزهاي باروت و خون در جاده ها و كوه هاي سر به فلك كشيدة غرب را پيش خود مجسّم نمايد، باعث شد تا شخصيت مهدي بيش از پيش آبديده شده، همراه با عدّه اي از همرزمانش، عازم كربلاي خوزستان شود. لياقت، درايت و شجاعت مهدي باعث شد با وجود سنّ كم، معاون واحد اطلاعات لشكر امام حسين (عليه السلام) را عهده دار شود. اين مسئوليّت خطير موجب شده بود مهدي در كلية عمليات هاي رزمندگان اسلام حضوري مستمرّ و فعّال داشته باشد. وي بارها مجروح شد؛ امّا هيچ گاه از پاي ننشست، چرا كه در وصيت خود گفته بود: « آرزو دارم همچون امام شهيـدم حسين بن علي(عليه السلام) با بدني خونين و جسمي پاره پاره كشته شوم و آنچنان از موج آتش گلوله هاي دشمن، چهره ام سوخته و سياه شود تا در آن دنيا در مقابل دوستان شهيدم، رو سفيد باشم. سران‌جام در تاريخ 7/11/65 در عمليات كربلاي 5 از سرزمين شلمچه به سوي آسمان ها عروج كرد.

                                        روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
فرازي از وصّيت نامه ي شهيد مهدي فائضي

: « خداوندا! مدّتي است در اين بيابان هـا و در كـوه هـاي غـرب و جنوب كشور دنبال لقاي تو مي گردم و به عشق تو و به عشق زيارت مرقد امام حسين(عليه السلام) ايستاده ام و … »
« تا آخرين قطرة خون و تا آخرين نفس، اسلام را ياري و امام عزيز را حمايت كنيد و سرا پا گوش به فرمان او باشيد و قوة اطاعت را در خود قوي گردانيد و از تفرقه بين خودتان بپرهيزيد%

                                        والسلام مهدي فائضي

· نام: حسينعلي

· نام خانوادگي: فخري

· فرزند: عباس

· تاريخ شهادت: 26/12/66

· مكان شهادت: حلبچه عراق

· نوع عضويت و شغل: پاسدار رسمي لشکر 14 امام حسین(ع)
· مكان دفن: گلزار شهدای امامزاده حسین(ع) بیدگل

حسين فخري بيدگلي با داشتن 51 سال سن و 11 فرزند كوچك و بزرگ از همان سال اوّل نبرد حق عليه باطل، تمام مسائل و مشكلاتش را به خداوند سپرد و به نداي امامش لبيك گفت و بعد از حضور در تمامي عمليات‌هاي آفندي و پدافندي همچون پدري مهربان براي ديگر رزمندگان به عنوان مسئول تداركات گردان امام محمد باقر(عليه السلام) لشگر 14 امام حسين(عليه السلام) هميشه دنبال تأمين مايحتاج رزمندگان بود.

او در سال 1358 به جبهه هاي كردستان اعزام شد و تا عمليات والفجر 10 (تصرف حلبچه عراق) دو مرتبه مجروح و يك مرتبه هم در عمليات كربلاي 5 شيميايي شد.

حسينعلي فردي زحمتكش، مخلص و بي توقع بود. علاوه بر خدماتي كه در جبهه براي رزمندگان انجام مي‌داد و با اين كه داراي 11 فرزند بود هر وقت مرخصي مي آمد به جاي اين كه به خانواده اش رسيدگي كند اغلب اوقات مرخصي خود را دنبال تهيه وسايل و امكاناتي بود كه در جبهه هاي نبرد، رزمندگان به آن احتياج داشتند.

او بسيار به اموال بيت المال اهميت مي داد و حساس بود. با اين كه مسئول تداركات گردان بود ولي وقتي غذا براي بچه هاي گردان تقسيم مي كرد بارها اتفاق مي افتاد كه غذا به خودش نمي رسيد و به نان و ماست يا پنير بسنده مي كرد و در جواب سؤال برادران كه چرا براي خودت غذا نگذاشته اي مي گفت اينها مثل بچه هاي خودم هستند وظيفه دارم درست غذا و وسايل را تقسيم كنم و مهم نيست كه چيزي به خودم برسد يا نه

در آخـريـن عمليـات وقتي بچه ها براي اعزام به حلبچه آماده مي شدند و با ايشان خداحافظي مي كردند گريه مي كرد و مي گفت خوش به حال شما كه مي رويد من از غافله عقب افتادم. صبح عمليات كه هنوز هوا روشن نشده بود حسينعلي امكانات و لوازم مورد نياز بچه هاي گردان را به منطقه عمليات آورد و ميان آنها تقسيم كرد. لحظاتي نگذشته بود كه به درجه رفيع شهادت نايل گشت.

                                        روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد

فرازي از وصّيت نامه ي شهيد حسينعلي فخري

اي مردم اوّل از هر كاري به ياد خدا باشيد و ذكر خدا را بگوئيد. كشته شدن در سنگر چقدر با ارزش تر از مردن در بستر است. خدايا از سر گناهانم بگذر چون من با كوله باري از گناه به درگاهت آمده ام مرا ببخش.

همسرم از تو خواهش مي كنم كه در غم از دست دادن من گريه نكني چون دشمن از گريه شما شاد مي شود. اگر هم خواستي گريه كني به ياد ابا عبدالله الحسين(عليه السلام) گريه كن.

با صبر و استقامت خويش دشمن را نابود و امام را شاد كن. من بنابه وظيفه اي كه داشتم به جبهه رفتم تا كربلاي حسين را آزاد كنم كه با هم به كربلاي حسين برويم و خدا خواست كه من اينجا باشم. اگر راه كربلا باز شد شما به كربلاي حسيني برويد و به جاي من هم زيارت كنيد.

اي پدرم مي دانم چقدر زحمت براي من كشيده اي، من نتوانستم يك هزارم آن زحمات تو را جبران كنم مي خواهم كه بدي هاي مرا ببخشي و اصلاً از شهادت من ناراحت نباشي و افتخار كني.

اي مادرم مرا حلال كن مي دانم زحمات زيادي براي من كشيدي چه شبها را در پاي گهواره من صبح كردي مرا ببخش و از سر گناهان من در گذر.

              والسلام حسينعلي فخري

· نام:   جواد 

· نام خانوادگي:   قنبری بیدگلی

· فرزند:    علی جان

· تاريخ شهادت:  16/6/1365
· مكان شهادت:   کوههای حاج عمران ( سر دشت )

· نوع عضويت و شغل:   سرباز ارتش
· مكان دفن:   گلزار شهدای امامزاده علی اکبر(ع) بیدگل

جواد در تاريخ 15/3/ 1344 شمسی در یک خانواده معمولی دیده به جهان گشود، دوران طفولیت و خردسالی را در دامن پر مهر و محبت پدر و مادر و در پیروي از مرجع تقلید زمان خویش گذراند. به دلیل نبودن فرهنگ سواد آموزی و عقب نگه داشتن مردم از نعمت سواد توسط رژیم ستم شاهی موفق به تحصیل نشد. اما علیرغم نداشتن سواد توانائی​های زیادی در زمینه​های گوناگون داشت. ایشان فردی متدین، با ایمان، باهوش، پرکار و تلاش، قوی و شجاع و در امر به معروف و نهی از منکر با ادب بود، در احترام به پدر و مادر و رسیدگی به فامیل و همسایه کوتاهی نمی​کرد و از کمک کردن به دیگران در موقع گرفتاری دریغ نمی​کرد، همواره در کار کشاورزی یاری سخت کوش در کنار پدر بود و با این کار در امرار معاش به خانواده کمک می​کرد. در هیئت و دسته​های عزاداری نیز فعالیت زیادی داشت با شروع جنگ تحمیلی علاقه زیادی داشت به جبهه برود، به همین دلیل در پایگاه صاحب الزمان بیدگل ثبت نام کرد و آموزش مقدماتی دید. در چند سال اول جنگ نتوانست در جبهه حضور پیدا کند. وقتی به خدمت سربازی اعزام شد، سخت​ترین منطقه عملیاتی کردستان یعنی حاج عمران را انتخاب کرد. در طول مدت خدمت در جبهه بود و از وی رشادت​های زیادی به وسیله دوستان همرزمش نقل شده است. همچنین به خاطر قابلیت​هایی که داشت کمتر مرخصی به ایشان داده می​شد و خود نیز حاضر نبود جبهه را ترک کند چون اعتقاد داشت که جبهه​ها را نباید خالی گذاشت تا فرصتی بدست دشمن دین و قرآن بیفتد. او همچون سقای دشت کربلا سقای جبهه بود تا این که سرانجام شربت شیرین شهادت را نوشید و به آروزی دیرین خود رسید.
     روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
( این شهید بزرگوار فاقد وصیت نامه می باشد. )
· نام: علي اكبر

· نام خانوادگي: قديري آراني
· فرزند: یدالله

· تاريخ شهادت: 28/1/1367

· مكان شهادت: فاو
· نوع عضويت و شغل: نجّار ( سرباز سپاه )

· مكان دفن: گلزار شهداي امامزاده محمد هلال ابن علی(عليه السلام) آران

علي اكبر 26 بهمن ماه سال 1346 در خانواده اي مذهبي و متوسط به دنيا آمد. در ابتداي دوران طفوليت مبتلا به بيماري سختي شد كه پزشكان از درمان او نا اميد شده بودند ولي به ياري و لطف خداوند متعال شفا پيدا كرد و در سن شش سالگي وارد مدرسه شد و در مدرسة بونصر شيباني سابق شهيد نوذريان فعلي به درس و تحصيل پرداخت. دوران ابتدايي او همزمان با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي بود. او تحصيل را ترك كرد و به شغل نجّاري روي آورد. در كنار شغل نجّاري با تشكيل ارتش بيست ميليوني و پايگاه هاي بسيج محلي به عضويت پايگاه بسيج امام حسن مجتبي(عليه السلام) آران در آمد و در آنجا فعاليت داشت تا اين كه در سّن 18 سالگي با رفتن به خدمت مقدس سربازي از طريق سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كاشان دفترچه اعزام به خدمت دريافت كرده و براي فراگيري مراحل آموزش به اصفهان اعزام شد. پس از گذراندن مراحل آموزشي به توپخانه 15 خرداد اهواز منتقل شد و بيست ماه از خدمت سربازي خود را در جنوب كشور گذراند. تا اين كه در تاريخ 28 فروردين سال 1367 در عمليات 
والفجر 8 در شهر فاو عراق به درجة رفيع شهادت نايل آمد و مراسم تشييع و خاك سپاري آن شهيد هم زمان با شب نيمة ماه مبارك رمضان شب ولادت ارباب غريبش حضرت امام حسن مجتبي(عليه السلام) بود.

فرازي از وصّيت نامه ي شهيد علي اكبر قديري آراني
به ‌نام الله و به ياد مهدي(عج) و به ياد حسين شهيد و شهداي كربلا و شهداي كربلاي ايران

پدر و مادر عزيزم: اميدوارم كه در مرگ من غمگين نباشيد و در عزاي من با لباس سفيد شركت كنيد. و ان شا الله كه مادرم همانگونه كه زينب وار مرا پرورش دادي و هديه انقلاب نمودي صبر داشته باشي و مرا حلال كني.

برادران عزيزم: اميدوارم اسلحه ام را روي زمين نگذاريد و راه مرا ادامه دهيد و مرا حلال كنيد.

خواهر عزيزم: سنگر تو حجاب توست پس در نگهداري آن بكوش و مرا حلال كن

دوستان عزيزم: مرا به بزرگواري خود حلال كنيد و به ياري خميني بت شكن در جبهه نبرد حق عليه باطل بپاخيزيد و اين را بدانيد كه پيروزي از آن ماست. 

همشهريان عزيزم: با چه زباني از شما حلاليت بطلبم لازم مي دانم برايتان توضيح دهم كه اين راه را با ميل خودم انتـخاب كردم و هيچ زور و اجباري در كار نبوده است. از همة شما عزيزان حلاليت مي خواهـم و از شمـا تقـاضـا مي كنم امام را تنها نگذاريد و گول منافقين را نخوريد همآن‌طور كه مي دانيد در قرآن هم آمده كه باطل رفتني است و هرگز فريب عشوه گريهاي دنيا را نخوريد. ما از اوئيم و به پيش او باز مي گرديم 

شعار هميشگي يادتان نرود 

             خدايا خدايا تا انقلاب مهدي خميني را نگهدار

                                                                فرزند حقير شما علي اكبر قديري

· نام: مجید
· نام خانوادگي:   کریم پناه

· فرزند:    علی اکبر

· تاريخ شهادت:  27/10/1365
· مكان شهادت:   شلمچه
· نوع عضويت و شغل:  پاسدار رسمی 
· مكان دفن:  گلزار شهدای امامزاده محمد هلال ابن علی(ع) آران

مجید در تاريخ1/1/1344 یعنی دو سال پس از قیام خونین پانزدهم خرداد، در یک خانوادۀ مذهبی و متدین در شهرستان آران و بیدگل پا به عرصه وجود نهاد دوران پرماجرای کودکی او همراه با مشقات و رنجهای بسیار توأم بود و دوران زندگی بیست و یکساله مجید با الهام گیری از راهنمائیها و مراقبت​های خوب خانواده و تربیت صحیح اسلامی به پایان رسید. دوران تحصیلی مجید که معمولاً دوران جوش و خروش سنین نوجوانی است مقارن بود با راهپیمایی و تظاهرات خونین و پیروزی آفرین امت اسلامی در سال​های 56 و 57 که قیام ملت ایران به رهبری حضرت امام خمینی(ره) در اوج خفقان و استبداد رژیم منحوس پهلوی شكل گرفت. مجيد در اکثر راه پیمایی​ها با جدیت و کوشش تمام شرکت می​نمود.

با پیروزی انقلاب مجيد وارد دوران متوسطه گردید. در اين زمان جنگ عراق عليه ايران شروع شد.

مجید تصمیم گرفت جهت دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی به جبهه​های جنگ اعزام شود گرچه علاقه زیاد به حضور در جبهه داشت و خانواده نیز او را تشویق می​کرد لکن جثه کوچک و کمی سن مانعی بود جهت اعزام . در هر صورت به اصرار زیاد و با پذیرش مسئولین برای اولین بار در بسیج شهرستان قم ثبت نام نموده و پس از گذراندن دوره آموزشی در اوایل سال 1360 به اهواز اعزام شد و از آنجا به خطوط جبهه مقدم خونین شهر (خرمشهر) رفت. مجید شب 19 ماه مبارک رمضان 1360 مصادف با شب ضربت خوردن مولای متقیان علی ابن ابیطالب (ع) به همراه دیگر همرزمانش از جمله شهید احمد مکاری نژاد زخمی می​شود و پس از بستری شدن در بیمارستان جهت گذراندن دوره استراحت به خانه باز می​گردد. در حالیکه نسبتاً زخمهایش التیام یافته بود مجدداً عازم میدان نبرد گردید و این بار به خطۀ گیلان غرب عزیمت نمود و سه ماه به طور متوالی در سنگرهای جبهۀ گیلان غرب به دفاع از ارزش​های اسلامی پرداخت و چون جبهه گیلان غرب از یک آرامش و آرایش نظامی نسبی برخوردار بود روح بزرگ و بلند مرتبه مجید آرامش نداشت و بعنوان شکارچی تانک به استقبال تانک​های مزدوران بعثی عراق می​رفت.

مجید در عملیات بیت المقدس (به تاریخ 10/2/61) حضور داشت و پس از روزها نبرد سخت با مزدوران صدام، بالاخره در اثر اصابت ترکش خمپاره به شکمش به شدت مجروح گردید و حتی تا مرحله شهادت پیش رفت و او را به سردخانه نیز منتقل نمودند. در سردخانه در حین شناسایی و تفتیش اجساد شهدا متوجه شدند که مجید زنده است. فوراً او را به بیمارستان منتقل کردند و پس از بارها عملیات جراحی بر روی شکم وی و ماهها بستری شدن در بیمارستان​ها، خداوند مقدر فرمود که دوباره بهبودی نسبی خود را بازیابد و با همان توان و قوت باقی مانده، به پاسداری و دفاع از آرمان​های انقلاب اسلامی بپردازد. تا زنده بود مرتب خونابه از شکم وی جاری بود و روزانه چند مرتبه زیر پوش خود را عوض می​كرد ولی هیچکس از حال او خبر نداشت به جز خانواده. مصیبت​ها و رنجهایی که مجید در این دوره مجروحیت کشیده قابل وصف نیست.

پس از بهبودي نسبی، مجدداً تصمیم به حضور در جبهه گرفت در حالیکه همرزمان و دوستان و خانواده، او را از رفتـن بـه جبهـه منـع مـی​کـردند و حتی پزشکان معالج وی تأکید فراوان به استراحت او داشتند. مع الوصف مجید عزم دیار عاشقان نمود و در تاریخ 2/8/1361 جهت ادای دین و انجام وظیفه ، رسماً به عضویت سپاه درآمد و از طریق سپاه، داوطلب اعزام به جبهه برای مدت طولانی تا زمان شهادت شد. چون همانند قبل در انجام کارهای رزمی نیروی پیاده نمی​توانست شرکت کند، به واحد ادوات لشکر 14 امام حسین(ع) مأمور گردید و با شرکت در عملیات والفجر 4 (28/7/62) خاطراتی بس شیرین از این عملیات از خود به یادگار گذاشت و در صحنه​های مختلف با خطرات بزرگ نیز دست و پنجه نرم کرد.

عملیات خیبر که یادآور شجاعت​های بی نظیر سپاهیان اسلام و مظلومیت سربازان اسلام است مجید به همراه برادرش داود در این عملیات شرکت كرد و سرانجام منجر به شهادت برادرش داود شد. با اصرار زیاد دوستان و فرماندهان، مجید جهت شرکت در مراسم بزرگداشت برادر به مرخصی آمد و پس از چند روز مجدداً به جبهه مراجعت نمود. پس از یک وقفه، در عملیات دیگری بنام بدر (به تاریخ 19/11/63 در محور هورالهویزه) شرکت کرد و از خود حماسه​های زياد و خاطرات خوبی را به جا گذاشت. بعد از شركت در عملیات قدس 4 ، در عملیات باشکوه والفجر 8 که تداعی کننده عجز و ناتوانی دشمنان اسلام در مقابل اراده و ایمان سربازان اسلام بود شركت كرد و به عنوان مسئول آتشبار خمپاره به نبرد با کفر پیشگان صدامی پرداخت. در فاصلۀ زمانی بعد از عملیات والفجر 8 تا کربلای3 مجید در رستۀ دیده​بانی مشغول شد تا اینکه در عملیات کربلای 3 و در جریان فتح سکوی الامیه عراق از ناحیه دست و پا مجروح گردید و بعد از بهبود یافتن نسبی و کمتر شدن دردها مجدداً به واحد مربوطه بازگشت.

در جریان عملیات کربلای 4 – طبق قرعه کشی که بین دیده بان جهت شرکت در عملیات انجام گرفته بود مجید نتوانست در عملیات شرکت کند و بسیار از این موضوع ناراحت بود و عدم شرکتش در خط مقدم، چنان روح مجید را زجر می​داد که از همه بریده و گوشه گیری می​نمود علاوه بر اینکه در این عملیات جمعی از یاران و همسنگرانش را از دست داد از جمله حاج شیخ جواد قاسمپور، احمد علی بیابان پور – علی محمد سیفی زاد و ... لذا تاب و توان را از مجید ربوده و بی اختیار گریه می​کرد، اما به محض شنیدن خبر آغاز عملیات کربلای 5 به سـوی خـط مقـدم روانـه شـد و بعنوان دیده بان لشکر مقدس امام حسین(ع) در پیشاپیش رزمندگان در عملیات شرکت كرد تا اینکه در تاریخ 27/10/1365 ساعت 30/10 صبح در حالیکه مشغول دیده بانی در خط مقدم (چند صد متری دشمن) بود و تحرکات دشمن را زير نظر داشت. سرش مورد اصابت ترکش خمپاره قرار گرفت و در همان لحظات اول به درجه رفیع شهادت نائل آمد.      
                               

  روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
فرازي از وصّيت نامه ي شهيد مجید کریم پناه

السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

با سلام و درود به محضر مبارک امام زمان و نائب برحقش امام خمینی و با سلام و درود به ارواح طیبۀ شهداء و با سلام به مجروحین و مفقودین و خانواده​های معظم آنها وصیت نامه​ام را شروع می​کنم.

پروردگارا، معبودا، خداوندا، ای خدایی که به من جان دادی و ای خدائی که به من ایمان عطا کردی، ای خدائی که در همۀ کارها کمکم کردی، وای خدایی که توفیق رفتن به جبهه​ها را به من عطا کردی، و ای خدائی که به هنگام ناامیدی، امید به من دادی، و ای خدایی که پیروزیها را نصیب ما کردی و ای خدایی که با تو درد دل می​کردم، و ای خدایی که در هنگام عملیات به امید تو حرکت می​کردم و در درگیریها به تو توکل می​کردم، و ای خدایی که شفا دهندۀ من و همۀ مجروحین هستی و ای خدای مهربان تو را شکر می​کنم و شکرگزار نعمتهایت هستم. ای خدای مهربان قبول کن این شکر ناقابل را به درگاهت.

اگر قرار است که اسلام با خون و جان عزیزان رشد کند پس ای گلوله​ها و ترکش​ها و توپ​ها بدن مرا دریابید و بدن مرا قطعه قطعه کنید و مرا بسوزانید که بدن من از بدن سرور شهیدان بالاتر نیست که می​خواهم با بدنی پاره پاره به دیدار حسین(ع) و شهدا بروم

آری ای مردم: امروز افتخارمان این است که در راه عقیده​ای جهاد و مبارزه می​کنیم که به حقانیت آن کاملاً آگاهیم و غیر از این راهی برایمان نمی​ماند که یا پیروز می​شویم و یا شهادت را چون اسحله​ای مرگبار بر فرق دشمن فرو می​آوریم و هدفمان از این راه به خاطر خدا و اسلام است.

خداوندا: می​خواهم تا نام من در عرش بعنوان سردار رشید نوشته شود. خدایا کمکم کن تا انتقام خون سرخ شهیدان و برادرم داود را از دشمن بعثی صهیونیسم بگیرم.

وصیتم به پدر خوب و گرامیم و مادر مهربان و با وفایم:

از صمیم قلب به شما سلام می​رسانم. شما که با انگشتهایتان رضایت نامه و در اصل شهادت نامه​ام را امضاء کردید و اجازۀ رفتن به جبهه را به من دادید و جلوگیری از رفتن به جبهه نکردید اجری عظیم نزد خداوند دارید. شما که یک فرزند در راه خدا هدیه داده بودید و دوباره فرزند دیگری هدیه می​کنید ناراحت نباشید و صبر را پیشۀ خود سازید و توکل کنید بر خدای بزرگ و راضی باشید به رضای خداوند و من را ببخشید و حلال کنید و از خداوند بخواهید که این هدیه ناقابل را قبول فرماید و برایم طلب مغفرت نمائید و از زحمت​های شما و از غم​ها ، دردها، و دعاهای شما در ساعاتی که من در جبهه و بیمارستان بودم حلالیت می​طلبم.

وصیتم به خواهر و برادرانم:

شما مرا حلال کنید و این اسلام و امام عزیز را یاری فرمائید که بحق پیروزید و از شما می​خواهم که اگر به کربلا رفتید. به جای من نیز یک زیارت بکنید. دوست دارم که راهم که همان راه الله است ادامه بدهید و جای مرا در جبهه​های نبرد خالی نگذارید و از شما می​خواهم که صبر را پیشه بگیرید و از امام غافل نباشید و بر حسین(ع) و شهدای کربلا گریه کنید چون آنها عزیزتر از من هستند.

و اما در پایان چند سخنی با جوانان:

و اما ای جوانان تحت تأثیر حرف​های شخصی قرار نگیرید و جبهه را ترک نکنید و به یاد روز قیامت باشید که پنجاه هزار (000/50) سال از یکدیگر جدا خواهید بود. و از این چند روز دنیا بگذرید. که افسوس خواهید خورد که چرا به جبهه نرفته​اید و از شما می​خواهم که این انقلاب را حمایت کنید.
· نام:   علی اکبر

· نام خانوادگي:   کاسنی فروش آرانی
· فرزند:    اسماعیل

· تاريخ شهادت:  2/11/1365
· مكان شهادت:   شلمچه ( پاسگاه زید )

· نوع عضويت و شغل:  بسیجی - طلبه

· مكان دفن:  گلزار شهدای امامزاده محمد هلال ابن علی (ع) آران

علی اکبر سال 1348 در آران و بیدگل دیده به جهان گشود و در همان اوایل زندگی رفتار و گفتارش زبانزد خاص و عـام بـود. در شش سـالگـی جهت کسب دانـش قدم به محیط مدرسه گذاشت. او در امر کسب دانش کوشا بود و در نظم و انضباط همواره نمونه بود. در همان اوان کودکی به فرا گرفتن قرائت قرآن پرداخت و مسائل شرعی را در نماز جماعت به طوری رعایت می​کرد که گاهی مورد تشویق نمازگزاران در مسجد قرار می​گرفت. او دوره راهنمائی را در مدرسه نیکبخت گذراند. درآنجا با شرکت در مراسم فرهنگی با انجمن اسلامی و مربی امور پرورشی مدرسه همکاری داشت. علاقه وافر او به روحانیت مبارز باعث شد که در حوزه علمیه ثبت نام کند و در این راه خانواده​اش نیز مشوق او بودند.

ضمن تحصیل در حوزه در کارهای خانه به پدر و مادرش هم کمک می​کرد و به قالیبافی می​پرداخت و هر کاری که به او محول می​شد به نحو احسن انجام می​داد. در تاریخ 1/5/65 به همراه پدرش در آموزش نظامی شرکت کرد و دوره آموزشی را با موفقیت به پایان رساند. او در پایگاه شهید چمران آران به فعالیت پرداخت.

وی در عملیات کربلای 4 به عنوان نیروی پشتیبانی حضور داشت و پس از آن در عملیات کربلای 5 شرکت نمود و در حالی که رزمندگان هر لحظه برای ایران اسلامی افتخار می​آفریدند او نیز در این افتخار آفرینی‌ها شرکت داشت. سرانجام در تاریخ 28/10/65 در هیجده سالگی در منطقه شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
     روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
فرازي از وصّيت نامه ي شهيد علی اکبر کاسنی فروش آرانی
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. و لا تحسین الذین قتلو فی سبیل الله امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون

حمد و سپاس خداوندی را که جان به من داد تا برای او فدا کنم. و بنام او که جن و انس و تمام عالم وجود و معنا در حال تسبیح اوست. بنام خدایی که جانم در کف قدرت اوست. او که احدی توان دیدار و تصور او را ندارد و با صلوات بر خاتم انبیاء محمد مصطفی(ص) و دورد بیکران به رهبر انقلاب و شهیدان در راه حق و حقیقت، وصیتنامه خود را آغاز می​کنم.

ای علمای اسلام ای روحانیون ای سینه زنها، قدر گوهر گرانمایه خداوندی خمینی بت شکن را بدانید و او را تنها نگذارید. از خون شهیدان عزیزمان پاسداری کنید. پاسداری یعنی وفاداری، وفاداری یعنی دستورات اسلام را عمل کردن، پشت پا زدن به مظاهر شیطانی و پیروی نکردن از روش​های شیطانی، مبارزه با شیطان و مبارزه با پوشش​ها و معاشرت​های غربی. ای روحانیون از اختلافات جزئی خودداری کنید و تمام فکر خود را صرف مبارزه با استعمارگران خارجی نمائید. روحانیت باید مردم را راهنمائی کنند نه اینکه عقده​های یکدیگر را به دل گرفته و صفحه دل​های خود را سیاه و از خداوند دور کنند. 

ای ملت شهید پرور، جنگ را سرلوحه مسائل خود قرار دهید و با کمک​های خود و با برچیدن تجملات طاغوتی از زندگانی خود، جوانان را ترغیب به مبارزه کنید چون دشمن با تمام قوا به جنگ اسلام و جوانان ما آمده است. ای ملت شهید پرور، دستورات اسلام را تبعیت و از دستورات استعمارگران بپرهیزید تا خداوند نظر لطفش را از شما برندارد. وصیتم به خواهران مسلمانم این است که مسئولیت بسیار مهم خود را به خوبی انجام دهید. شمائید که باید جامعه را بسازید و می​توانید انقلاب را مانند انقلاب حضرت حسین(ع) زینـب وار بـه پیروزی برسانید. حجاب خود را حفظ کنید و در مقابل توطئه​های کافران که می​خواهند شما را مانند تیر در جان جامعه بیاندازند مبارزه کنید و وصیتم به هیئت​ها این است که مقصود سیدالشهدا را بدانند و برای آن حتی جان خود را فدا کنند. وصیتم به پدر و مادر و خواهران و برادرانم این است که مانند کوه استوار باشید و از شهادت من ناراحت نشوید چون جان دادن در راهی که امام حسین(ع) در آن راه شهید شده است راهی که عمارها، بلالها، شیخ فضل الله نوری​ها، مدنی​ها، صدوقی​ها، مطهری​ها و تمام خوبان که در این راه جان باخته​اند افتخار است نه موجب ناراحتی. دیگر حرفی برای گفتن ندارم فقط دعای به امام را فراموش نکنید و تمام فریاد خود را بر سر آمریکا بکشید.

                                           علی اکبر کاسنی فروش آرانی
· نام: مهدي

· نام خانوادگي: گوهري

· فرزند: حسین

· تاريخ شهادت: 24/12/66

· مكان شهادت: حلبچه
· نوع عضويت و شغل: طلبه بسيجي

· مكان دفن: گلزار شهداي امامزاده محمد هلال ابن علی(عليه السلام) آران

مهدي سال 1350در خانواده اي مذهبي ديده به جهان گشود. وقتي كه دوران راهنمايي را به پايان رساند تصميم گرفت در مدرسه علميه ادامه تحصيل نمايد. به كاشان مراجعه كرد و در مدرسه علميه مرحوم آيت ا... يثربي(ره) ثبت نام و مشغول به تحصيل شد.

مهدي نظاره گر مسائل كشور بود و مشاهده مي كرد كه دشمنان اسلام به كشورمان حمله كرده و خونخواران جهان از او حمايت مي كنند و از طرفي هم فرياد امام عزيزمان بلند است كه به سوي جبهه ها بشتابيد و امان را از اين دشمنان خدا بگيريد.

او تشنة حمايت از اسلام و جانبازي در راه انقلاب بود. بر اين اساس به بسيج مراجعه كرد تا به ميدانهاي نبرد اعزام شود؛ ولي به علت كمي سن از او ثبت نام نكردند؛ ولي عزم راسخ او باعث شد كه دلسرد نشود و در جستجوي راهي بود كه بتواند وارد جنگ با كفار شود. بالاخره شناسنامه اش را دستكاري كرد و موفق شد ثبت نام كند و به اصفهان اعزام شد. مسئولين مربوطه متوجه دستكاري شناسنامه اش شدند و او را از استان برگرداندند ولي باز هم نا اميد نشد. تا اين كه موفق به ثبت نام و اعزام از حوزه علميه شد و توانست در عمليات والفجر 10 در حلبچه شركت كند.

قبل از اين كه عمليات شروع شود به دوستانش مي گويد در عالم خواب دايي شهيدم ( روحاني اصغر احمدي ) را ديدم كه به من مي گفت تو مجروح خواهي شد و ادامه مي دهد اگر من در عمليات مجروح شوم حتماً شهيد خواهم شد و چنين هم شد در عمليات شركت كرد و به شهادت رسيد.

                                        روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد

« فرازي از وصّيت نامه ي شهيد مهدي گوهري »

اي مردم عزيز!

از رفتن فرزندانتان به جبهه ها جلوگيري نكنيد شما مي توانيد با كمك هاي خود در پشت جبهه ها سيلي محكمي بر دهان ياغيان شرق و غرب بزنيد.

خواهران ديني، هر چند لايق وصيت به شما نيستم ولي دردمندانه از شما مي خواهم كه حجابتان كه تنها سلاح شماست حفظ كنيد.

عزيزان، به خدا قسم آتش دوزخ جانفرساست و كسي تاب تحمل دوزخ را ندارد اينقدر در پي هوا و هوس خود نرويـد. قـدري تأمل كنيد و بيانديشيد در دنيا چقدر خوبي كرده ايد چقدر گناه گرده ايد چقدر غيبت، تهمت و دروغ گفته ايد و چقدر امر به معروف و نهي از منكر كرده ايد.

شما اي كوردلان و سياه بختان و اي فريب خوردگان، بدانيد كه ملت ايران اهل كوفه نيستند و تا پاي جان و تا آخرين قطره خون خويش حامي امام عزيز و انقلاب اسلامي خويش اند. 

و امّا شما اي پدر و مادر عزيزتر از جانم:

وصيتم به شما اين است كه در شهادت و مرگم صابر باشيد و دوست دارم بعد از اين كه خبر شهادتم به شما رسيد خدا را شكر كنيد كه توانستيد دين خود را به اسلام عزيز ادا كرده و فرزند خود را براي حفظ آبروي اسلام و شرف خود فدا كنيد.

                                                             والسلام مهدي گوهري

· نام: علي

· نام خانوادگي: لقب دوست آرانی

· فرزند: نعمت الله
· تاريخ شهادت: 4/10/1365

· مكان شهادت: ام الرصاص

· نوع عضويت و شغل: بسیجی
· مكان دفن: گلزار شهداي بهشت زهرا(س) تهران (در قطعه مفقودین)

علي در خانواده اي با ايمان و مذهبي در عين حال خيلي ساده در سال 1349 چشم به جهان گشود. او داراي اخلاقي نيكو و با ايمان بود. هميشه ديگران را به خواندن نماز اوّل وقت سفارش مي كرد. و خود هم اهل مسجد و دوستار اهل بيت عصمت و طهارت(عليه السلام) بود.

به درس خواندن علاقه داشت و با پشتكار فراوان درس مي خواند. علي به رشته پزشكي علاقه داشت و به همين علت در داروخانه يكي از بيمارستانها مشغول به كار شد.

شانزده سال بيشتر نداشت كه جنگ شروع شد و ديگر طاقت ماندن نداشت و تصميم به رفتن گرفت. به بسيج مراجعه و ثبت نام كرد پس از گذراندن دورة آموزش نظامي در تاريخ 12/8/65 به جبهه هاي جنوب اعزام و در گروهان امام حسين(عليه السلام) گردان فتح لشكر 8 نجف اشرف مشغول شد.

پس از اين كه در عمليات شركت مي كند، مجروح مي شود و در حالت اغماء ، در حالي كه مشخصات شناسايي به همراه نداشته است، در بيمارستان به شهادت مي رسد. به همين دليل مفقود الجسد شدند و عاقبت در تاريخ 15/5/1372 در حالي‌كه خانوادة شهيد در مشهد مقدس براي زيارت هشتمين امام همام مشرف شده بودند، گويي كه دعاي مادرش در كنار مرقد آن امام بزرگوار مستجاب شده بود، خبر دادند پيكر علي در بهشت زهرا مدفون شده است. با توجه به مدارك، عكسها و شواهد، توسط معراج شهدا شناسايي شد. ولي به علت مسائل شرعي اجازه نبش قبر ندادند و مراسم عزاداري در كنار قبرش برگذار شد.

                                        روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد

فرازي از وصّيت نامه ي شهيد علي لقب دوست

شايد بتـوان گـفت مهمترين چيزي كه روح را صفا مي بخشد و انسان را از دلبستگيهاي دنيا پاك مي كند جهاد است.

جهاد در راه خدا و دست و پنجه نرم كردن با سختيها است. جبهه محل رسيدن معشوق حقيقي به عاشق مي باشد. جايي است كه آشكارا مي توان مرگ را ديد.

مهمترين چيزي كه انسان مي تواند به وسيلة آن به سعادت واقعي برسد شهادت است.

شكر مي گويم خداوند بزرگ را كه شهادت را نصيب من كرد و لطف و عنايت خويش را به من ارزاني داشت.

همة شما را به تقوي و پرهيزكاري، اطاعت از امام و ولايت فقيه، شركت در مساجد و خواندن نماز شب سفارش مي كنم.

              والسلام علي لقب دوست

· نام:  حمید

· نام خانوادگي:  ملک پوریان

· فرزند: حیدر علی

· تاريخ شهادت: 16/8/61
· مكان شهادت: عین خوش

· نوع عضويت و شغل: سرباز ارتش
· مكان دفن: گلزار شهدای امام زاده هادی(ع) بیدگل

حمید ملک پوریان در سال 1341 در خانواده​ای متوسط و اجاره اي در یکی از محلات فقیر نشین شهر تهران دیده به جهان گشود. 

هنـوز دوران کـودکـی را می گذرانـد کـه بـه همـراه خانواده به کاشان منتقل و در بیدگل ساکن شدند. با ورود به دبستان( کاشانچی سابق ) شهید جندقیان تحصیلات ابتدائی را شروع و با موفقیت به پایان رسانید. سپس در مدرسه راهنمائی شهید خدمتی مشغول تحصیل گردید. تحصیلات متوسطه را در دبیرستان برادران شهید عبداللهی شروع کرد و آنرا نیز با اخذ مدرک دیپلم در رشته اقتصاد به پایان برد.

او در حین تحصیل علاقه وافری به تعلیمات نظامی و تیراندازی داشت و حتی قبل از رفتن به خدمت مقدس سربازی کاملاً در تیراندازی مهارت داشت. او همچنین به کتب اسلامی و مطالعه آنها علاقمند بود و در این رابطه کتاب​های متعددی را در زمینه شناخت اسلام از طریق صندوق پستی دریافت می​کرد.

او در تظاهرات علیه رژیم پهلوی شرکت می​کرد. حمید بعد از پیروزی انقلاب نیز، برای حفظ و تداوم انقلاب و تأمین امنیت شهر شب ها به نگهبانی می​پرداخت و با عده​ای از دوستانش به گشت می​رفتند.

او در سال 1360 ازدواج نمود و زندگی ساده و بی آلایشی را آغاز کرد. دارای اخلاقی پاک و اسلامی در محیط مدرسه و خانواده بود و هرگز از او کاری خلاف و دور از ادب دیده نشد. زندگی را در کمال صداقت، قناعت و صبر و بردباری می​گذراند و خانواده​اش را با کار مشکل و طاقت فرسای قنائی اداره می​کرد. 

پس از چندی که از زندگی مشترکشان می​گذشت، خود را برای رفتن به خدمت مقدس سربازی آماده می​کند و علیرغم اینکه می​توانست از رفتن سر باز زند و نرفتن خود را توجیه نماید، اما او که عاشق شهادت بود می​گفت من باید به خدمت و به جبهه بروم. آخرین دفعه​​ای که به مرخصی آمده بود شخصاً عکسش را به چاپخانه می​برد و می​گوید: عکسم را بزرگ کنید زیرا که من دیگر بر نمی​گـردم و شهید می​شوم. حمید مدت یکسال را در جبهه​ها و در خط مقدم به نبرد با مزدوران استکبار جهانی گذراند. و چون در تیراندازی مهارت بسیار داشت توانسته بود بدین وسیله تعداد زیادی از دشمنان اسلام را به هلاکت برساند.

حمید در عملیـات غـرور آفـرین محرم شرکت می​کند: مرحله اول عملیات با موفقیت کامل به پایان می​رسد. اما او که همراه چندین تن از دوستانش در خـط اول مشغـول تحکیم مواضع بدست آمده بودند، بر اثر اصابت ترکش خمپاره مجروح می​شوند و دو تن از دوستانش در همان جا شهید می شوند.

حمید که با برخورد ترکش خمپاره به کلاه آهنیش کلاه سوراخ و ترکش به سرش اصابت می​کند در آخرین دقایق زندگی موفق می​شود که کلاه را از سرش بردارد، ولی قبل از رسیدن به بهداری در بین راه به درجه رفیع شهادت نائل می​گردد و به آرزوی دیرینه​اش می​رسد.

                                        روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
فرازي از وصّيت نامه ي شهيد حمید ملک پوریان

وصیت شهید حمید ملکپوریان از زبان پدر شهید

شهید ملکپوریان وصیت نامه داشته ولیکن چون داخل جیب لباس او بوده و در عملیات محرم داخل آب که عده​ای از رزمندگان را رفته بود نجات بدهد، لذا وصیت نامه از بین رفته است. به نکته​هایی از وصایای شهید نظر شما را جلب می​کنم. 

پسرم حمید وصیت کرده بود که پس از شهادت جنازه او را در امام زاده هادی بیدگل دفن نمائیم که به وصیت او عمل نمودیم و شهید مذکور جزء نیروهای نامنظم و همکاری باگروه شهید چمران داشتند و حتی قرار بود که ایشان را به لبنان اعزام نمایند و آنطور که پسرم حمید می​گفت از نظر تیراندازی خیری ماهر بود و با سلاح​های متفاوت سروکار داشت و همیشه در نامه​هایش می​نوشت ای خوانندۀ نامه از سر من بگذر و همیشه حلالیت از ما می​طلبید و طوری بود که مشخص بود ایشان به شهادت می​رسد.

و برای نامگذاری فرزندش وصیت کرد که اگر پسر باشد مهدی و اگر دختر باشد زهرا و بحمدلله فرزند او سالم بدنیا آمد و نامش را مهدی گذاشتیم ایشان برای حجاب همیشه سفارش می​کرد.

· نام:   محمد رضا

· نام خانوادگي:   مکاری نژاد آرانی

· فرزند:    رمضانعلی

· تاريخ شهادت:  10/5/1360
· مكان شهادت:   خرمشهر (آبادان – ماهشهر )

· نوع عضويت و شغل:  بسیجی
· مكان دفن:  گلزار شهدای امامزاده محمد هلال ابن علی(ع) آران 

محمد رضا سال 1344 در یک خانواده معتقد و مذهبی در مشهد پا به عرصۀ وجود نهاد. دوران کودکی را در دامان پر مهر و محبت پدر و مادر گذراند. همراه پدر و مادر به مکۀ معظمه مشرف شد در سن هفت سالگی به مدرسه پا نهاد . دوران ابتدائی خود را با نمرات خوب و ممتاز در مدرسۀ 17 شهریور آران گذراند. وی در همان اوان کودکی عشق وافر به اسلام داشت و در مساجد شرکت کرده و به نماز می​ايستاد و عبادت می​کرد. دوران راهنمایی را در مدرسۀ شهید علی خدمتی (نظام وفا) پشت سر گذاشت. سال 1357 وقتی که انقلاب اوج گرفت وی همچون دوستانش در تظاهرات و راهپیمائی​ها شرکت کرده و نقش به سزایی داشت. در این راهپیمائیها محمدرضا به ساختن (کوکتل مولوتف) پرداخت تا نقش و کمکی در انقلاب داشته باشد. وی در خانه به پدر و مادرش کمک می​کرد. اخلاق خوبی داشت و رفتار و کردارش ضرب المثل بچه های محل شده بود با کسانی که به راه​های منحرف کشیده شده بودند به بحث و گفتگو می​پرداخت و آنها را از راهی که می​پیمودند باز می​داشت و به راه راست دعوت می​نمود.

وی به ورزش علاقه زیادی داشت و ورزش را همراه با اخلاق اسلامی می​دانست پس از طی دوران راهنمایی پا به دبیرستان برادران شهید عبدالهی نهاد. در سال اول نظری بود که جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شروع شد. او علاقه وافری به جبهه و جنگ با کافران بعثی داشت تا اینکه به بسیج سپاه قم مراجعه کرده و برای رفتن به جبهه ثبت نام نمود. بارها محمدرضا به بسیج قم مراجعه کرده، ولی جواب منفی می​شنید تا اینکه همراه دو نفر از دوستانش در تاریخ 12/4/1360 به قم مراجعه کردند و فردای آن روز که اول رمضان بود به اهواز اعزام شدند و پس از آموزش به جبهه خونین شهر منتقل شدند. پس از مدتی دفاع از مرزهای اسلام در تاریخ 19 رمضان مجروح شده و در بیمارستان طالقانی آبادان بستری شد. پس از مدتی به وسیلۀ هواپیما که حامل مجروحین بود به مشهد انتقال یافتولي  قبل از فرود در آسمان مشهد به درجۀ شهادت نائل گردید 

                                        روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
·  نام:   عبدالله

· نام خانوادگي:   مهمان نواز
· فرزند:    نعمت الله

· تاريخ شهادت: 27/7/1362
· مكان شهادت:   پنجوین (مریوان)

· نوع عضويت و شغل:   پاسدار

· مكان دفن:   گلزار شهدای شهر نوش آباد

عبدالله مهمان نواز 1/4/1334 در خانواده​ای مذهبی به دنیا آمد. دوران کودکی را در دامان پر مهر مادری سیده و مأنوس با قرآن گذراند و روح او با عقاید حق و قرآن و اهل بیت(ع) پرورش پیدا کرد. اما به خاطر نبود امکانات و توانایی مادی موفق به درس خواندن نشدو به همراه پدر راهی کویرهای شمال نوش آباد شد و کار کشاورزی را شروع کرد.

در پانزده سالگی با پول توجیبی و دستمزدهایی که از کار بدست می​آورد به کلاس​های اکابر رفت و سرانجام موفق شد که مراحل ابتدایی را در 1353 طی کند او در هیجده سالگی ازدواج کرد و ثمرۀ این ازدواج سه فرزند بود. یک دختر و 2 پسر، عبدالله همیشه با آقای سادات الحسینی (آقا بصیر) مأنوس بود و به همین علت بود که با انقلاب و امام آشنا شد و از سال 56 رسماً وارد صحنه مبارزه شد.

در سال 59 هم زمان با شروع جنگ در جبهه​های مختلف غرب و جنوب حضور داشت.و در سال 1361 به عضويت سپاه پاسداران درآمد 

منطقه​های گیلان غرب، مریوان، پاوه، کامیاران، آبادان، شلمچه، اهواز، دزفول و نهایتاً پنجوین مکان​هایی است که گام​های او را درک کرده است.

عبدالله در عملیات​های بیت المقدس، رمضان، والفجر 1 و والفجر 4 شرکت کرد.

روح پر تلاطم و پر هیجان عبدالله همواره در جوش و خروش بود. موجی بود که آرامش نداشت و نهایتاً در آبان 1362 در عملیات والفجر 4 منطقه مریوان و نزدیک شهر پنجوین عراق روی تپه​های نزدیک شهر به شهادت رسید.
     روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
فرازي از وصّيت نامه ي شهيد عبدالله مهمان نواز
اینجانب عبدا... مهمان نواز فرزند نعمت ا... شماره شناسنامه 14 صادره از نوش آباد. وصیت به پدر و مادر عزیز که مدت 26 سال زحمات فراوانی دربارۀ من کشیده​اید و من نتوانسته​ام ذره​ای از زحمات شما را جبران کنم. پدر و مادر مهربانم حال که جنگی را کافران به اسلام تحمیل کرده​اند و من که یک مسلمان هستم وظیفه شرعی خود دانستم که در جنگ حق علیه باطل شرکت کنم پس از 2 ماه و چند روز که در جبهه بودیم امشب به ما گفته​اند که در یکی از جبهه​ها دشمن به ما حمله کرده و ما آماده رفتن به جبهه حق علیه باطل هستیم .در این ضد حمله اگر سعادتی داشتم که قطرۀ خونم در راه حق ریخته شود از شما پدر و مادر، برادرانم، خواهران و همسرم می​خواهم که برای من حتی یک قطره اشک نریزید و فقط راه مرا دنبال کنید که می​کنید و از امام دست بر ندارید که برنمی​دارید و از همسر عزیز و مهربانم که مدت 8 سال است که در خانه من آمده می​خواهم تربیت و اخلاق اسلامی را به فرزندانم بیاموزد که اینها روزی جوانی خواهند شد باید برای اسلام عزیز کار بکنند. همسرم اگر تو شوهرت را از دست بدهی ناراحت مباش چون تو هم پیش خداوند اجری خواهی داشت.

از مردم شهید پرور ایران می​خواهم که دست از اسلام و امام برندارند که اگردست از امام بردارند. مثل آنها که دست از علی (ع) برداشتند و با معاویه بیعت کردند، در دنیا ذلیل شدند و در آخرت هم در قعر جهنم می​سوزند.

همسرم این خانه که در آن زندگی می​کنید خمس و سهم امام آن را ندادیم و اگر من کشته شدم باید شما خمس و سهم امام آن را بدهی که این یک بدهکاری من است.

                                           عبدالله مهمان نواز

· نام: حاج محمود

· نام خانوادگي: مهمان نواز

· فرزند: نعمت الله

· تاريخ شهادت: 18/8/1361
· مكان شهادت: دهلران - موسيان
· نوع عضويت و شغل: بسیجی
· مكان دفن: گلزار شهدای شهر نوش آباد
حاج محمود سال 1319 در خانواده اي مذهبي به دنيا آمد. دوران كودكي را در دامـان پـر مهر و محبت مادر سپري كـرد و به علت تنگدستي و محروميت در همان كودكي به كويرات و مزارع كشاورزي رفت و تا نوجواني در كنار پدر به كشاورزي مشغول بود، لذا هيچ موقع فرصت نكرد به مدرسه برود تا اين كه اصلاحات ارضي توسط رژيم شاه اجرا شد در سال 1341 مقلد امام شد و چون طبق فتواي امام خميني اصلاحـات ارضـي حـرام بـود، ايشان نيز يـك جـا تـمامـي تعلقات خود را از مزارع بريد و به كارهاي ديگري مشغول شد.
حاج محمود از سال 1342 مبارزه سياسي خود را شروع كرد و همراه با شهيد حاج حسين مكاري و شهيد حاج علي سالمي به حمايت از حركت سياسي امام و قيام خونين 15 خرداد 1342 جزء كفن پوشان و تظاهرات كنندگان آن دوران بودند حاج محمـود عيـال وار بـود و تـعداد 9 فرزند داشت و در زمان دفاع مقدس جنگ 40 ساله بود ولي اين باعث نمي شد كه در منزل بنشيند. او بارها به جبهه حق عليه باطل رفت تا اين كه فرزندش قدمعلي در بهار 1361 به شهادت رسيد.

حاج محمود پس از سه ماه كه از شهادت فرزندش مي گذشت دوباره در تاريخ 21/6/1361 به جبهه هاي حق عليه باطل شتافت و پس از دو ماه سرانجام در عمليات محرم در ارتفاعات موسيان – دهلران به شهادت رسيد.

از خصوصيات و ويژگيهاي حاج محمود: بسيار متواضع، صبور و متدين بود. معمولاً كم حرف مي زد و اگر در مجلسي غيبت مي كردند فوراً تذكر مي داد و به مراسم مذهبي و نماز جماعات علاقه مند بود و در اين مراسم ها شـركـت مي كرد. بسيار مهربان بود وقتي از ايشان پرسيدند با داشتن اين همه فرزند و يك شهيد چرا به جبهه مي روي؟ در پاسخ به آن ها مي گويد: بچه هايم خدايشان بزرگ است، شهيدم به وظيفه خودش عمل كرده من نيز بايد به وظيفه خودم عمل كنم. 

                                              راهش پر رهرو و يادش گرامي باد
فرازي از وصّيت نامه ي شهيد حاج محمود مهمان نواز

بدرستي كساني كه ايمان آوردند و هجرت كردند و جهاد كردند در راه خدا با مال هايشان و جان هايشان در نزد خدا مقامي عظيم دارند همانا آن ها از رستگارانند.

به نام الله پاسدار خون شهيدان و درود به امام عصر امام زمان(عج) و نائب برحقش امام خميني.

اي امت اسلامي! پيرو فرمايشات امام عزيز باشيدكه حرف او حرف پيامبر و در نهايت حرف خداست پيرو ولايت فقيه باشيد و از روحانيت مبارز و آگاه حمايت كنيد و با وحدت و ايمان خود با آمريكاي جهان خوار مبارزه كنيد زيرا اگر وحدت نداشته باشيد كاري از پيش نمي بريد « واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » مساجد را پر كنيد تا دشمنان بدانند ديگر در ايران حنايشان رنگي ندارد.

در جواب نامة فرزندانش كه نوشته بودند پدر چرا بر نمي گردي مي گويد:

فرزندان عزيزم! من موظفم كه بمانم تا در حمله شركت كنم ممكن است شهيد يا مجروح شوم در هر حال اسلام مهم تر و عزيزتر از بي سرپرست شدن شما هاست.

در حادثـة كـربلا ، امام حسين(عليه السلام) 72 تن از ياران با وفايش و خودش و فرزندانش را فدا كرد و طفلان خود را بي سرپرست گذاشت و فرزندانش را به اسارت بردند ولي امام حسين(عليه السلام) اين ها را در مقـابـل اسـلام هيچ مي دانست.

همسر عزيزم! از تو مي خواهم قبل از هر چيز مرا حلال كني تو خود بهتر مي داني چرا من به جبهه رفتم چون امام جبهه رفتن را واجب كفائي دانستند و بر من نيز واجب بود كه به جبهه بروم، به فرزندانم بگو در كارها پشت كار داشته باشند و درسشان را خوب بخوانند و امام را تنها نگذارند به آن ها بگو برادر و پدرتان در راه اسلام جان دادند شما بايد راه آن ها را ادامه دهيد.

برادران عزيزم! براي اسلام كار كنيد بدون ريا و فخر فروشي و هميشه باتقوا باشيد.

خواهران عزيزم! حجابتان را حفظ كنيد و همچون زينب (سلام الله عليها) زنده كننده خون شهيدان باشيد.

پدر و مادر عزيزم! از شما مي خواهم مرا حلال كنيد و در تربيت فرزندانم به همسرم كمك كنيد تا فرزندانم در آينده زنده كنندة خون شهيدان باشند. والسلام

                                           حاج محمود مهمان نواز

· نام: قدمعلي

· نام خانوادگي: مهمان نواز

· فرزند: حاج محمود
· تاريخ شهادت: 20/2/1361 
· مكان شهادت: شلمچه

· نوع عضويت و شغل: محصل بسیجی

· مكان دفن: گلزار شهداي شهر نوش آباد
قدمعلي سال 1344 در يك خانواده مذهبي در شهر نوش آباد متولد شد. وي تحصيلات ابتدايي خود را در مدرسة شهيد اشنويي سپري كرد.و پس از اتمام اين دوران با موفقيت وارد مقطع راهنمايي شد و به علّت عدم وجود امكانات آموزشي براي ادامه تحصيل به شهرستان كاشان رفت.

قدمعلي در كارهاي فني و برق تبحر خاصي داشت. دوران دبيرستان او مصادف بود با جنگ تحميلي عراق عليه ايران. قدمعلـي بـراي اوّليـن بـار بصـورت بسيجي داوطلـب به مدت دو ماه به جبهـه هـاي حـق عليه بـاطل اعـزام شــد.

پس از بازگشت به او پيشنهاد همكاري با كميته انقلاب اسلامي را دادند.او هم  در حين تحصيل با كميته نيز همكاري داشت تا اين كه متوجه شد از طريق بسيج تعدادي از رزمندگان به جبهه اعزام مي شوند. كليه كارها را رها كرد و به جبهه هاي حق عليه باطل اعزام شد. پس از گذشت دو ماه از ناحية شكم مجروح شد و اين مجروحيت باعث شد به مدت دو ماه بستري شود. براي بار سوم نيز به جبهه هاي حق عليه باطل اعزام شد تا اينكه سرانجام در تاريخ 20/12/1361 در منطقه شلمچه بر اثر اصابت تركش خمپاره به خودرو در حال حركت به لقاء الله پيوست.

اين شهيد بزرگوار جزء خانواده سه شهيدي مي باشد. ( شهيد حاج محمود و قدمعلي مهمان نواز ( پدر و پسر ) و عبدالله مهمان نواز كه برادر حاج محمود بود.

فرازي از وصّيت نامه ي شهيد قدمعلي مهمان نواز

انالله و انا اليه راجعون

درود بـر پيامبـر خاتم(ص) و ائمه اطهار(عليه السلام ) و بر آنان كه در راه پيروزي اسلام به شهادت رسيدنـد ان شاء الله كه ما نيز جزء اين عزيزان باشيم و بتوانيم راهشان را ادامه دهيم و با درود به رهبر كبير انقلاب اسلامي كه قلب امت اسلام است. امامي كه به دستان رزمندگان بوسه مي زند و به اين بوسه افتخار مي كند.

شعار خدايا خدايا تا انقلاب مهدي خميني را نگهدار را فراموش نكنيد و هرگز يادتان نرود هر كس براي خدا كاري را شروع كرد بدون هيچ شك و ترديدي اين انتخاب آگاهانه است و به پيروزي مي رسد. انتخاب آگاهانه سردي و گرمي و سنگيني سلاح و ترس از دشمن ندارد و آن كس كه اين راه را انتخاب كرد ابتدا و انتهاي كار را مي داند.

و كسي كه كار را براي غير خدا انجام دهد با شرك، ريا، قدرت طلبي، پول پرستي، مقام پرستي، و در نهايت راه شيطان را دنبال خواهد كرد.

اميدوارم همة شما راه راست و راه مبارزه با شيطان را انتخاب كنيد. خداوند منان را شاكرم كه سعادت حضور در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل را به من عنايت كرد و از خداي متعال سپاسگزارم كه در اين راه به شهادت رسيدم.

خون شهيدان است كه اسلام را حفظ مي كند. اين مكتب از 1400 سال پيش تا به حال با خونهاي جوانان زيادي آبياري شده است.

وصيتم به خانواده ام اين است كه: هميشه با تقوا باشيد كه تقوا انسان را به شهادت مي رساند و راهي است كه انبيا پيشه كردند و به سوي خدا رفتند.

از شهـادت من نـاراحـت نباشيـد و صبـور و بـردبـار بـا ايـن موضـوع برخورد نماييد و راه شهيدان را ادامه دهيد.

مقداري پول دارم به هر راهي كه نياز است خرج كنيد و كتاب هايم را به هر كس احتياج دارد بدهيد.

بـه اميـد روزي كـه اسلام بـه يـاري خداونـد با حمايت شما از رهبر عزيزمان امام خميني به تمام جهان صادر شود.

                                                                    قدمعلي مهمان نواز

· نام:   حاج جعفر

· نام خانوادگي:   مکاری

· فرزند:    حسن

· تاريخ شهادت:  28//78
· مكان شهادت:   شیمیایی ( جانباز )

· نوع عضويت و شغل:   بسیجی

· مكان دفن:   گلزار شهدای شهر نوش آباد

حاج جعفر اول بهمن ماه سال 1320در خانواده​ای مذهبی دیده به جهان گشود. وی پدر و مادری زحمت کش و رنج کشیـده داشـت و خـود نیـز از دوران کودکی پـا بـه پای خانواده​اش برای امرار معـاش زحمت​های زیادی را متحمل شد . در اوان جوانی فعالیت​های سیاسی خود را شروع کرد و همیشه بدنبال اعلامیه وعکس​های امام بود و به همین خاطر نیز آزار و اذیت​های بسیاری را که توسط مردم و رژیم شاه ایجاد شده بود متحمل می​شد. ایشان در قبل و بعد از انقلاب فعالیت​های سیاسی زیادی داشت. قبل از انقلاب منزل ایشان استراحت گاه سخنرانان جلسات سیاسی بود.
به همین دلیل چندین مرتبه او را به پاسگاه برده و حتی یکبار نیز حکم اعدام وی را نیز صادر کردند که خداوند یاری کرد وانقلاب به پیروزی رسید و ایشان نجات یافت. همیشه مشتاق شهادت بود و دعا می​کرد خداوند شهادت را نصیبش کند. در پائیز سال 1362 در پایگاه شهدای هفت تیر نوش آباد ثبت نام کرده و داوطلبانه به جبهه​های حق علیه باطل اعزام شد هر کس از ایشان می​خواست که به جبهه نرود، در جواب می​گفت: وقتی رهبر به ما دستور می​دهد که به جبهه برویم، ما هم می​رویم تا انقلاب و کشورمان پیروز شود. او  در عملیات خیبر به عنوان امدادگر شركت مي كند و از ناحیۀ پا مورد اصابت گلوله قرار می گیرد و بی هوش می شود پس از 3 روز به دست رژیم بعثی عراق اسیر شده و بعد از 5/6 سال اسارت در تاریخ 28/5/69 به کشور اسلامی بازمي گردد او مجددا به فعالیت​های خود در بسیج ادامه دادند تا اینکه در تاریخ 28/6/78 بر اثر مجروحیت شیمیایی به درجۀ رفیع شهادت نائل آمدند.
روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
( این شهید بزرگوار فاقد وصیت نامه می باشد. )
· نام:   علی

· نام خانوادگي:   مشرقیان آرانی

· فرزند:    محمدرضا

· تاريخ شهادت:  1/12/1360
· مكان شهادت:   چذابه

· نوع عضويت و شغل:   بسیجی

· مكان دفن:    گلزار شهدای امامزاده محمد هلال ابن علی(ع) آران 

علی تاریخ 1/1/1342 در خانواده​ای مذهبی در شهرستان آران و بیدگل دیده به جهان گشود. سپس دوران ابتدایی را طی نموده و با توجه به فقر خانوادگی به کمک پدر شتافت و به شغل کشاورزی و قالی بافی مشغول شد. با شروع جنگ تحمیلی عشق و علاقه زیاد به جهاد در راه خداوند داشت و همیشه در خانه صحبت از شهادت می کرد. و می​گفت دعا کنید تا من هم شهید شوم در شهادتش صبر نموده و گریه نکنند که خداوند با صابران است. سپس با اصرار زیاد رضایت خانواده را جلب نموده و از طرف بسیج سپاه آران و بیدگل به اهواز اعزام شد و دوره آموزش نظامی را در گلف اهواز به صورت فشرده طی نمود. با توجه به حملات گسترده دشمن به مناطق مرزی وارد منطقه شد. این طور که همرزمان او می​گویند ایشان وقتی وارد منطقه شدند گویا بوی شهادت بر مشامش خورده حرف از شهادت و شهید شدن می​زد و به همرزمان شهادت خود را مژده می​داد گویا خود را لایق شهادت می​دید. اما در انتظار شهادت لحظه شماری و روزها را سپری می​کردند که زمزمه عملیات به گوش رسید علي در يكي از گردان هاي پياده سازماندهي شد و به اتفاق همرزمان خود پس از صدور دستور وارد عمليات چزابه شدند و ... و مظلومه با دشمن جنگیدند و به عشق دیرنه که همان شهادت بود رسید. باشد که خداوند او را با سالار شهیدان محشور نماید.
فرازي از وصّيت نامه ي شهيد علی مشرقیان آرانی
وصیتم به مردم شهید پرور آران، مردم بزرگ و  شهید پرور، دست از امام عزیز و انقلاب اسلامی برندارید و حرفهای امام عزیز را از دل و جان گوش داده و به آن جامه ي عمل بپوشانید و حافظ انقلاب باشید. بسیج را که امام عزیزمان فرمان تشکیل آن را داده تقویت کنید .و پدر و مادر عزیزم، آن یک دستگاه موتور که به نام خودم می​باشد به بسیج می​بخشم تا آن را برای حفظ پاسداری انقلاب استفاده کنند. مردم عزیز قرآن را پاس بدارید و از آن برای راهنمائی زندگی بهره برداری کنید. قرآن را زیاد بخوانید .مردم عزیز و بزرگوار آران و بیدگل مجالس عزاداری ابا عبدالله الحسین(ع) و چهارده معصوم را گرم نگه دارید.

و اما وصیتم به پدر و مادر عزیزم:

پدر و مادر عزیزم مرا حلال کنید اگر کوتاهی از من سر زده مرا عفو کنید و دست شما را می​بوسم . پدر و مادر عزیزم انشاء ا... اگر شهید شدم صبور باشید و به خدا توکل کنید و اگر می​خواهید گریه کنید به مظلومیت امام حسین(ع) و علی اکبر امام حسین(ع) گریه کنید و لباس مشکی به تن نکنید زیرا من به آرزوی خودم که همان شهادت در راه خداست رسیده​ام و بدانید من شهید می​شوم و دیگر بر نمی​گردم

خواهرانم مرا ببخشید و زینب وار زندگی کنید و حضرت زهرا(س) و حضرت زینب(س) را الگو در زندگی خود قرار دهید .برادر عزیزم مرا حلال کنید و نماز و قرآن را فراموش نکنید و این انقلاب را پاس بدارید دنبال رو امام باشید.

علی مشرقیان آرانی

· نام: مسعود

· نام خانوادگي: مجيدي

· فرزند: آقا رضا

· تاريخ شهادت: 12/1/1362

· مكان شهادت: در منطقه فكه ( خوزستان )
· نوع عضويت و شغل: بسيجي

· مكان دفن: گلزار شهدای امامزاده هلال بن علی(ع)
مسعود مجيدي تاريخ  1/1/1340 در آران به دنيا آمد هنگام تجاوز دشمن بعثي عراق به ميهن اسلامي در شهريور 1359، او دانش آموز دبيرستان بود كه سنگر مدرسه را رها كرد و بصورت بسيجي داوطلبانه بعد از گذراندن دوره آموزش نظامي به ميدان جنگ اعزام شد . در همان مأموريت اوّل مجروح شد. هنوز كاملاً خوب نشده بود كه مجدداً عازم ميدان جنگ شد تا اين كه در منطقه فكه ( خوزستان ) در تاريخ 1/1/1362 در نبرد با دشمن متجاوز در سن 22 سالگي به شهادت رسيد.

                                      روحش شاد و ياد و خاطرة او هميشه جاودان باد.

« فرازي از وصّيت نامه ي شهيد مسعود مجيدي »

ستايش خداي را كه به ما نعمت رهبري داد، ستايش خداي را كه توانستيم نظام و حكومت اسلامي را در كشورمان بر پا كنيم و ستايش و حمد خداي را كه توانستم در اين برهة زماني در سنگر مبارزه با دشمن متجاوز به اسلام و كشورم خدمت كنم.

مردم ايران! نمازتان را با جماعت بر پا كنيد و دنباله رو هواي نفس خود نباشيد و هميشه در جهاد اكبر ( مبارزه با نفس ) خود را به سلاح ايمان مجهز كنيد تا پيروز و موفق باشيد. گوش به فرمان امام و رهبر باشيد. 

دوستان گرامي! زندگي ائمه معصومين(ع) را سر لوحة اعمال خود قرار دهيد.

پدر بزرگوارم! اميدوارم خطاهاي مرا ببخشي، ناراحت نباش و افتخار كن كه توانستي فرزندت را براي اسلام و قرآن فدا كني. در زندگي و كارهايت بسيار مواظب باش. مبادا كاري كني كه آخرت نتواني جواب دهي. به خانواده از لحاظ عقيدتي و مسائل شرعي رسيدگي كن.

مادر مهربانم! سر بلند باش و اعلام كن پسرم را به خاطر خدا و براي دفاع از دين و ميهن اسلامـي فــدا كـرده ام.

خداوند به شما صبر و شكيبايي و اجر عظيم عطا نمايد.

مادر جان! اگر جنازه ام به دست شما نرسيد و در ميدان جنگ به زمين ماند همانند مادر وهب عمل كن كه گفت چيزي را كه در راه خدا داده ام ديگر جنازه اش برايم اهميت ندارد.

خواهران و برادرانم! مسائل ديني و مسائل روز را بياموزيد و زندگي ائمه اطهار(ع) بخصوص حضرت زينب(س) و حضرت فاطمه زهرا(س) را سرلوحة زندگي خود قرار دهيد.

                                                                  مسعود مجيدي
· نام: محمد

· نام خانوادگي: منصوري

· فرزند: علی محمد

· تاريخ شهادت: 4/6/1365

· مكان شهادت:  فاو
· نوع عضويت و شغل: بسیجی

· مكان دفن: گلزار شهدای شهر نوش آباد

محمد مرداد 1347 در شهر نوش آباد به دنيا آمد. تحصيلات خود را تا كلاس دوّم راهنمايي ادامه داد ولي براي كمك به پدر در امر كشاورزي ترك تحصيل نمود. با شروع جنگ تحميلي و اعزام برادر بزرگترش ( شهيد نعمت اله ) به جبهه هاي جنگ او هم داوطلبانه بعد از گذراندن دوره آموزش نظامي راهي ميدان جنگ شد.

در عمليات محرم ( منطقه دهلران ) سال 1361 از ناحيه گردن به سختي مجروح شد ولي مجدداً سال 1362 در عملـيـات والـفجـر 4 ( غـرب كشـور ) شـركت كرد و در آن عمليات هم از ناحيه كمر و نخاع زخمي شد. محمد در هفت عمليات عليه دشمن متجاوز بعثي شركت داوطلبانه داشت تا اينكه در نيمه شب سوم شهريور 1365 به شهادت رسيد.

                                               روحش شاد و ياد و خاطرة او هميشه جاودان باد.

« فرازي از وصّيت نامه ي شهيد محمد منصوري »

« اي اهل ايمان، آيا شما را به تجارتي سودمند دلالت كنم .با مال و جان در راه خدا جهاد كنيد. اگر دانا باشيد براي شما بهتر است. » ( سوره صف آيه 9 و 10 )
سـلام و درود بـر رهبـر عـزيـز امام خميني. آرزو دارم هزاران جان داشتم و در راه تـو قـربـانـي مي كردم، بارالها! نمي خواهم در بستر بميرم، دلم مي خواهد در راه تو و در برابر سردمداران كفر بجنگم تا با شهادت بميرم.

اي مردم!  در هـر زمـان و مـكانــي خـداونـد شما را آزمايش مي كند. همچنان كه در سوره عنكبوت مي فـرمـايند: « آيا مردم چنين پنداشتند كه به صرف اينكه گفتند ما ايمان به خدا آورده ايم رهـاشـان مي كنند و بر اين دعوي، هيچ امتحانشان نكنند.»

اي مردم! بر ما واجب است براي دفاع از اسلام و كشورمان، خميني كبير را ياري كنيم. از جهاد در راه خدا نهراسيد. اگر دست از ياري رهبر برداريد راه اهل كوفه را دنبال كرده ايد.

با ياري امام قلب پيامبر و امام زمان (عج) را شاد كرده ايد اگر كشته شويد پيروزيد و اگر بكشيد هم پيروزيد.

اي پـدران و مـادران شهـدا بـدانيـدكـه شهيـدان شما روز قيامت شما را شفاعت مي كنند و شما در روز محشر رو سفيد خواهيد بود. ان شاء الله

                                                   محمد منصوري

· نام:   نعمت الله

· نام خانوادگي:   منصوری

· فرزند:    علی محمد

· تاريخ شهادت:  7/11/65
· مكان شهادت:   شلمچه

· نوع عضويت و شغل:  بسیجی
· مكان دفن:   گلزار شهدای امامزاده محمد(ع) شهر نوش آباد

نعمت ا... منصوری در تاريخ  1/4/1343 در شهر نوش آباد و در یک خانواده مذهبی و محروم به دنیا آمد آن سـال از روزهای آغازین انقلاب بزرگ اسلامی مردم ایران به رهبری بنیـانـگذار آن حضـرت امام خمینی (ره) بود و در آن سال بود که از یگانه دوران و فخر زمان سئوال کردند سربازان تو کجایند؟ فرمود: سربازان من در گهواره​ها هستند و این شهید نیز از آن سربازان بود. دوران کودکی را در آن فضا شروع کردند و سن شش سالگی در یکی از دبستان​های نوش آباد شروع به تحصیل نمود او در درس و تحصیل استعداد خوبی داشت ولی متأسفانه بعلت فقر خانوادگی و فضای آن زمان تا کلاس اول راهنمایی بیشتر نتوانست درس را ادامه بدهد و ترک تحصیل نمود و به کار در کارخانه نساجی مشغول شد اما همیشه زمانی را صرف مطالعه کتاب و مجلات علمی و غیره می​نمود و کلاً در حد فرد با اطلاعی از نظر علمی، فرهنگی بود.

نعمت الله از همان اوان کودکی دارای روحیه​ای شجاع و نترس و آماده بود و از قدرت جسمی و روحی خـوبـی برخوردار بود. با شروع جنگ تحمیلی و با صدور فرمان امام جهت حضور جوانان انقلابی در جبهـه​ها، ایشـان به همراه تعدادی از دوستان و برادران نوش آبادی عازم مناطق جنگی شد.

او در نامه​های خود انگیزه​ اش را از حضور در جبهه​ها، انتخاب آگاهانه خودش و پیروی از امام و دفاع از کیان انقلاب اسلامی و مملکت خود ابراز نموده بود.

این عزیز در اکثر عملیات​ها تا مرز شهادت پیش رفت و به قول خودش در وصیتنامه نوشته است که «پروردگارا در این لحظه حساس زندگی ارزنده​ترین کاروان شادی برای من شهادت در راه توست و امیدوارم که این توفیق را که برترین ارزشهاست نصیبم سازی»

نعمت الله سال 65 ابتدا به افتخار برادر شهید بودن نائل گشت (شهید محمد منصوری که برادر کوچکتر اوبود در سوم شهریور 65 به شهادت رسید) پس از آن با روحیه​ای والاتر و قلبی مالامال از عشق به خدا و هجران برادر در جبهه​ها حضور یافت. او دیگر آن نعمت ا... قبلی نبود اکثر مواقع در تفکر و حالات عجیبی قرار داشت. از دنیا و مافیها، خانواده و قیود آن بریده بود. در عملیات کربلای 4 حضور پیدا کرد و در گردان فتح لشگر 8 نجف اشرف خط شکن بود. ایثارگری​های زیادی کرد و سپس به مرخصی چند روزه آمد و مجدداً برای آخرین بار به جبهه اعزام شد . او  در عملیات کربلا 5 (منطقه خونین و ملکوتی شلمچه) شرکت کردو در حین عملیات از ناحیه قلب مورد هدف گلوله قرار گرفت و به جوار قرب الهی پرواز کرد. جنازه مطهرش بعلت عقب نشینی در منطقه شلچه به مدت 35 روز مفقود بودو پس از عملیات کربلای 8 پیدا شد و در تاریخ 11/12/65 کنار مزار شریف برادرش آرام گرفت.
     روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
فرازي از وصّيت نامه ي شهيد نعمت الله منصوری

بارخدایا تکلیفی فوق طاقت ما بر دوش ما مگذار و ما را بیامرز و ببخش گناه ما را و بر ما رحم فرما تنها سلطان ما و یاور ما توئی و ما را بر (مغلوب کردن) گروه کافران یاری فرما.

به نام خداوندی که در دنیا بر مؤمن و کافر و در آخرت بر مؤمن رحم می​کند. خدا را تشکر که بر ما لباس هستی پوشاند و ما را هدایت کرد و برای رشد و صلاح در این دنیا قرار داد و انبیا را برای هدایت و یادآوری بر ما مبعوث کرد تا ما را بیاد روز قیامت اندازد. در این مسیر اهلبیت (علیه السلام) را هم قرار داد که در راه انبیا گام نهادند و زحمت​ها کشیدند.

ای امت دلاور و سلحشور و ای امت شهید پرور، شما را به خدا دست از امام امت بر ندارید و پیرو ولایت فقیه باشید و از شما می​خواهم مرا حلال کنید.

پدر بزرگوارم امیدوارم سلام مرا بپذیری و گناه و تقصیراتی که از من سر زده را عفو کنی و حلالم کنی و اما تو ای مادرم سلام و درود خدا بر تو باد. مادرم من برایت فرزند خوبی نبودم تو شبهای بسیاری به بالینم بیدار ماندی و از شیره جانت مرا پروردی، مادر، تو یک قربانی بدرگاه خدا هدیه نموده​ای امیدوارم که من دومین هدیه​ات به درگاه خدا باشم. پس مراقب باش در این امتحانات قبول و موفق شوی از تو می​خواهم که مرا حلال کنی. اما ای عزیزان اهل خانه، برادران و خواهران و همسرم: شما نیز هر یک برایم زحماتی کشیده​اید اما من در مقابل چیزی ندارم که تقدیمتان کنم امیدوارم عوض آن را از خداوند بزرگ بگیرید مرا حلال کنید. همۀ شما را دوست دارم اما دوستی خداوند بالاتر از همه اینهاست. پس مادرم، خواهرم، همسرم زینب وار استقامت کنید و صبر و بردباری را پیشه کنید چرا که زینب مصائب بسیاری را تحمل کرد. خدایا مرا ببخش و توفیق شهادت را نصیبم کن.

خدایا عمر امام عزیزمان را به بلندی آفتاب بگـردان.
· نام: عزت الله

· نام خانوادگي: مساح نمکی

· فرزند: رحمت الله

· تاريخ شهادت: 30/7/62

· مكان شهادت: مريوان عمليات والفجر 4
· نوع عضويت و شغل: بسيجي - كارگر

· مكان دفن: گلزار شهدای امامزاده محمد(ع) بیدگل

عزت الله سال 1336 در خانواده اي مستضعف متولد شد. قبل از تولد ، پدرش را از دست داده بود از كودكي قبل از اين كه با درس و مدرسه آشنا شود به علت يتيمي با كار قالي بافي آشنا شد تا بتواند كمك خرج والده اش باشد. به علت وضعيت بسيار ضعيف اقتصادي خانواده اش هميشه در فقر و تنگدستي زندگي كرد و در سن بيست سالگي با دختري مذهبي ازدواج نمود. در اين زمان بود كه به شغل كارگري مشغول شد تا بتواند زندگي جديد خود را تأمين نمايد. هر چند زندگي سختي از نظر اقتصادي داشت ولي زندگي او مملو از صفا و صميميت بود. عزت اله انساني قانع بود و در كارهاي خير شركت مي كرد و از اخلاق و رفتار خوبي برخوردار بود. 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در كارهاي مذهبي و اجتماعي فعاليت خوبي داشت . مدتي در درمانگاه امام خميني بيدگل خدمت كرد و سران‌جام عزم حضور در جبهه كرد. براي گذراندن دوره هاي نظامي به اصفهان رفت و پس از آن به جبهه اعزام  شد. اولين مرتبه اي كه وارد جبهه شد به عنوان امدادگر مشغول خدمت بود و در مرتبه دوم اعزام، مدت 4 ماه در كردستان به دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامي پرداخت.
آخرين بار كه در جبهه ها حضور داشت هشت ماه طول كشيد و قبل از اعزام دائم از شهادت دم مي زد و از شهيد شدن مي گفت عكس ياد بود گرفت و از همة آشنايان و دوستان طلب رضايت و حلاليت كرد. مشخص بود كه در او تحولي به وجود آمده است. اين شهيد والا مقام داراي دو فرزند است ، يك دختر و يك پسر. آري او كه درد يتيمي را كشيده بود حال فرزندانش تجربة تلخ فقدان پدر را تكرار كردند و پدرشان را در حالي كه 26 ساله بود در عمليات والفجر 4 مريوان براي هميشه نزد خدا فرستادند .

                                        روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
فرازي از وصّيت نامه ي شهيد عزت اله مساح نمکی

خدايا من براي رحمت هاي بهشت تو به ميدان نبرد نمي روم، بلكه براي دين مقدس اسلام كه در معرض خطر دشمنان و ابر قدرتهاست به ميدان آمدم و مي جنگم.

اي مردم، شما راه امام را برويد و از حكم امام سرپيچي نكنيد و شما بايد ادامه دهندگان راه شهدا باشيد و ادامه دهندگان خط روحانيت اصيل باشيد.

همسر و فرزندانم، براي شهادت من ناراحت نباشيد، چون شهادت نابودي و مرگ نيست بلكه رسيدن به كمال است و رسيدن به فضائل و درجات عالي است.صبر و تحمل داشته باشيد كه يكي از اركان ايمان است.

              والسلام عزت الله مساح

· نام:  ماشااله

· نام خانوادگي:  مرنجابيان
· متولد:  مسلّم
· تاريخ شهادت:  4/10/1365
· مكان شهادت:  منطقه عملياتي كربلاي 4 ( ام الرصاص )
· نوع عضويت و شغل:  بسيجي

· مكان دفن:  گلزار شهدای امامزاده محمد هلال ابن علی(ع) آران

ماشااله  سال 1346 در خانـواده اي مـذهبـي و متـديـن چـشم بـه جهان گشود. او در كودكي علاقه زيادي به ائمه اطهار(عليه السلام) داشت و در جلسات مذهبي شركت فعال و عاشقانه داشت .دوران نوجواني او در زمان انقلاب اسلامي به رهبري حضرت امام(ره) شكل گرفت. با شروع جنگ تحميلي با وجود سن كم علاقه زيادي به جبهه داشت. تحصيلاتش را تا سوم راهنمايي ادامه داد و سپس براي ثبت نام جبهه به بسيج مراجعه كرد ولي به علت سن كمش او را نپذيرفتند و پس از مدتي با دست بردن در شناسنامه اش بالاخره ثبت نام كرد و براي اولين مرتبه به جبهه هاي كردستان اعزام شد . پس از آن در ديگر جبهه ها هم حضوري فعال داشت. در يكي از عملياتها از ناحيه صورت، گردن و پهلو مجروح شد و پس از مداوا در بيمارستان صحرايي، به تهران منتقل شد و پس از به دست آوردن سلامت نسبي براي چندمين مرتبه در جبهه ها حضور پيدا كرد.ماشاءالله  در عمليات كربلاي 4 شركت نمود وپيكر پاكش مفقود شد.

                                        روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد

فرازي از وصّيت نامه ي شهيد ماشااله مرنجابيان
من كوچكتر از آن هستم كه پيامي براي ملت شهيد پرور داشته باشم.

از شما ملت غيور و شهيد پرور مي خواهم كه پشت جبهه ها را قوي نگه داريد و نگذاريد ضد انقلاب در آن نفوذ كند. هر چه مي توانيد به اين انقلاب خدمت كنيد.

پدر و مادر عزيزم دلم مي خواهد بعد از شهادتم براي من گريه نكنيد بر شهداي كربلا بگرييد چون آنها خيلي عزيزتر از ما بودند فقط از شما مي خواهم كه به اين انقلاب خدمت كنيد و امام عزيز را تنها نگذاريد.

                                                ماشااله مرنجابيان

· نام: احمد

· نام خانوادگي: محمد رضائي
· فرزند:  مانده علی

· تاريخ شهادت:  9/5/1361
· مكان شهادت:  پاسگاه قشلاق کردستان

· نوع عضويت و شغل:  سرباز ژاندارمری

· مكان دفن:  گلزار شهدای امامزاده هادی(ع) بیدگل

اواخر سال 1340 بود كه احمد در خانواده اي مذهبي و كارگري در بيدگل به دنيا آمد پس از دوران كودكي به دبستان رفت و پس از دوران راهنمايي ، مدرسه ي علميّه كاشان را جهت تحصيل انتخاب نمود و در كنار علم آموزي به تهذيب نفس نيز روي آورد. در اين ايام با پخش عكس و رسالة حضرت امام ، مبارزات خود را با رژيم ستم شاهي آغاز نمود. دامنة فعاليت هاي او تا آنجا پيش رفت كه ساواك به خانواده ي او هشدار داد. امّا او به مبارزات خود ادامه داد و حتي در 28 مرداد ماه سال 57 توسط مأمورين انتظامي تعقيب شد كه با تلاش از دست مأمورين گريخت و اين امر باعث شد تمام خانوادة او را دستگير كردند. احمد پس از پيروزي انقلاب به جهاد سازندگي پيوست و در جهاد هاي آران و كاشان فعاليت كرد. با شروع خدمت مقدس سربازي به كردستان منتقل شد. در آنجا نيز با عضويت در انجمن اسلامي به نشر آرمان هاي انقلاب اسلامي پرداخت. با شايستگي به فرماندهـي دستـه اي از سربـازان منصوب شدو به ضـد انقلابيون حمله نمود و ضربه اي كاري به آنان وارد كرد. امّا هفتمين روز از مهر ماه سال شصت و يك مي گذشت كه ضد انقلاب با حمله اي ناجوانمردانه به پايگاه آنان بسياري از دوستـان و همـرزمانـش را شهيد نمود احمد كه به حمام رفته بود پس از شنيدن صداي درگيري سينه خيز به سمت سنگر مي رفت كه بوسيلة نارنجك از ناحية صورت زخمي شد به تصور اينكه دوستانش بالاي سرش حاضر شده اند تقاضاي آب نمود امّا جواب او تير خلاصي بود كه او را به سوي معشوقش برد. او خوش چهره و خوش اخلاق بود و كلامش را با طنز مي آراست با همه مهربان بود و با احترام رفتار مي كرد و از هوش و استعداد بالائي برخوردار بود. 
                        روحش شاد و يادش گرامي باد.

« فرازي از وصّيت نامه ي شهيد احمد محمد رضائي بيدگلي»

هـرگـز مپنـداريـد آنـانكه در راه خـدا كشـته مي شـونـد مـرده انـد بلكه زنـده اند و نزد خداوند روزي مي خورند.

اكنون كه بياري خدا در جبهه هاي حق عليه باطل حضور يافتم تا بياري خداوند حق را پيروز و باطل را نابود و ريشه كن كنم خداي را شاكرم.

زندگي كه انسان با چشم باز ببيند به دينش، ناموسش، مردمش و ميهنش تجاوز شده است ذره اي ارزش ندارد. در جبهه هاي حق عليه باطل حضور يافتيم تا بيـاري حـق، حق را پيروز كنيم و باطل را نابود و ريشه كن كنيم و در راه حق گام برداريم تا با صدور انقلاب اسلامي به همة جهان و پيروزي مستضعفان بر مستكبرين قدمي در راه آرمان هاي جمهوري اسلامي ايران و جهانگير ساختن اسلام اصيل برداشته باشيم.
                                         والسلام احمد محمد رضائي بيدگلي
· نام:   علی اکبر

· نام خانوادگي:   مکاری

· فرزند:    جعفر

· تاريخ شهادت:   12/12/65
· مكان شهادت:   شلمچه

· نوع عضويت و شغل:   سرباز سپاه
· مكان دفن:   گلزار شهدای شهر نوش آباد

علی اکبر اول شهریور سال 1347 در خانواده​ای مذهبی و متدین و معتقد به اسلام در شهرک نوش​آباد پا به عرصه گیتی نهاد و در دامان مادری متقی و از سلاله پاک فاطمه زهرا(س) و تحت تربیت پدری پیرو واقعی سرور سالار شهیدان پرورش یافت. او پس از طی دوران کودکی به دبستان وارد شد. از همان کودکی دارای شور و هیجان خاصی بود. تحصیلات خود را تا سال دوم راهنمائی با موفقیت پشت سر گذاشت و ضمن رفتن به مدرسه در کارهای خانه و کشاورزی پدر را کمک می​کردبا شروع جنگ تحمیلی علی​اکبر دوازده سال بیشتر نداشت و دائماً برای اعزام به جبهه به بسیج مراجعه می​نمود. ولی چون مقررات اجازه نمی​داد مسئولین از اعزام وی خودداری می​کردند به هر حال علی اکبر، مجبور بود تا رسیدن به سن قانونی صبر کند ولی به محض رسیدن به پانزده سالگی روز چهارم ماه مبارک رمضان سال 1360 برای اولین بار به جبهه اعزام شد و پس از طی یک دوره آموزشی به کردستان رفت  و 15 ماه متوالی در شهرهای کردستان به خدمت مشغول بود.

موقع اعزام سر از پای نمی​شناخت و به حدی وصف​ناپذیر خوشحال بود که می​تواند به اسلام کمک کرده و یاری دین خدا را بنماید . مرحله دوم اعزام وی مصادف با عملیات محرم بود که با شرکت در این عملیات بر اثر موج انفجار خمپاره مجروح و برای یک استراحت 20 روزه ترخیص شد. در حالی که خود راضی به این عمل نبود. پس از آن بارها به جبهه اعزام شد و عاشقانه به جمهوری اسلامی و اسلام خدمت نمود.علي اكبرداوطلبانه در گروه تخریب وارد می​شود. بی​باکی، شجاعت و شیردلی او زبان​زد دوستان بود در یک مأموریت شبانه به گشتی​های عراقی برخورد میکند و با مختصر کلمات عربی که بلد بوده آنها را فریب داده و در آن شب جان سالم بدر مي برد و با کوله باری از اطلاعات به گردان بر می​گردد. علی اکبر هر بار که به مرخصی می​آمد و به گلزار شهدا  برای زیارت قبور عزیزان و لاله​های پرپر انقلاب می​رفت با حسرت خاصی اظهار می​داشت چه شد که یاران همه رفتند مگر ما چه بودیم که ما را با خود نبردند. مخصوصاً پس از شهادت برادر شهید محمد منصوری بیش از پیش مشتاق دیدار دوست بود و طی نامه​ای به مادرش می​نویسد که، برای شهادت من دعا کن چون دیگر طاقت دیدن جای خالی دوستان و پدر اسیرم را ندارم و بالاخره وی با شرکت در عملیات کربلای 4 و 5 شرکت کرده و پس از رشادت​های غرور آفرین سرانجام در تاریخ 12/12/65 در حالیکه مشغول بازکردن معبر و خنثی کردن میدان مین دشمن بعثی بود، بر اثر انفجار مین و اصابت ترکش به بدن او دیدار معبود را لبیک گفته و عاشقانه به دیار حضرت حق راهی شد و بدن پاک و مطهرش مدت 12 روز در منطقه عملیاتی کربلای 5 شملچه ماند و  بر اثر زحمات زیاد همرزمان به عقب آورده شد و در تاریخ 26/12/65 پس از انجام مراسم باشکوهی ولی با جای خالی پدر، او را در گلزار شهدای نوش آباد به خاک سپرده شد امروز تربت پاک او و دیگر شهدا میعادگاه دوستان و عاشقان است.
     روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
فرازي از وصّيت نامه ي شهيد علی اکبر مکاری

خدایا آرزو دارم هزاران جان داشتم و در راه تو قربانی می​کردم. بارالها نمی​خواهم که در بستر بمیرم دلم می​خواهد که در راه تو به شهادت برسم. پروردگارا رخت دامادی مرا خاک صحرا و آب غسلم را خون بدنم و سر منزلم را بهشت جاویدان قرار بده .ای مردم ،زمانی قابیل و هابیل و زمانی بت در مقابل ابراهیم و زمانی مردم کوفه در برابر حسین (ع) و در هر زمانی سردمداران کفر در مقابل حق قد علم کرده و می​کنند، اما پیروزی با جنداله است و همیشه کفر و ظلم نابود است.

ای مردم، در هر زمان و مکان خداوند شما را آزمایش می​کند همچنانکه در قرآن می​فرماید: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا و هم لا يفتنون  آیا مردم چنین پنداشتند که به صرف اینکه گفتند ما ایمان به خدا آورده​ایم رهایشان کنند و بر این دعوی هیچ امتحانشان نکنند. ای مردم اینک بر ما واجب است که خمینی کبیر را یاری کنیم و از اسلام دفاع کنیم و یاوری کردن از او یاری کردن از امام حسین (ع) است. یاران امام بدانید که خدا پشتیبان شماست و دست خدا بالای دست شماست (یداله فوق ایدیهم) از جهاد در راه خدا نهراسید و از این نعمت الهی و عنایت پروردگار خود را محروم نکنید و با عملتان به منافقین ثابت کنید که امام را تنها نمی​گذارید. امت اسلام بدانید که اگر دست از رهبر بردارید راه اهل کوفه را دنبال کرده​اید و اگر امام را یاری کنید قلب پیامبر و امام زمان را شاد کرده​اید. با اراده راسخ به جمع یاران اباعبدالله بپیوندید که اگر کشته شوید یا بکشید پیروزید. ای پدران و مادران شهدا آفرین بر شما که فرزندان خود را حسینی تربیت کردید و در راه اسلام فدا نمودید. بدانید که شهیدان شما روز قیامت شفاعت شما را می​کنند و شما در برابر اهل محشر رو سفید هستید ان شاء ا... .

ای کسانیکه تاکنون به اسلام و انقلاب ایمان نیاورده​اید به شما هشدار می​دهم که در برابر امواج خروشان انقلاب شنا نکنید که نابود می​شوید و بدانید که خدا اراده کرده است که مستضعفین را وارثان خود روی زمین قرار بدهد و اسلام را پیروز کند و زمینه را برای فرج آقا امام زمان (عج) آماده سازد، پس شما هم به آغوش اسلام و انقلاب روی بیاورید که نجات شما در این دنیا و آخرت این راه است و در پایان از همه ملت شهید پرور حلالیت می​طلبم و از همه التماس دعا دارم.

                                             علی اکبر مکاری

· نام: جعفر

· نام خانوادگي: مهتري

· فرزند: علی

· تاريخ شهادت: 16/8/1361

· مكان شهادت: منطقة عمومي عين خوش
· نوع عضويت و شغل: كشاورزي و دامداري - بسیجی

· مكان دفن:  گلزار شهدای امامزاده محمد هلال ابن علی(ع) آران

جعفر سال 1334 در خانواده اي كشاورز، دامدار و قالي باف در آران به دنيا آمد، زندگي پر از مشكلات خانواده منجر شد كه او بعد از اتمام دوران ابتدايي، براي كمك به پدر به امر كشاورزي و دامداري پرداخت.

او از روحيه مذهبي بالايي برخوردار بود و لحظه اي از اوقاتش را بيكار نمي گذراند: شركت در جلسات قرآن، دعاي ندبه بخصوص عشق به اهل بيت عليهم السلام منجر شد كه او خادم ثابت هيئت عزا داري حضرت ابوالفضل العباس(عليه السلام) محله شود و در ايام محرم و حركت دستجات عزاداري، بلندگو دار هيئت ابوالفضل(عليه السلام) باشد.

جعفرسال 1350 ازدواج كرد و حاصل آن دو فرزند پسر و يك دختر به‌نامهاي ( محمد، علي، زهرا ) است كه از او به يادگار مانده است.

با اين كه در قيام حضرت امام خميني در سال 1342 كودكي بيش نبود به همراه قيام و حركت مردم آران به عنوان اعتراض به دستگيري حضرت امام خميني به سوي كاشان حركت كرد.

عليرغم آن‌كه تحصيلاتش را ادامه نداده بود امّا از درايت و بينش سياسي خوبي برخوردار بود…
با هجوم دشمن به ميهن اسلامي در سال 1359 ، عليرغم مشكلات زياد زندگي در زمستان 1360 به عنوان بسيجي براي گذراندن آموزش نظامي راهي پادگان حمزه سيدالشهدا(ع) تهران شد و از آنجا به ميدان جنگ عزيمت نمود و در عمليات بيت المقدس ( آزاد سازي خرمشهر ) شركت كرد.

براي بار دوّم به منطقه شلمچه ( عمليات رمضان ) اعزام شد. در نهايت براي بار سوم به منطقه عمومي عين خوش اعزام شد و بعد از سازماندهي در لشكر 14 امام حسين(عليه السلام) در عمليات محرم شركت نمود و  سرانجام در 16/8/1361 در همان عمليات به شهادت رسيد.
                                                             روحش شاد و راهش مستدام باد

« فرازي از وصّيت نامه ي شهيد جعفر مهتري »

بار خدايا تو را شكر و سپاس كه مرا در اين راه همراهي كردي تا بتوانم در راه اسلام به دفاع در مقابل متجاوزين بعثي بپردازم…
بار الها، تو شاهدي كه جبهه جنگ را براي انجام فرمان و رضاي تو بر تمام هستي ام ترجيح دادم. خدايا! تو گواهي كه من از آن روزي كه براي رضاي تو گام در جبهه دفاع از كشورم و دينم نهادم چه معنويت و صفايي پيدا نموده ام و چه كراماتي مشاهده كردم.

مردم عزيز، ما الآن در زمان حساسي واقع شده ايم كه هر لحظه اش از طرف خداوند براي ما امتحان است به فرمايشات امام خميني گوش فرا داده و جامه عمل بپوشانيد و به جبهة جنگ اعزام تا سنگرهاي خالي شهيدان خالي نماند. از حوزه هاي علميه و روحانيت متعهد حمايت كنيد. در نماز جمعه شركت نمائيد و با منافقين با قاطعيت برخورد كنيد.

پدر و مادر عزيزم: مرا حلال كنيد و بر من گريه نكنيد، چه زحماتي به پايم كشيديد افتخار كنيد كه چنين فرزندي تحويل جامعه داديد كه در راه رضاي خدا قدم برداشته است.

مادرم، هر چقدر علاقه به من داري از تو مي خواهم به بچه هاي يتيم من محبت نمايي… 

همسر عزيزم، از تو مي خواهم ناراحت نباشي، افتخار كن كه شوهرت را در راه اسلام دادي .فرزندان مرا مكتبي تربيت نما و در شهادت من براي خدا صبر پيشه كن. مبادا بي تابي كني، با فرزندانم مخصوصاً زهراي چهار ساله ام با مهرباني رفتار نما همان‌طور كه هميشـه در منـزل بـا محبـت و مهربـانـي رفتار مي نمودي

از تو مي خواهم بچه هايم را كنار قبرم بياوري… 

محمد جان پسر بزرگم، مي خواهم به درس خواندنت ادامه دهي تا انشاا… در آينده به جامعه اسلامي خدمت نمايي علي جان پسر عزيزم تو هم درست را خوب بخوان دوست دارم در آينده به حوزه علميه بروي تا انشاا… راه شهيد مطهري(ره) را ادامه دهي.
                                                                             والسلام جعفر مهتري
· نام:   احمد علی



 

· نام خانوادگي:   نوذریان

· فرزند:   حسین

· تاريخ شهادت:  7/11/1365
· مكان شهادت:   شلمچه ( پاسگاه زید عراق )

· نوع عضويت و شغل:   بسیجی

· مكان دفن:  گلزار شهدای امامزاده محمد هلال ابن علی(ع) آران 

احمد علي  نوذریان  تاریخ 14/8/1347 در شهر آران در خانواده مذهبی پا به عرصه زندگی گذاشت.

احمد علی دوران طفولیت را با توجه به اوضاع اقتصادی خانواده با شرایط سخت و دشواری پشت سر گذاشت و در سن 7 سالگی وارد مدرسه ابتدایی شد. در اواخر تحصیلات دوران ابتدایی او  هم زمان با ورود امام خمینی و پیروزی انقلاب اسلامی بود با توجه به اینکه سن بسیار کمی داشت به محض شنیدن ورود امام به میهن اسلامی با پول شخصی که با مرور زمان جمع کرده بود اقدام به خرید نقل و پخش آن در میان مردم نمود و تا پاسی از شب از خوشحالی اینکه امام وارد ایران شده بود بیدار بود. احمد علی دوران تحصیلات راهنمایی خود را در مدرسه شهید علی خدمتی آغاز نمود و در همان سال (اول راهنمایی) با توجه به اینکه سن بسیار پایین داشت اقدام به زیاد نمودن سن خود در شناسنامه نمود و بدین ترتیب وارد بسیج محله و شهر شد و در تمام مراسم​های نظامی که در سطح شهر به مناسبت​های مختلف برگزار می​شد با لباس کامل بسیجی شرکت فعال داشت.

احمد علی در سال سوم راهنمایی اقدام به ثبت نام به جبهه نمود و در سن چهارده سالگی آموزش نظامی جهت اعزام به جبهه را گذراند و بلافاصله در همان سن کم علی رغم اینکه برادرش شهید شده بودو اکثر مردم محله از اعزام او به جبهه ممانعت به عمل می​آوردند ولی ایشان در جواب می​گفت هر کس وظیفه​ای دارد و آنها که رفتند وظیفه خود را انجام داده​اند.

وي  تا لحظه شهادت بیش از ده مرتبه  به جبهه​های جنوب و غرب کشور اعزام شد و حتی اگر در زمان کوتاهی به مرخصی می​آمد اکثر شب​ها در پایگاه محله و در میان جوانان و بسیجیان بود و در نامه​های مختلف خود جهت تسلی دل پدر و مادر خود این جمله را می​نوشت.

یکی دیگر از امتیازات احمد علی این بود که علی رغم اعزام زیاد به جبهه از درس خواندن غافل نبود و در جبهه هم به ادامه درس خود می​پرداخت.

احمدعلی در منطقه فاو مجروح شده بود و مدتی در بیمارستان تهران بستری شد  و به محض مرخص شدن از بیمارستان و استراحت کوتاه در خانه، با توجه به اینکه با کمک عصا راه می​رفت، اقدام به ثبت نام جهت اعزام به جبهه نمود و با همان مجروحیت به جبهه اعزامشد  و در واحد تخریب لشکر نجف به خدمت گمارده شد . به گفته یکی از دوستان احمد علی، قبل از اعزام به جبهه در مرحله آخر که منجر به شهادت وی خواهد شد به او گفته بودند که چرا شما مرتباً به جبهه می​روید و با این مجروحیت دیگر لازم نیست به جبهه بروید . در جواب گفته بود (باید به شهادت برسم یا دیدار ما کربلا خواهد بود) به همین نیت برای آخرین بار به جبهه اعزام شد و در تاریخ 17/11/1365 در عملیات کربلای 5 منطقه شلمچه به شهادت رسید و به مدت چهل روز بدن پاک این شهید درمنطقه عملیاتی شلمچه بر روی خاک گرم کربلای ایران ماند. و بعد از چهل روز پیکر او توسط نیروهای بسیجی شناسایی و به شهرستان آران و بیدگل منتقل شد و پس از یک تشیع جنازه با شکـوه، پیکر پاکش در کنار دیگر برادرش علی محمد به خاک سپرده شد.

     روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
فرازي از وصّيت نامه ي شهيد احمد علی نوذریان
پدر و مادر عزیزم هر انسانی به سهم خود وظیفه و مسئولیتی دارد و من هم در این موقعیت حساس مسئولیت و وظیفه​ی شخصی خود را انجام می​دهم .می​دانم که شما خیلی مصیبت و چشم انتظاری دیگر فرزندانتان را کشیده​اید ولی من نمی​توانم از سهم خود جهت حضور در جبهه​های حق علیه باطل بگذرم و من به برادرم علیرضا قول داده​ام که ان شاء ا.. در عملیات بعدی حتماً راه کربلا باز خواهد شد.

مادر عزیزم گفته بودی که نگران تو هستم که با این حال مجروحیت دوباره به جبهه رفته​ای و شاید برای من مشکلی پیش بیاید ولی من در اینجا در پشت خط مقدم هستم و کارهای ساده و آسان انجام می​دهم و از شمـا خواهش می​کنم نگران درس خواندن من نباشید چرا که برایم دیگر این موقعیـت (حضور در جبهه​های حق علیه باطل ) پیش نخواهد آمد ولی درس را در هر زمان دیگر می​توان خواند.

خدایا یک آرزو دارم ،با توجه به اینکه حدود چهار سال است در جبهه هستم فقط یکبار مرا به عنوان یک بسیچی پیش امام خمینی می​بردند تا او را از نزدیک ملاقات کنم.

پدر و مادر گرامی،من اگر لیاقت شهادت را داشتم مثل برادرم علی محمد خواهم بود و اگر مفقود شدم مثل پسر دائیم عباس جوبیان خواهم بود و اگر اسیر شدم مثل هزاران رزمنده بسیجی که در اسارت بعثیان می​باشند خواهم بود.

                احمد علی نوذریان

· نام: علي محمد

· نام خانوادگي: نوذريان آراني

· فرزند: حسین

· تاريخ شهادت: 5/1/1360

· مكان شهادت: كردستان - بانه
· نوع عضويت و شغل: سرباز ارتش

· مكان دفن:گلزار شهدای امامزاده محمدهلال ابن علی(ع) آران

علي محمد 1/6/ 1339 در آران پا به عرصه وجود گذاشت . وي در خانه اي محقر اما درخانواده اي متدين و مذهبي پرورش يافت . او كودكي بسيار دانا و باهوش بود و تحصيلات ابتدائي خود را در مدرسه اي كه اكنون به نام خود اوست آغاز كرد. پس از آن به تحصيلات خود در مدرسه شهيد خدمتي ادامه داد. پس از پايان دوره راهنمائي براي ادامه تحصيل به دبيرستان امام خميني كاشان رفت و به تحصيلات خود در رشته اقتصاد ادامه داد. انقلاب اسلامي ايران آغاز شده بود و او از جمله كساني بود كه فرياد مرگ بر شاه و درود بر خميني را سر داد از جمله فعاليتهاي علي محمد بر عليه رژيم پهلوي پرده نويسي، شعار نويسي و تشويـق ديـگـران بـه شـركت در تظاهرات را مي توان نام برد و بارها ناصري خائن (رئيس پاسگاه ژاندارمري) براي كندن پرده هايي كه مي زد به محله شان آمده بود.

در تاريخ 14/4/1357 موفق به اخذ ديپلم در رشته اقتصاد گرديد. پس آنكه ديپلم گرفت به ادامه مبارزه بر عليه رژيم منحوس پهلوي پرداخت . پدر صبورش در اين باره مي گويد: گاه شبها تا ساعت 2 الي 3 نيـمه شب به خانه نمي آمد و وقتي از او مي پرسيديم كجا بودي مي گفت رفتيم اعلاميه امام خميني را پخش كنيم . او … جواني مذهبي و با ايمان بود و سرپرستي مراسم دعاي ندبه و كميل و قرائت قرآن شب جمعه را بر عهده داشت و هميشه جوانان را به شركت در اين جلسات تشويق مي كرد.

سرانجام در تاريخ 15/12/58 به خدمت مقدس سربازي اعزام شد و پس از پايان دوره آموزش نظامي به كردستان براي جنگ با جيره خواران آمريكايي اعزام شد. پس از مدتي به مرخصي آمد و پس از آخرين دفعه مرخصي با همه دوستان، ياران، آشنايان خداحافظي كرد و از آنان حلاليت طلبيد . آري او مي دانست كه اين بار حتماً به ديدار معبودش مي رود و شبستان تاريك شهر را روشن مي نمايد.

پس از انـجام يك مأموريت موفقيت آميز و شجاعانه ( سركوبي ضد انقلاب ) در حالي كه به سوي پادگان بانه باز مي گشت از طرف ضد انقلاب مزدور مورد حمله قرار گرفت و به همراه دو تن از همرزمانش ( معظمي و هاشميان) به فوض عظيم شهادت نائل آمد.

علی محمد نوذریان آرانی

« فرازي از وصّيت نامه ي شهيد علي محمد نوذريان »

با سلام و درود بر امام زمان(عج) و نايب بر حقش امام خميني و ملت شهيد پرور ، وصيتم به امت حزب الله اين است كه گوش بفرمان امام خميني باشند . اين بت شكن زمان . زيرا در دنيا چنين رهبري نمي باشد و شما ملت بايد از اين رهبر قدرداني كنيد و هنگام نماز براي امام دعا كنيد و همچنين براي پيروزي رزمندگان اسلام دعا كنيد.

اميدوارم كه در جهان صلح و صفا برقرار شود و ريشه اين ابر جنايتكاران شرق و غرب هر چه زودتر از روي زمين كنده شود . پدر و مادر عزيزم گمان نكنيد كه شهدا مرده اند كه شهيد شاهد است و جاودانه، شاهدي بر ظلم ابر جنايتكاران. من از راه دور دست پينه بسته شما را مي بوسم و اين همان دستي است كه پيامبر(ص) مي بوسد مادر عزيزم چون كوه استوار باش و در مصيبت ها و ناراحتي ها صبور و بردبار باش همچون مادر علي اكبر امام حسين(ع) و مانند تربيت شدگان راه حق و حقيقت و از تو مي خواهم مرا حلال كني. از تمام زحماتي كه دراين مدت براي من كشيده اي تشكر و قدرداني مي كنم و اگر باعث رنجش خاطر تو شده ام مرا ببخش.

وصيتم به برادرانم اين است كه در دعاي كميل حتماً شركت كنند و به نماز جمعه بروند زيرا امام خميني فرمودند: « نماز جمعه عزاي دشمن است و عيد مسلمين» و راه من را همواره ادامه بدهند و در خط امام خميني و ولايت فقيه باشند و از خواهران خودم مي خواهم كه صبر داشته باشند و زينب گونه باشند و حجاب اسلامي را حفظ كنند ، كه سياهي چادرشان همچون تيري است بر قلب دشمنان اسلام و قرآن و من در صورتي كه شهيد شدم به آرزوي ديرينه خود كه همان شهادت در راه خداست رسيده ام.

وظيفه هر فرد مسلمان و مبارزي است كه در مقابل تجاوز بيگانگان دفاع كند و اين راهي است كه انبياء و اولياي خدا انجام داده اند و همه به هدف نهايي خود كه پيشبرد اسلام بوده است رسيده اند. 

من براي حفظ اسلام و قرآن و پايداري خودم نسبت به ولايت فقيه به جنگ با دشمنان اسلام رفتم . به همة بستگان توصيه مي كنم كه دست از انقلاب بر ندارند . همة فداكاريها براي اسلام است . هر قدر بتوانيم در راه انقلاب خدمت كنيم نزد خدا اجري بزرگ خواهيم داشت. خدايا خدايا تا انقلاب مهدي(عج) خميني را نگهدار

13/12/1359 كردستان - بانه

علي محمد نوذريان آراني

· نام:   علی اکبر

· نام خانوادگي:   نجفی تبار

· فرزند:    مصطفی

· تاريخ شهادت:  21/8/1359
· مكان شهادت:   تهران

· نوع عضويت و شغل:  ارتش
· مكان دفن:   گلزار شهدای محمد آباد بخش سفید دشت

علی اکبر سال 1336 در روستای محمد آباد کویر کاشان پا بدنیا نهاد به علت نبودن مدرسه در زادگاهش، ناچار خانواده​اش به شهرکوچ نمودند و تحصیلات ابتدائیش را در مدرسه امام کاشان گذراند، و با تأسیس مدرسه در زادگاهش بار دیگر به روستا باز می​گردد و چون پدرش کارگر ساده​ای بود بناچار نیمی از روز را بکار و نیم دیگر را به تحصیل ادامه داد تا دورۀ متوسطه را به پایان رسانید.

چون امکانات روستا نتوانست طبع سرشار او را آرام سازد بار دیگر تک و تنها به شهر مراجعت نمود و در کارخانه حریر و مخمل کاشان مشغول بکار شد و شبانه در دبیرستان سپهر به تحصیل ادامه داد و با این برنامه سنگین باز یک لحظه ارتباطش با جامعۀ روحانیت قطع نشد و همیشه با روحانیت مترقی در مکاتبه و معاشرت بود تا به آن گم شده خود برسد. بعد از اتمام کلاس پنجم دبیرستان با عشق به مکتب اسلام و میهن ایران وارد بهداری نیروی زمینی شد تاجنگ تحمیلی عراق علیه ایران آغاز شد و او به گم شده خود دست یافت.

     روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
فرازي از وصّيت نامه ي شهيد علی اکبر نجفی تبار
خانواده محترم، پدر مهربان، مادر عزیز، برادران خوب من و خواهران دلسوز.

اکنون که من به درجۀ شهادت امکان دارد برسم شما باید خوشحال باشید چون این مرگ با افتخاری است. مادر جان اگر من شهید شدم شما گریه نکن چون اول اینکه به درجۀ شهادت رسیدم دوم اینکه غیر من چند تا دیگر پسر داري، مادرانی هستند که فقط یک فرزند دارند که شهید می​شوند.

مادرجان: مگر نمی​دانی که زندگی جز گرفتاری و ناراحتی و غم و غصه چیز دیگری نیست، پس در واقع من راحت شدم به هر جهت من خوشحالم به درجۀ شهـادت مـی​رسم و بیش از این راجع به شهادتم نمی​نویسم.

· نام:   محمد ابراهیم

· نام خانوادگي:   نوش آبادی

· فرزند:    حسین

· تاريخ شهادت:  5/8/1362
· مكان شهادت:   مریوان

· نوع عضويت و شغل:   بسیجی

· مكان دفن:    گلزار شهدای شهر نوش آباد

محمـد ابراهیـم  سـال 1334 در خانواده​ای مستضعف ولی پر از نور و ایمان پا به عرصه وجود نهـاد. سال 1341 به دبستان محتشم واقع در نوش​آباد به تحصیل پرداخت. بعد از دوران ابتدائی در بازار کاشان مشغول به کار شد و در سال 1353 برای خدمت زیر پرچم به شهر خرم آباد رفت و تا پایان سربازی در آنجا بود بعد سربازی در کارخانه صنایع راوند مشغول به کار شد در سال 1356 تشکیل خانواده داد و ثمره این ازدواج دو پسر و یک دختر می​باشد .اولین فرزند او موقعی بدنیا آمد که مصادف بود با تشریف فرمایی امام به وطن، از این نظر نام فرزند خود را روح الله گذاشت. در دوران انقلاب در تظاهرات شرکت می​کرد. بعد از پیروزی انقلاب و شروع جنگ تحمیلی کمک شایانی به مردم و انقلاب و خانواده​های شهدا می​کرد. موقعی که اعلام کردند، کسانی که به سربازی رفته​اندمی​توانند بدون آموزش به جبهه بروند ،ایشان ثبت نام کرد و به غرب اعزام شد. سه ماه در سر پل ذهاب بود بعد از چندی مجدداً از کارخانه اجازه گرفت و به جبهه رفت. بعد از عملیات محرم به خانه بر می​گشت و در کارخانه مشغول به کار می​شد .در خرداد سال 62 باز به جبهه اعزام و به لشگر امام حسین(ع) می​رفت. و چون لشگر به کردستان مأمور می شود ایشان به غرب اعزام و در عملیات والفجر 4 شرکت می​کند. شب اول عملیات نزدیکی شهر پنجوین عراق، تیر به پا و کتف و دست ایشان می​خورد و مجروح می​شود. تا آنجا که می​تواند خود را به عقب می​کشاند و صبح عملیات با کمک برادران به عقب برمی​گردد. در حین برگشت باز خمپاره​ای در کنار ایشان به زمین می​خورد و برای بار چهارم مجروح می​شود و تا نزدیکی​های ظهر روز بعد از عملیات ،زنده مي ماند. پس از آن تیر به سینه او اصابت كرده و شهد گوارای شهادت را می​نوشد و به ملکوت اعلی می​پیوندد باشد که ما هم ادامه دهنده راه او و تمام شهدا باشیم.

     روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
فرازي از وصّيت نامه ي شهيد محمد ابراهیم نوش آبادی
اینجانب محمد ابراهیم نوش آبادی فرزند حسین وصیت نامه​ام را به چند بخش تقسیم می​کنم :

1- به مسئولین محترم: اولاً من کوچکتر از آن هستم که به مسئولین پیامی داشته باشم اما به عنوان یک فرد کوچکتر می​گویم که بجز اسلام و در خط امام هیچ راهی را نروید و مملکت را به سوی نور و حقیقت پیش ببرید امید است در کارهایتان موفق باشید.

2- و شما ای امت حزب الله و امت شهید پرور، به شما توصیه می​کنم همیشه در خط امام و پشتیبان ولایت فقیه باشید و به جبهه​ها کمک کنید چه از نظر مالی و چه از نظر جانی. ای مادر که از رفتن فرزندت به جبهه جلوگیری می​کنی فردای قیامت چه جواب شهدا و خون شهدا را خواهید داد؟ 

3 - اما شما ای پدر و مادرم که مرا با رنج و زحمات فراوان به 28 سالگی رسانیدید، از شما کمال تشکر و قدردانی را دارم. اگر در طول چند سال بدی از من دیده​اید مرا به بزرگی خودتان ببخشید و حلالم کنید.. در مرگم گریه نکنید و به جای گریه برایم نماز و قرآن بخوانید.

و تو ای پدرم شبهای جمعه بالین قبرم بیا و برای من سوره​ای از قرآن تلاوت کن. و تو ای مادرم اگرجنازه​ام بدستتان نرسید همچون ام النبین(س)مادر ابوالفضل (ع) باشید. و اگر تن بی سرم را آوردند بدانید همچون مولایم امام حسین(ع) به شهادت رسیده​ام. و بعد از مرگم به خانواده​م سرکشی کنید و نگذارید گرد یتیمی روی صورت فرزندانم بنشیند.

4- شما ای برادران و خواهران عزیز و گرامی ، شما پیام رسان خون من باشید. نگذارید که سلاحم به زمین بیفتد آن را بردارید و بر قلب سیاه دشمن نشانه روید. خواهرانم، شما همچون زینب باشید و پیام خونم را از کربلای ایران به تمام جهان برسانید و بگوئید که ما مظلومان جهان هستیم.

5- شما ای همسر گرامیم، تو برایم مظهر صبری .چون هر دفعه به جبهه می​رفتم برای فرزندانم هم پدر بودی و هم مادر. امیدوارم که در مرگم گریه نکنی بلکه به فرزندانم رسیدگی کنی. پسرانم را جوری تربیت کن که وقتی به رشد کامل رسیدند ادامه دهنده راهم باشند و سلاحم را برگیرند و با ظالمان جهان بجنگند و دخترم را نیز طوری تربیت کن که مانند رقیه (س) باشد و کاخ یزدیان را به لرزه در آورد.

                                            محمد ابراهیم نوش آبادی

· نام:   مرتضی

· نام خانوادگي:   نوذری آرانی

· فرزند:     

· تاريخ شهادت:  7/12/1363
· مكان شهادت:   طلائیه

· نوع عضويت و شغل:  بسیجی
· مكان دفن:   گلزار شهدای قم

مرتضی سال 1342 در آران و بیدگل در یک خانواده متعهد و با ایمان دیده به جهان گشود. پس از 5 سال همراه خانواده خود به شهر مذهبی قم رفتند و دوران ابتدائی را در مدرسۀ هادی کریمی سپری و با نمرات عالی قبول شد. دورۀ راهنمایی را با نهایت کوشش و تلاش به پایان رسانید و وقتی تحصیلات دورۀ راهنمائیش به اتمام رسید انقلاب به پیروزی رسید و این مایه خوشوقتی است که فصل نوجوانی او با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی  همـراه بـود. او نیز مانند همۀ نوجوانان کشور در به ثمر رسیدن خون شهدایی که برای انقلاب روی آسفالت خیابان​ها ریخته شده بود جدیت به خرج داد و با عشق و شور فراوان با پیروی از رهنمودهای بت شکن زمان، حسین دوران در صحنۀ انقلاب حضور داشت. پس از پيروزي انقلاب و بازگشايي مدارس، رشته الکترونیکی (برق) را برگزید و در هنرستان فنی قدس ثبت نام کرد .خوشبختانه در این دوران هم پیشرفتش خوب بود و با اینکه عضو بسیج مسجد نبی اکرم(ص)  بود و اغلب شب به پاسداری می​رفت، نمرات خوبی داشت.

در همین زمان بود که جنگ تحمیلی عراق عليه ايران  شروع شد و او نیز درسال 1360 به جبهۀ اهواز عزیمت کرد و دوشادوش برادران حزب ا... با دشمنان مزدور و کافر ،مسلحانه جنگید و پس از 2 ماه به سلامت به شهر خویش بازگشت، ولی دوباره به علت نیاز جبهه ها اواسط سال 1361 عازم جبهه شد و سه ماه در جبهه ماند . پس از آن تحصیل را ادامه داد و توانست قبول شود. در سال 1362 تحصیلات او به پایان رسید و دیپلم را دریافت کرد و در کنکور دانشگاه شرکت كرد  ولی موفقیت کسب نکرد و به همین علت تصمیم گرفت به  سربازی برود و در خلال آن درس بخواند و در کنکور سراسری سال آینده شرکت کند. به سپاه قم مراجعه کرد و به عنوان پاسدار وظیفه مشغول شد در جبهه کار دیده بانی به او محول شدپس از 45 روز گ به مرخصی آمد و با پدر و مادر و خواهران و برادران و دوستان و آشنایان دیداری تازه كرد  و پس از آن دوباره به جبهه رفت مرتضي تاریخ 5/12/63 در عملیات بدر شرکت  كرد و در تاریخ 7/12/63 به شهادت رسید. آری همچون کبوتری خونین بال به ديدار معشوق خویش شتافت و شربت شیرین شهادت را با قلبی پاک و روحی عاشق در جوار حق نوشید.
          روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
فرازي از وصّيت نامه ي شهيد مرتضی نوذری آرانی
اگر من لیاقت و سعادت شهید شدن را داشتم که راه من همانا راه حسین(ع) است ادامه دهنده آن باشید. من از شمـا عزیـزان می​خواهـم که پشتیبان آیات عظام باشید زیرا دشمنان و ضد انقلابیون از همین​ها می​ترسند.چنانچه دیدیم ضد انقلاب آقای بهشتی و رجائی و باهنر را به شهادت رسانید چرا؟ زیرا اینها دلسوز و دلخواه مردم و ادامه دهنده مکتب حسین(ع) و پیاده شدن اسلام را می​خواستند در این مملکت به وجود بیاورند. از شما می​خواهم که همیشه از اوامر رهبر کبیر انقلاب پیروی کنید. به خدا حالا با زمان امام حسین(ع) هیچ فرقی ندارد. اگر امام حسین(ع) در صحنه کربلا فریاد هل من ناصر ینصرنی را زد حالا بیاید ببینید که این سیل طوفنده عظیم مردم ، ندای او را لبیک می​گویند. بدانید که این دنیا هیچ ارزشی ندارد چون زندگی واقعی در آن دنیا می​باشد. این دنیا فقط برای امتحان است که خداوند ما را در برابر سختی​ها و مشقت​ها مورد آزمایش قرار می​دهد چون خداوند می​فرماید با گفتن این که ما مسلمان هستیم ما را به حال خود نخواهد گذاشت.

بـر قرار بـاد پرچـم جمهـوری اسـلامی ایـران به رهبـری زعیـم عالیقـدر حضـرت آیت الله العظمـی امام خمینی بزرگ.

مرتضی نوذری آرانی

· نام: ابراهيم

· نام خانوادگي: نعلبندي

· فرزند: حسین

· تاريخ شهادت: 8/4/1366

· مكان شهادت: غرب سر دشت
· نوع عضويت و شغل: بسیجی

· مكان دفن: گلزار شهدای شهر نوش آباد

ابراهيم سال 1348 در شهر نوش آباد به دنيا آمد. هشت ساله بود كه مادر گرامي اش را از دست داد و با برادر و پدرش زندگي مي كرد و علاوه بر درس خواندن در كار كشاورزي به پدرش كمك مي كرد و در طول تحصيل جزء شاگردان ممتاز كلاس بود.

سال دوّم دبيرستان بود كه تصميم گرفت براي دفاع از كشورش عازم ميدان جنگ شود ولي بعلت كمي سنش كه موفق نشد تا اينكه در بهمن ماه 1365 پس از گذراندن آموزش نظامي به لشكر 8 نجف اعزام شد و پس از مدتي در تابستان 1366 به منطقه غرب( سردشت) اعزام شد.و در عمليات نصر 5 شركت كرد.

او كه در گردان پياده مسئوليت تير بارچي را داشت در حالي كه با دشمن درگيري نزديكي داشت بوسيلة گلوله اي كه به چشمش اصابت كرد به زمين افتاد و در همان لحظه گلولة خمپاره اي در كنار او به زمين خورد و بدن او را غرق در تركش نمود و سرانجام در تاريخ 8/4/1366 به شهادت رسيد.

جنازه او بدون اين كه شناسائي شود در منطقه روي زمين افتاده بود تا اين كه بعد از چند روز توسط نيروهاي اطلاعات شناسائي و به عقب منتقل شد و در گلزار شهدا نوش آباد در كنار مزار مادرش به خاك سپرده شد.

« فرازي از وصّيت نامه ي شهيد ابراهيم نعلبندي »

خدايا هر جا پا مي گذارم آثارت بر چهره روز روشن تابان است امّا قساوت قلبم باعث شده كه عظمت آثارت را درك نكنم. خدايا به شايستگان درگاهت قسم مي دهم در اين واپسين لحظات زندگي توبه ام را بپذير و مرگ مرا شهادت قرار بده، وقتي مرگ به سراغ همه مي آيد چه بهتر كه در راه تو و براي تو باشد.

برادران! قدر امام خميني را بدانيد كه ملّت ما را از ظلمت جهل و فساد به سوي نورانيت و فضايل اخلاقي سوق داد. قدر اين دوران تاريخ را كه در حضور چنين رهبري زندگي مي كنيم بدانيد. هميشه پيرو ولايت فقيه باشيدو بدانيد كه فرمان امام و رهبري چيزي جز امر خداي متعال نيست . او را دعا كنيد.

اي دوست داران دنيا! و اي كساني كه هدف خود را در دنيا قرار داده ايد و امور دنيوي بر شما چيره گشته است به شما خطاب است كه حب دنيا منشاء تمام گناهان است.كمي انديشه كنيد . شما را چه شده است؟ ... اين قدر به لباس، ثروت و جسم زيبا ننازيد كه سيرت و باطن زيبا بهتر از صورت زيباست.

خواهرانم! تأثير سياهي چادر شما كمتر از روشنايي خون شهيدان نيست . الگوي شما زينب(س) باشد و همواره زينب گونه عمل كنيد تا كردارتان سر مشق زنان جهان باشد و به شما فخر بورزند.

امت اسلامي! در برابر مشكلات و شدائد مقاوم باشيد كه نتيجة مقاومت پيروزي است.جبهه هاي جنگ را خالي نگذاريدو بدانيد كه اين موقعيت براي آزمايش ماست، باشد كه در امتحان مردود نشويم كه بدبختي از آن ما خواهد بود.

دوستان! مواظب باشيد تا فريب ظواهر دنيوي را نخوريد و با ايمان حقيقي در جبهه هاي جنگ شركت كنيد.

پدر و برادر عزيزم! در شهادت من بي تابي نكنيد. از شما طلب بخشش دارم و در صورت شهادت، بدنم را چند لحظه در كنار قبر مادرم قرار دهيد تا مادرم ببيند كه جوانش راه حق و حقيقت را انتخاب كرده است.

                                                                                  ابراهيم نعلبندي

· نام:  جواد

· نام خانوادگي:  ناصحی پور

· فرزند:  رضا

· تاريخ شهادت: فروردین 1366
· مكان شهادت:  شلمچه

· نوع عضويت و شغل:  محصل

· مكان دفن:  گلزار شهدای ابوزید آباد

جواد شامگاه دوازدهم شهریور سال 1347 در خانواده​ای مذهبی در ابوزید آباد چشم به جهان گشود. دوران کودکی و نوجوانی خود را مانند بسیاری از همسالان خود به کار همراه با تحصیل در مدارس ابتدایی شهید فرهادی، راهنمایی کلیم کاشانی و متوسطه شهدای محراب ابو زید آباد سپری نمود.

در سال چهارم دبیرستان بود که بسیاری از همکلاسی هایش عشق کنکور و دانشگاه را در سر داشتند ولی ایشان عشق حضور در میدان های جنگ و نبرد علیه دشمنان اسلام را در سر می پروراند و در تب و تاب دانشگاه دیگری بود تا به فرمان امامش از حریم اسلام و قرآن دفاع کند و بالاخره به عنوان یک نفر امدادگر وارد جبهه های نور علیه ظلمت شد.

جواد پس از شرکت در چند عملیات سرانجام در عملیات کربلای 8 در منطقه شلمچه به دیدار حق شتافت.

جواد علاقه شدیدی به دایی شهیدش ( شهید راستی ) داشت چرا که پس از شهادت او تحول عظیمی در او به وجود آمده بود و در ادامه راه او سر از پا نمی شناخت و هنگامی که در بزرگداشت دایی خود شرکت کرد و تحولی را در خود احساس کرده بود طی نامه​ای خطاب به مادرش می​نویسد:

مادرم اگر به شهادت رسیدم و یا به اسارت رفتم در مرگ و اسارتم گریه و زاری نکن و بدان من دوست دارم مفقود بمانم و چنین شد که او خواست . پس از 8 سال از شهادتش ، که فروردین سال 66 اتفاق افتاده بود پیکر پاکش در اسفند سال 1373 به وطنش بازگشت.

                                                    روحش شاد و راهش مستدام باد

« فرازي از وصّيت نامه ي شهيد جواد ناصحی پور »

فرازی از نامه شهید به والدینش:

مـادر جـان از زحمتی که برایم کشیده ای و مرا به این حد رساندی واقعاً متشکرم و از شما عذر خواهی می​کنم که نتوانستم چنـان کـه بـایـد و شاید به شما پدر و مادر عزیزم خدمت کنم و بتوانم حق شما را ادا کنم.

جواد ناصحی پور
· نام:   حسین

· نام خانوادگي:   هاشمیان طاهری

· فرزند:    رحمت الله 

· تاريخ شهادت:  5/1/60

· مكان شهادت:   بانه

· نوع عضويت و شغل:   بسیجی ( فرهنگی )
· مكان دفن:   گلزار شهدای امامزاده محمد هلال ابن علی(ع) آران

او حسین هاشمیان طاهری فرزند رحمت اله درتاريخ29/6/1334 در آران متولد شد. زندگی او سراسر مشکلات و مصائب بود که از اوان زندگی همچون سدی جلو تکامل و رشد او بودند. حسین در یک خانوادۀ تنگ دست به سرپرستی پدر و مادرش تربیت یافت. در سن هفت سالگی برای تعلیم به مکتبدار معروفی به نام آقای مؤذن سپرده شد تا به تحصیـل بپـردازد و چـون علاقۀ زیادی به خاندان اهل بیت داشت در کلاس مدیحه سرائی مرحوم علي اخباری نیز شرکت می کرد. بلاخره موفق شد مدرک ششم ابتـدائـی را اخـذ نمایـد. چون وضع مالی خانواده​اش خوب نبود درضمن تحصیل کار هم می کرد . بعداً وارد کارخانه شد و مدت دو سال در کارخانۀ ریسندگی شمارۀ 1 کاشان کار می​کرد حسین همسری از یک خانوادۀ مستضعف انتخاب کرد که هم اکنون 4 فرزند دارد . زندگی وي سراسر عشق وعلاقه به خانواده و پدر و مادرش بود و هیچ وقت آنها را فراموش نمی​کرد . از خصوصیات دیگراوپا فشاری و اصرار در انجام اموری بود که به آن دست می​زد . وقتی مشغول کاری می​شد شاید ساعت​ها گرسنگی را تحمل می​کرد تا کارش با موفقیت پایان پذیرد . مهربانی او نسبت به دوستان و همسایگان فراموش نشدنی است . هنوز آوای طنین اندازش که در دعای ندبه سر می​داد در مجالس و محافل مذبور به گوش می​رسد. حسین با شروع جنگ تحمیلی از طرف بسیج به شهر بانه اعزام می​شود که آثار تحرکات او در جهاد سازندگی و سپاه بانه مشهود است . حسين در بین راه پس از بازگشت از مرخصی به لقاء ا... پیوست.
                                        روحش شاد و راهش مستدام و پر رهرو باد
این شهید بزرگوار فاقد وصیت نامه می باشد.

· نام: سيد مصطفي

· نام خانوادگي: يداللهي

· فرزند: سيد جواد

· تاريخ شهادت: 29/1/1367
· مكان شهادت:  فاو

· نوع عضويت و شغل: بسیجی
· مكان دفن: گلزار شهدای امام زاده محمد(ع) شهر نوش آباد
مصطفي 1343 ديده به جهان گشود . در سنين كودكي به علت رفتار و كردار شايسته اش نظر همة دوستان و اقوام و همسايگان را به خود جلب كرده بود ، به طوري كه او را الگو قرار مي دادند مصطفي در هفت سالگي شروع به درس خواندن كرد و تا اوّل راهنمايي ادامه داد. ولي بعلت فقر مالي خانواده نتوانست درسش را ادامه دهد.

او در كـارخانة ريسندگي شماره 3 در كار قالي بافي مشغول شد و هم زمان با كار در اوقات فراغت به فعاليت هاي فرهنگي نيز مي پرداخت.

مصطفـي بـه جلسـات مـذهبـي و قرائت قرآن علاقه منـد بـود و هميشـه در اين جلسات شركت مي كرد.

در دوران انقلاب و پس از آن در راهپيمائي ها بعنوان عضوي فعال شركت مي كرد و در جلسات تعزيه خواني روز عاشورا شركت مي كرد و نقش علي اكبر را در مراسم شبيه خواني اجرا مي نمود. صداي رساي ايشان هميشه نجوا دهندة امت حزب الله و شهيد پرور نوش آباد بود. هم چنين در مراسم روز قدس و 22 بهمن و اربعين و سالگرد شهيدان قرائت كنندة پيام رهبر و وصيت نامة شهيدان بود و در بسيج فعاليت گسترده اي داشت . تقريباً تمام وقت خود را وقف فعاليت در بسيج مي كرد و منادي مردم نوش آباد براي شركت در جبهه هاي جنگ بود. 

 او مسئول تبليغات پايگاه هفتم تير بود و هنگام عمليات ها قبل از شروع عمليات و هنگامي كه در جبهه نياز به نيرو بود ايشان شروع به اعلام براي ثبت نامه و شركت در جبهه ها مي كرد. صداي او به گوش مردم نوش آباد آشناسـت . پيـام او، لبيـك گفتـن او هيـچ گـاه از ياد نمي رود . در برابر مشكلات صبور بود و استقامت عجيبي داشت.

در جبهه هاي غرب و جنوب به نبرد با دشمنان اسلام پرداخت و در سال 64 از ناحيه دست و پا مجروح شد . و در سال 66 در حمله شيميايي دشمن شيمياي شدو كه منجر به بستري شدنش در بيمارستان فاطمه الزهرا(س) شد . امّا بدون توجه به وضعيت جسماني خويش با عشق و علاقه فراوان از بيمارستان بيرون آمد و به عنوان معاون گروهان هنگامي كه براي ريختن خاك بر روي گلوله شيميايي ، كمي از نيروهاي خودي جلوتر رفته بود ، با رگبار هواپيماهاي  دشمن مواجه شد و در همان جا گلوله اي به سر ايشان اصابت كرد و منجر به شهادتش شد.

                                                      راهش پر رهرو و يادش گرامي باد

فرازي از وصّيت نامه ي شهيد سيّد مصطفي يداللهي

ولاتحسبن الذين قتلو في سبيل الله امواتا بل احياءكم عندربهم يرزقون

پناه مي برم به خداوند از جور جائران و نيرنگ فاسدان و ظلم ظالمان

درود بر پيامبر اكرم(ص) و درود بر حسين(ع) سالار شهيدان امام برحق و چراغ هدايت و درود بر پرچم دار و يار او قمر بني هاشم(ع) و درود بر زينب (سلام الله عليها)
اي مادران و خواهـران شهدا ! زينـب وار پيـام شهدا را به گوش مسلمانان جهان برسانيد. خدا نكند از رفتن فرزندان تان به جبهه جلوگيري كنيد كه پيش حضرت زهرا(س) و زينب كبري(سلام الله عليها) كه خود عزيزان شان را به ميدان نبرد فرستادند خجالت زده خواهيد شد.

من درس شهادت را از مكتب حسين(عليه السلام) آموختـم و از علـي اكبـر حسيـن(ع) ايثـار را فرا گرفتم. اگر امام حسين(عليه السلام) بر شهادت عزيزانش در راه خدا افتخار مي كند اميدوارم پدران ما هم بر شهادتمان فخر و مباهات نمايند. امت عزيز ايران ، بدانيد هيچ كس ما را به اجبار به جبهه نفرستاده است بلكه تنها انگيزة خود ما بوده است و لبيك عاشقانه است به نداي هل من ناصر ينصرني حسين(عليه السلام) آن منادي مظلوميت و غربت اسلام و آن كه خود نيز همراه اهل بيتش در اين مسير گام نهادند و ما چون به ايشان اقتدا كرده ايم ديگر از شهادت خود باكي نداريم چرا كه مرگ با عزت بر حيات ذلت بار شرافت دارد.

از خداوند متعال خواهان صبر و استقامت روز افزون براي تمامي خانواده هاي شهدا مي باشم. والسلام

                                                              سيّد مصطفـي يـداللهـي

· نام: سيّد علي اكبر

· نام خانوادگي: يداللهي

· فرزند: سيّد جواد

· تاريخ شهادت: 26/2/1361
· مكان شهادت: خرمشهر ( بیت المقدس )
· نوع عضويت و شغل: بسیجی

· مكان دفن: گلزار شهدای شهر نوش آباد
سيد علي اكبر سال 1340 در نـوش آبـاد ديـده بـه جـهان گشود. از همان كودكي به علت تنگدستي و فقر مالي به قالي بافي مشغول شد و از اين طريق امرار معاش مي كرد. از همان سنين نوجواني فعاليت هاي سياسي، مذهبي خود را شروع كرد. قبل از انقلاب در پخش اعلامية حضرت امام نقش به سزايي داشت و در جلسات مذهبي و سياسي فعاليت گسترده اي داشت و از همان زمان با ديگر برادران از جمله: شهيد ساجدي و شهيد راحمي و مرحوم نعمت الله سادات الحسيني براي شركت گسترده در اين جلسات و هم چنين تشكيل اين گونه جلسات پرداخت و عامل بسيار مهمي در تشكيل راهپيمايي ها در دوران انقلاب بود. بارها به خاطر فعاليت سياسي، مذهبي تحت تعقيب قرار گرفت.

علي اكبر در بين دوستان و آشنايان بعنوان فردي مخلص ، زبان زد مي باشد. از نوجواني در فعاليت هاي عمراني از قبيل مدرسه سازي، حمام سازي، ساختن گلزار شهدا شركت مي نمود و زحمات زيادي مي كشيد. در موقع جنگ داخلي كردستان به فرمان امام لبيك گفت و عازم منطقه محروم كردستان ( جوان رود ) گرديد و مدت 6 ماه بعنوان نيروي بسيجي در سپاه جوان رود با دشمنان داخلي اعم از منافقين و دمكرات مبارزه كرد.

در اوايل انقلاب به همراه عده اي از برادران به نگهباني و گشت در سطح شهر مي پرداخت و از اين طريق كمك شاياني به برقراري نظم و امنيت در نوش آباد نمودند. به مغازه هاي نانوايي سركشي مي كرد و با كساني كه كم فروشي مي كردند برخورد مي كرد. در آن زمان با توجه به احتياج مردم به نان با همكاري عده اي از برادران يك مغازة نانوايي داير نمودند.

پس از چنـد مـرحـله شـركت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل ، سرانجام در جبهه هاي جنوب به عنوان نيروي آرپي جي زن مشغول به فعاليت در تيپ 7 دزفول شد.

در مرحله دوّم عمليات آزاد سازي خرمشهر در عمليات بيت المقدس ، محور ايستگاه حسينيه مورد اصابت تركش هـاي تـوپ قـرار گـرفـت و دو پاي ايشان از ناحية زانو و ران قطع شد . تركشي هم كمر او را شكافت و بعد از 8 روز در يكي از بيمارستانهاي تهران در اثر جراحات وارده جان به جان آفرين تسليم كرد و به رحمت خدا پيوست.

                                                      راهش پر رهرو و يادش گرامي باد
فرازي از وصّيت نامه ي شهيد سيد علي اكبر يداللهي

السلام عليك يا ابا عبدالله

خداوندا! تو خود مي داني كه من براي چه قدم به اين معركه نهادم . تو خود آگاهي كه من نه براي هوس آمدم و نه براي نام و نشان . تو خود مي داني كه من براي زنده نگه داشتن اسلام و دين و به فرمان امام كه عشقش، عشق به الله، خونش ثارالله است و ندايش همچو نداي حسين(عليه السلام) بر دل پاك شيفتگانش مي نشيند و آنان را همچون سوختگان كربلا مملو از عشق به حسيـن(عليه السلام) بـه سـوي شهـادت بـراي اوج گرفتن و پرواز كردن به سوي پروردگارشان مي فرستد ، به اين راه قدم نهادم

بارالها! از تو مي خواهم كه اين رهبر دلير، اين عاشق مهدي(عج) را كه به ما در اين عرصه وجود ، آب حيات چشانيد و ما را با اسلام آشنا ساخت در كنار مهدي(عج) همچون يدي محكم و مصمم نگه داري. 

خدايا! من به سوي تو حركت كردم و از تو بخشش و عفو مي خواهم.

خدايا! با تمام كرم و لطفت مرا ببخش كه اگر از من نگذري چگونه من در مقابل حجتت و شهيداني كه تمام هستي خود را فداي دين و قرآن نمودند، سر بلند كنم.

خدايا! آن دم كه عنايت كردي مرا همچون بلور زرين و قلبم را صيقل دادي و پر از عشق خود كردي پس ببخش گناهانم را اي خداي مهربان

خـدايــا! تـو هنگام شهـادت از گنـاهـان من مي گذري امـا حق الناس را چـه كنم . آيـا از آنها هـم مي گذري؟ يا بايد از غيبت ها، تهمت ها، و گناه هاي ديگري كه درباره مردم كردم پوزش طلبم.

مادرم، پدرم، برادرانم، خواهرانم، همسايگانم، رفقايم، همكلاسي هايم و اي كساني كه بر گردن من حقي داريد! تو را به خدا مرا عفو كنيد و از من بگذريد.

پدر و مادر عزيزم! در تمام عمر جز اذيت و آزار شما كاري نكردم و سودي به حالتان نداشتم . از شما مي خواهم از خطاهايي كه از من سر زده با بزرگواري كه داريد بگذريد و مرا حلال كنيد و از زحمات شما سپاسگزارم . بر جنازه ام اشك شوق بريزيد زيرا همه بايد برويم و اين دنيا فاني است .

برادران عزيزم! مرا حلال كنيد و اگر در حق شما كوتاهي كردم اميدوارم عفو بفرماييد.

خواهران عزيزم! مرا حلال كنيد و از شما مي خواهم تا جايي كه توان داريد بكوشيد و حجابتان را حفظ كنيد ، زيرا سرمشق و الگوي شما حضرت زهرا و زينب كبري(سلام الله عليها) مي باشنـد اميـدوارم شمـا هـم از همنشيـنان بي بي دو عالم حضرت فاطمه(عليها السلام) باشيد.

امت دلير حزب الله! قدر اين نعمتي را كه خداوند به شما داده و رهبري بزرگ و راهنمايي براي شما فرستاده همچون امام خميني را بدانيد و به نداي او لبيك گوييد و وحدت داشته باشيد و نماز جمعه و جماعات را هر چه باشكوه تر برگزار كنيد.                 والسلام سيد علي اكبر يداللهي





























































































این شهید بزرگوار فاقد وصیت نامه می باشد.
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